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اشاره:
لازم اسـت پیرامـون رخدادهـای ذیـل و مناسـبات تاریخیِ آن از منظـر تأمل، نگاه و حسّاسـیّت تاریخی، به نکاتـی عمیقاً توجّه 

و پروا داشـته باشیم:
اولاً گزارشـات ذیـل، آن‌گونـه کـه خواهید دید، مسـتقیماً از زبـان خود قربانیان، شـاهدان عینـی و منابع محلّی تهیه شـده‌اند؛ 
لـذا مـا بـا پیکـر برهنـه و خونیـن فاجعـه بی‌واسـطه روبه‌روایـم. ثانیاً هیچ‌کـدام از جنایـات، تضییـع حقـوق و ویرانی‌ها علیـه مردم 
بی‌دفـاع هـزاره از سـوی رژیـم طالبـان، در هیـچ محکمـه‌ای برمبنـای قوانین مدنی و شـرعی و با اعتنا به اسـناد، مدارک و شـواهد، 
مـورد بررسـی و فیصلـه‌ی عدلـی و قضایـی قرار نگرفته‌انـد، دقیقاً ماننـد تقدیـرِ قتل‌عام‌ها و انتحارهای شـهر کابـل در دوره‌ی نظام 
جمهـوری، عملاً و علنـاً کتمـان و فرامـوش شـده‌اند و می‌شـوند. ثالثاً نفس حوادث و جنایات در ظاهر بسـیار به شـکل خودسـرانه، 
لجام‌گسـیخته و شـدیداً کین‌توزانـه اتفـاق می‌افتنـد؛ امـا زنجیره‌ی خشـونت‌ها آشـکارا از یـک اقـدام سیسـتماتیک، اراده‌ی آگاه و 
قصـد عمـدی ورای آن در هسـته‌ی قـدرت طالبـان حکایـت می‌کننـد. زیـرا تکـرار جنایـات، حمایـت افـراد و نهادهـای حکومتی و 
امنیتـی از جانیـان، عـدم پیگیـری قانونـی و حقوقـیِ حـوادث یـا به‌شـکل مزوّرانـه‌ای تلاش بـرای مصالحـه و به‌فراموشی‌سـپردن و 
منحل‌کـردن آن‌هـا بـه بهانه‌هـای دروغیـن و تهدیدآمیـز، وجـود یـک اراده‌ی سیسـتماتیک در هسـته‌ی مرکـزیِ رژیم تروریسـتیِ 

طالبـان را قاطعانـه اثبـات می‌کنـد. اما اگـر از مناسـبات تاریخیِ جنایـت بپرسـیم، باید گفت:
نخسـت، ایـن جنایـت و ویرانی‌هـا، عینـاً در امتـداد جنایاتـی عبدالرحمانـی، بـا همـان دلایـل، به همان شـکل و شـمایل و در 
همـان افُُـق رخ می‌دهنـد. لـذا آن‌هـا جنایـت محض نیسـتند؛ بلکـه با قاطعیـت باید گفت سیاسـت جنایت‌کارانه اسـت؛ سلسـله‌ای 

از اتفاقـات نیسـتند، حلقه‌هـای یـک تصمیم‌اند.
دوم، ایـن جنایـات، ذیـل مقـولات اعظـم نسل‌کُشـی، غصـب زمین و کـوچ اجباری قـرار می‌گیرنـد. غایت همـه‌ی آن‌ها حذف 
تاریخـی، فرهنگـی، مذهبـی، زبان، سیاسـی و فیزیکی/جغرافیایی اسـت. سـوم و به همین دلیـل، یک حسّ و تفکّـر نژادباورانه‌ای در 

بنیـاد آن قـرار دارد کـه بـا جنایـت پـرورش یافتـه و با نسل‌کُشـی، غصب زمیـن و کوچ اجباری به بلوغ رسـیده اسـت.
چهـارم، همـه‌ی ایـن جنایـات در غیـاب قانون و فقـدان مطلق عدالـت اجتماعی رخ می‌دهنـد و هیچ بده‌بسـتانِ طرفینی میان 
مـردم و حکومـت وجـود ندارد؛ در یک‌سـو قدرت و فشـار و تهدید اسـت، در سـوی دیگـر، انقیـاد و اطاعت مطلق. رژیم تروریسـتیِ 
طالبـان نـه تنهـا هیـچ قانـون اساسـیِ ندارند و قـادر به تدوین آن نیسـتند، بلکه هیـچ قانون مدنـی و جزایی مشـخّص و معیّنی هم 
ندارنـد. ازایـن‌رو، ایـن اراده‌ی خودسـرانه‌ی نظامیـان، قمندانـان امنیتی، والیان و افراد اسـتخباراتی اسـت که به‌طرز لجام‌گسـیخته 

و یک‌جانبـه بر مـردم حکـم می‌رانند.
پنجـم، بزرگ‌تریـن مخاطـره‌ی کـه جـان، مال، نامـوس، اراضی و املاک، آزادی، حقـوق و آینده‌ی مـردم افغانسـتان را تهدید 
می‌کنـد و آن‌هـا را در بطـن فاجعـه خـرد و خمیـر خواهنـد کـرد، »مشـروعیت« و رسـمیت بین‌المللـی رژیـم تروریسـتیِ طالبـان 
اسـت. مشـروعیت طالبـان، بزرگ‌تریـن خطـای جامعـه‌ی جهانـی خواهـد بود. اگـر توافق دوحـه و اسـقاط نظام جمهوری از سـوی 

جامعـه‌ی جهانـی به‌خصـوص آمریـکا خیانـت بوده اسـت، مشـروعیت طالبـان جنایت آشـکار خواهـد بود.
واپسـین کلام این‌کـه، ایـن جنایـات و ویرانی‌هـا در مقیـاس بـزرگ و کوچـک و بـا تمامـیِ مناسـباتی کـه توضیـح داده شـد، 
به‌مثابـه‌ی یـک سیاسـت، ادامـه خواهنـد یافـت. پرسـش فـراروی قربانیـان این نیسـت که گذشـته را نجـات دهند، پرسـش نجات 

اسـت. آینده 

1. در حسرت یک قتل‌عام!
بسـیاری از ولایـات بـدون هیچ‌گونـه دفـاع و جنگـی، از 
نیروهـای دفاعـی تخلیـه و به دسـت رژیـم تروریسـتیِ طالبان 
افتـاده بـود. لـذا بامیـان، دایکنـدی و یکـی دو ولایـت دیگـر، 
کـه  بودنـد  جمهوریـت  جغرافیاهـای  آخریـن  و  اصیل‌تریـن 
تقدیری جز سـقوط و تسـلیم نداشـتند. پس از سـقوط بامیان 
ولایـت  باشـندگان   ،1400 تابسـتان  در  طالبـان  دسـت  بـه 
دایکنـدی، نیروهـای امنیتـیِ ایـن ولایـت را وادار کردنـد تـا 
بـرای پیش‌گیـری از قتل‌عـام، تجـاوز و ویران‌گـری به‌خصوص 
کشـتار غیرنظامیـان، از جنـگ در برابـر ایـن گـروه خـود‌داری 
کننـد. سـرانجام، نیروهـای امنیتی-دفاعـی بـا به‌جاگذاشـتن 
 ،1400 اسـد   25 در  نظامـی،  تجهیـزات  و  ابزارهـا  همـه‌ی 
شـهر نیلـی مرکـز دایکنـدی را تـرک کردنـد و بـه دنبـال آن، 
جنگ‌جویـان گـروه طالبـان، بدون درگیری وارد شـهر شـده و 
کنتـرل همـه پادگان‌هـا و مراکـز نظامـی و اداری را بـه دسـت 

. فتند گر
گـروه تروریسـتیِ طالبـان در اولیـن اقـدام پس از سـلطه 
بـر افغانسـتان، در 24 اسـد 1400، عفـو عمومی اعلام کردند. 
کارمنـدان  بود:»تمـام  آمـده  عمومـی،  عفـو  اعلامیـه‌ی  در 
دولـت سـابق، می‌تواننـد بـر سـر کار خـود برگردنـد«. در پـی 
اعلام عفـو عمومـی طالبـان، عـده‌ای از سـربازان و کارمنـدان 
پایین‌رتبـه‌ی حکومـت پیشـین کـه تـا لحظـه‌ی ورود طالبان، 
بـرای پیش‌گیـری از شـرارت و خودسـری و افتـادن مهمـات 
نظامـی و اداری بـه دسـت افراد شـرور، محل کار خـود را ترک 
نکـرده بودنـد، بـه محـل کار خود برگردنـد. طالبان امـا به رغم 
پای‌بنـدی بـه مفـاد عفو عمومی، سـربازان دولت پیشـین را در 
دادگاه‌هـای صحرایـی، در فقدان قانون و رونـد حقوقی-قانونی، 
بـه بهانـه‌ی گم‌شـدن سلاح‌ها و تجهیـزات نظامـی، به‌شـدّت 
زیـر فشـار و شـکنجه قـرار دادنـد. آن‌هـا حتـا یکـی از طالبان 
هزاره‌‌تبـار را بـا همـه نیروهـای زیـر امـرش، دسـت‌گیر و برای 
چنـد مـاه زندانـی کردند، تـا بـه او بفهمانند که طالبـان اصلی 

فقـط می‌تواننـد پشـتون‌‌تبار باشـند. 
 باشـندگان دایکنـدی، به‌زودی دریافتند کـه عفو عمومی، 
در حقیقـت شـعار فریبنـده‌ای بـرای به‌دام‌انداختـنِ نیروهـای 
نظامـیِ رژیـم پیشـین اسـت. در همـان روزهـا، منابـع محلـی 
گـزارش داده بودنـد که فرمانـده نظامی و والـی نام‌نهاد طالبان 
بـرای دایکنـدی، از ایـن کـه هنـگام ورود بـه دایکنـدی هیـچ 
دلیـل موجّهـی بـرای قتل‌عام مـردم نداشـتند، بسـیار عصبانی 

بودند. 
بـر اسـاس گـزارش منابـع مردمی، آن‌ها آشـکارا بـه مردم 
‌گفتـه بودنـد: »مـا انتظـار داشـتیم کـه مـردم دایکنـدی در 
مقابـل مـا مقاومـت می‌کنند؛ اما شـما بـدون درگیری تسـلیم 
شـدید. اگـر جنـگ می‌کردیـد، شـما را قتل‌عـام می‌کردیـم؛ 
امـا متأسـفانه چنین نشـد. حـالا نمی‌دانیـم، چه بهانـه‌ای برای 

کشـتار شـما پیـدا کنیم!«.
آن‌هـا، هم‌چنـان گفتـه بودنـد کـه سـال‌ها‌ بـرای قتل‌عام 
هزاره‌هـا انتظـار کشـیده‌اند و در دایکنـدی نیـز بـرای جنگ با 
هزاره‌هـا آمده‌انـد: »مـا برای جنـگ بـا هزاره‌ها این‌جـا آمدیم. 
جایـی کـه جنـگ نباشـد، بـرای مـا خـوش نمی‌گـذرد، حـالا 
ببینیـم کـه چـه زمانـی بـه آرزوی خـود می‌رسـیم«، واقعیتی 
کـه شِـیَم و طبیعـت پشـتون‌ها را طبـق پژوهـش .... تداعـی 
می‌کنـد: پشـتون‌ها بـا چنگال‌هـا و دندان‌هـای خونین بـه دنیا 

می‌آینـد.
تابـع  نیروهـای طالبـان در دایکنـدی،  در سـوی دیگـر، 
واحـد  رهبـری  از  نبودنـد،  مدوّنـی  و  مشـخّص  قانـون  هیـچ 
پیـروی نمی‌کردنـد؛ هـر دسـته‌ی نظامـی طالبـان، بـه یکی از 
سـران ایـن گـروه قومـی وفـادار بودند و سـران طالبـان نیز در 
چگونگـی برخـورد بـا مـردم، اختلاف نظر داشـتند. سـلطه‌ی 
غیرقابـل‌ پیش‌بینـی و بـدون جنـگ طالبـان بـر افغانسـتان، 
آن‌هـا را غافل‌گیـر کـرده بـود. آن‌هـا در حالتـی حکومـت را به 
دسـت گرفتنـد کـه حقوق انسـانی شـهروندان افغانسـتان را به 
رسـمیت نمی‌شـناختند و برخـورد خشـونت‌آمیز با شـهروندان 

غیرپشـتون را حـق مسـلم خـود می‌دانسـتند. 
نظـر طالبـان، همـه‌ی شـهروندان  از  این‌هـا،  بـر  افـزون 
مـزدور  رژیـم جمهـوری،  از  دلیـل حمایـت  بـه  غیرپشـتون، 
را در  توهّمـی کـه هزاره‌هـا  بـه شـمار می‌آمدنـد؛  بیگانـگان 
آسـیب‌پذیری حتمـی قـرار مـی‌داد. در طـول دو دهـه جنـگ 

 رحیمی

 روح الله کاظمی، دکترای فلسفه‌ی اسلامی

را  سیاسـی«  »اسلام  یـا  شـرعی«  »سیاسـت  اگـر 
یـک پارادایـم تلقـی کنیـم، »جهـان اسلام« را می‌توانیـم 
جغرافیـای مختـصّ ایـن پارادایـم بنامیـم. آن‌چـه موجـب 
می‌شـود از سیاسـت شـرعی به‌منزلـه‌ی یـک پارادایـم عام 
سـخن بگوییـم، قدامـت، وسـعت و سـلطه‌ی آن بـر کلیّـت 
فرهنگ اسلامی و اندیشـه‌ی تاریخی-سیاسـی است، امری 
کـه هـم صـورت و هـم محتـوای سیاسـت و قـدرت را در 
جهـان اسلام تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. ایـن پارادایـم 
نـه هرگـز زوال یافتـه و نـه مطلقـاً تحقـق یافتـه و همـه‌ی 
واقعیـت را تصاحـب کرده اسـت؛ لـذا، همواره میـان زوال و 
ظهـور سـیلان داشـته اسـت؛ یعنی گاهـی اشـتداد یافته و 
گاهـی رقیـق و نازک گردیده اسـت. مسـأله‌ی زوال و ظهور 
آن، از یـک جهـت بـه چیـزی برمی‌گـردد کـه معاصـران از 
آن بـه دین حداقلی )روشـنفکران دینی و منتقدان سـنّت( 
و دیـن حداکثری )راست‌کیشـی اسلامی، سـلفیون و...( یا 
قبـض و بسـط سـخن می‌گویند؛ امـا از حیـث بنیادی‌تر به 
نسَِـبی ریشـه دارد کـه ایـن پارادایـم بـا آن‌ها خـواه ناخواه 
درمی‌غلتـد. قبـض و بسـط شـریعت در عرصـه‌ی انضمامی 
و بـا پشـتوانه‌ی حکومتـی، اصالتـاً مربـوط بـه نسـبت‌هایی 
اسـت کـه بـا دیگر عناصـر اطـراف برقـرار می‌نمایـد. قبض 
پاراداریـم سیاسـت شـرعی  و ضعـف  یـا شـدّت  بسـط  و 
نیـز معلـول تلاقـی و نسِـب بـا سـایر عناصـری اسـت کـه 
تحـت شـرایط تاریخـی از آن قُـرب و بعُـد یـا ورود و خروج 
می‌یابنـد. ولـی به‌هـرروی، پارادایـم مذکور در گیـرودارِ این 
و وضعیـت  معاصـر  دوران  در  به‌خصـوص  زوال-  و  ظهـور 
نـو- یـک صـورتِ تاریخـیِ معیّـن را نصیـب شـده اسـت: 
پارانویـا، امـری که می‌تـوان از زاویه‌ی دیگـر آن را انحطاط 
ایـن پارادایـم نامیـد. حـال پرسـش این اسـت کـه پارانویا/

انحطـاطِ ایـن پارادایـم از کجـا نشـأت می‌گیرد؟
در وهلـه‌ی اول، لازم اسـت یـادآور شـویم کـه رژیـم 
تروریسـتی، نـژادی و سـلفیِ طالبـانْ- رژیمی که به‌شـدّت 
در ورطـه‌ی توهّمـات و تصـوّارت پارانوئیـدی غـرق اسـت- 
نشـان  را  پارادایـم  ایـن  انحطاط/پارانویـای  تـامِ  تجسّـدِ 
می‌دهـد کـه به‌عنـوان مصـداق معیّـن در چشـم‌انداز ایـن 
اشـارات کوتـاه حضـور خواهـد داشـت. از سـویی، ظهـور 
همیـن رژیـم هژمونیـک، نژادبـاور و سـلفی باعـث شـد از 
انحطـاط عینـیِ این پارادایم و ریشـه‌های درونیِ آن سـخن 
بگوییـم. پارادایـم مذکـور هـم در واقع قسـمی متابولیسـم 
درونـی و سـوخت و سـاز ماهوی را پشـت سـر نهـاده و هم 
نوعـی تعاملات و برخوردهـای بیرونـی را، کـه در مجمـوع 
پارادایـم  انحطـاط  اسـت.  نشسـته  انحطـاط  بـه  اینـک، 
سیاسـتِ شـرعی، در سـه موقعیـت، و بـه عبـارت دقیق‌تر، 

در پـی سـه نسـبت شـکل گرفتـه اسـت:
پارادایم سیاست شرعی و ناسیونالیسم

پارادایم سیاست شرعی و مدرنیته
پارادایم سیاست شرعی و واقعیت

الـف( شـاید پیونـد سیاسـت شـرعی/ اسلام سیاسـی 
و ناسیونالیسـم، در قـرون نخسـتین اسلامی چنـدان بـه 
چشـم نیایـد، امـا با فروپاشـیِ خلافت عباسـی و برپاشـدن 
خلافت‌هـا و امامت‌هـای کوچـک، در جـای جای سـرزمین 
اسلامی، پیونـد مزبـور خـود را افشـا نمـود. این امر نشـان 
می‌داد که اسلام، فتوحات اسلامی و شـریعت اسلامی، نه 
تنهـا بـا نژاد خـاص )عـرب(- دسـت‌کم از حیـث تاریخی- 
رابطـه‌ی لاینفـکّ داشـته و بـا نیـروی غارت‌جویانـه، ولـع 
تصاحب‌گرانـه و برپایـیِ اعتلای یـک نـژاد پیـش تاختـه؛ 
»خاندان‌هـا«  قلعـه‌ی  درون  محدودتـر  حـوزه‌ی  در  بلکـه 
نیـز محصور بـوده اسـت. مگر جدال‌هـا و منازعـات خونینِ 
بنی‌هـا )بنی‌امیـه، بنی‌عبـاس و...( و آل‌هـا )آل علـی، آل 
زبیـر، آل بویـه و... ( بـر سـر حکومـت و ثـروت، نشـانه‌های 
بـزرگ پیونـد تاریخـیِ دین/شـریعت و مذهب بـا خاندان‌ها 
در فرهنـگ اسلامی نیسـت؟ امـا ایـن نسـبت، پیشـاپیش 
از یـک پیونـد بنیادیـن: از پیونـد دیـن، سیاسـت و مذهب 
بـا »شـخص« رهسـپار پیکـرِ عمومـیِ فرهنـگ شـده و در 
شـریان آداب اجتماعـی جریـان یافتـه اسـت. دقّـت کنیـم 
کـه »شـخص‌وارگی« یـک از مهم‌تریـن رازهای فهم سـنّت 
و سیاسـت در فرهنـگ اسلامی اسـت- اگـر مجالـی فراهم 
شـد دربـاب »شـخص‌وارگی در فرهنـگ اسلامی« خواهم 
نگاشـت. مقصـودم از »شـخص‌وارگی« ایـن معناسـت کـه 
اخلاق، سیاسـت، معنویـت، منطق و عقلانیّت بیش از آن‌که 
دایرمـدار منطـق و عقلانیّت آزاد باشـد، دایرمدار شـخص و 
مرجعیـت شخص‌هاسـت. از قضـا، »شـخص‌وارگی« یکی از 
عوامـل انحطـاط تفکّـر به‌معنای عام اسـت. از ایـن بگذریم.
ظهـور  بـا  هم‌هنـگام  و  معاصـر  دوران  در  لیکـن 
جنبش‌هـای اسلامی شـریعت، مذهب و دین پیوند آشـکار 
بـا نـژاد پیـدا کرده اسـت، تـا آن‌جا کـه کسـی نمی‌تواند به 
لحـاظ عینـی و انضمامی میـان یک جنبش اسلامی با نژاد 
معیّـن تمایـز بگـذارد. از باب نمونـه، میان رژیـم طالبان در 
افغانسـتان یـا تحریـک طالبـان پاکسـتانی و نـژاد پشـتون، 
وحـدت و یگانگـیِ تـامِّ عینـی وجـود دارد؛ همان‌گونـه کـه 

سرمقاله



3  سال هشتم    شماره 193    ‌دوشنبه    28 حمل 1402    17 اپریل 2023 

و انتحـار علیـه نظـام جمهـوری، بـه سـربازان طالبـان تلقیـن 
شـده بـود کـه هزاره‌ها مشـرک‌‌اند و کشـتن مشـرکان نسـبت 
بـه کافـران، اولویـت دارد. از سـویی هـم، شـماری از نیروهـای 
طالبـان، بـه دلیـل مقاومـت سرسـختانه‌ی مـردم و نیروهـای 
هزاره‌هـا  بـه  نسـبت  طالبـان،  برابـر  در  دایکنـدی  امنیتـی 
کینـه‌ی شـدیدی داشـتند و بـرای انتقام‌گیری، لحظه‌شـماری 

می‌کردنـد.
چنـان که انتظـار می‌رفـت، نیروهای طالبان در نخسـتین 
روزهـای تسـلط بر دایکنـدی، به بهانـه‌ی خلع سلاح نظامیان 
و  آزار  بـه  رهایشـی،  بازرسـی شـبانه‌ی خانه‌هـای  و  پیشـین 
اقدام‌هـای  ایـن  پرداختنـد.  ولایـت  ایـن  باشـندگان  اذیـت 
تحریک‌کننـده در حالـی انجـام می‌شـد کـه نظامیـان حکومت 
پیشـین، همه سلاح‌های خود را به شـمول تجهیزات نظامی و 
امکانـات اداری، بـه نیروهـای طالبان تحویـل داده بودند. با این 
همـه، طالبـان، از شـکنجه‌ و کشـتار آن‌ها دسـت برنداشـتند و 
در نتیجـه، بسـیاری از نیروهـای امنیتی و کارمنـدان اداره‌های 
خدمـات ملکـی حکومـت پیشـین، بـه ایـران و پاکسـتان فـرار 

کردند.
 بـا گذشـت چنـد هفتـه از سـلطه‌ی طالبان بـر دایکندی، 
آن‌هـا نـه تنهـا آزار و اذیـت مـردم را متوقـف نکردنـد، بلکـه با 
اسـتفاده از شـیوه‌های مختلـف، مـردم را تحریـک می‌کردنـد 
تـا از ایـن ره‌گـذر، بـه اهـداف از‌قبل‌تعیین‌شـده‌ی خود دسـت 
یابنـد. در کل، انگیـزه‌ی اصلـی طالبـان از خشـونت بـر مـردم 

دایکنـدی را می‌تـوان این‌گونـه، دسـته‌بندی کـرد:
1: مـردم را تحریـک می‌کردنـد تـا بهانه‌ای بـرای قتل‌عام 

گسـترده‌ی هزاره‌هـا خلـق کنند.
2: مـردم را تحریـک می‌کردنـد تـا بهانـه‌ای بـرای غـارت 

دارایی‌هـای منقـول آن‌هـا بـه دسـت آورنـد.
3: مـردم را تحریـک می‌کردنـد تـا بـه تـرک زمین‌هـا و 
نیروهـای طالبـان،  خانه‌هـای خـود مجبـور شـوند و سـپس 
زمین‌هـا و خانه‌هـای آن‌هـا را مصـادره کرده و برای پشـتون‌ها 

کنند. توزیـع 
طـوری که در بالا شـرح داده شـد، شـعار عفـو عمومی، نه 
تنهـا در دایکنـدی عملـی نشـد، بلکه فقـط به‌عنوان وسـیله‌ای 
جهانـی  جامعـه‌ی  و  رسـانه‌ها  عمومـی،  افـکار  فریـبِ  بـرای 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. بـرای تأیید ایـن ادعا، بـه گزارش 
و توصیـف رویدادهـای تراژیـک مربـوط بـه کـوچ اجبـاری بـه 
منظـور تصـرّف زمین‌هـای کشـاورزی، کشـتار سیسـتماتیک 
باج‌گیـری و غـارت دارایـی هزاره‌هـای دایکنـدی  و  هزاره‌هـا 

توسـط نیروهـای طالبـان، می‌پردازیـم. 
الف: کوچ‌های اجباری

زمین‌هـای  به‌راحتـی  بتواننـد،  اینکـه  بـرای  طالبـان 
کشـاورزی و خانه‌هـای هزاره‌هـای دایکنـدی را تصـرّف کننـد، 
بـا ترفندهـا و تهدیدهـای متفاوتـی، آن‌هـا را بـه کوچیـدن از 
محـل زندگی‌شـان واداشـتند کـه در این‌جـا بـه همـه‌ی موارد 

می‌پردازیـم.

2. غصب زمین و کوچ اجباری هزاره‌های گیزاب
در ۱ میـزان ۱۴۰۰، منابـع محلـی گـزارش دادنـد کـه 
والـی طالبـان در دایکنـدی، بـه فرمانـده امنیـه‌ی طالبـان در 
ولسـوالی »پاتـو«ی ایـن ولایـت، دسـتور داده کـه باشـندگان 
از  پاتـو را  15 روسـتای هزاره‌نشـینِ ولسـوالی‌های گیـزاب و 

محـل زندگی‌شـان بکوچاننـد. به دنبال ایـن، فرمانـده امنیه‌ی 
عنوانـیِ  دسـتورِ   ،1400 سـنبله‌ی   18 در  پاتـو،  ولسـوالی 
سـیاه‌غلجه،  و  خرلـک  هزاره‌نشـینِ  روسـتاهای  باشـندگان 
نوشـته و در آن گفتـه بـود کـه مطابـق حکـم والـی و دادگاه 
طالبـان، باشـندگان ایـن روسـتاها، 15 روز مهلـت دارنـد تـا 
روسـتاها و خانه‌هـای خـود را تـرک کننـد؛ در غیـر ایـن، از 
هرچـه بـر سـر آن‌هـا خواهـد آمد، حـق شـکایت ندارنـد. متن 

دسـتور بـه کـوچ اجبـاری چنیـن اسـت: 
د خرلـک او سـیا غلجـه د خلکوتـه خبر کـول کیږی چه 
د والـی صاحـب او محکمـی پـه حکم چـه موږ ته حکـم د اجرا 
امـر سـوی دی نـو مځکـی تخلیـه کړی او که چـری په پنځه 
ورځو تخلیـه نـه کـی بیـا مـوږ بیرته را ګرزو هر شـی چـه پاته 

وی بیـا هغـه نـه در کـو او حق د شـکایت نلری. 
پـس از تعیین ایـن مهلت، نیروهای طالبان به روسـتاهای 
مـورد نظـر یـورش بـرده و مـردم را تهدیـد کردنـد که تـا پنج 

روز دیگـر، خانه‌هـای خـود را تـرک کنند: 
محتـرم مـردم خرلـک و سـیاه غولجـه السلام علیکـم و 
رحمـت الله و برکاتـه. اما بعـد از طرف محترم ولسـوال صاحب 
و قومنـدان صاحـب امنیـه بـرای شـما اطلاع داده می‌شـود 
کـه در مـدت پنـج روز، شـما بایـد زمین‌هـای غصب‌شـده را 
بـرای حاجـی شـاروال صاحـب و حاجـی عبدالقیـوم صاحب و 
هم‌کارانـش تسـلیم نماییـد و شـما می‌توانیـد در همیـن مدت 
پنـج روز، همـه چیـز خـود را بـا خـود ببریـد. اگر زمیـن را در 
مـدت پنـج روز تخلیـه نکردیـد، ما بـرای بـار دوم برمی‌گردیم 
کـه هیـچ چیـزی را نخواهنـد بردیـد و دیگـر حـق شـکایت را 

ندارید. هـم 
ولسـوال گیـزاب، در 14 سـنبله‌ی 1400 در دسـتوری به 
بـزرگان چنـد روسـتای هزاره‌نشـین، 15 روز مهلـت تعییـن 
کـرد کـه خانه‌هـای خـود را تـرک کننـد؛ در غیـر ایـن، بعـد 
از تاریـخ تعیین‌شـده هرچـه بـر سرشـان بیایـد، مقصـر خـود 
آن‌هـا اسـت. در نهایـت، طالبـان هـزاران خانـواده‌ی هزاره‌تبار 
را از خانه‌هـا و روستاهای‌شـان کـوچ اجبـاری دادنـد و بـه هیچ 
یـک از خانواده‌هـا، اجـازه داده نشـد تـا محصولات کشـاورزی، 
مـواد خوراکـی و احشـام خـود را بـا خـود ببرنـد. طالبـان بعد 
زمیـن  جریـب  هـزاران  هـزاره،  خانواده‌هـای  آواره‌کـردن  از 
حاصل‌خیـز آن‌هـا را بـه پشـتون‌ها دادنـد. بر اسـاس معلوماتی 
کـه از منابـع محلـی در اختیـار جـاده‌ی ابریشـم قـرار گرفتـه، 
آمـار خانوارهایـی کـه از 15 روسـتای ولسـوالی‌های گیـزاب و 
پاتـو، کـوچ اجبـاری داده شـده‌اند و زمین‌هایـی کـه توسـط 

طالبـان بـه پشـتون‌ها داده شـده اسـت، قـرار زیـر اسـت:
1. کندیر ۴۰۰ خانوار تقريباً ۹۰۰ جریب زمين؛  

2. میدان ملک ۱۰۰ خانوار ۲۰۰ جریب زمین؛
3. شاغلجه  ۱۵۰ خانوار ۴۰۰ جریب زمین؛
4. خرکک ۱۶۰ خانوار ۴۲۰ جریب زمین؛

 5. بالا‌جوی ۳۰۰ خانوار ۷۰۰ جریب زمین؛
6. راه رمه ۹۰ خانوار ۲۷۰ جریب زمین؛

7. چپه‌جوی ۶۵۰ خانوار ۱۷۰۰ جریب زمین؛
8. دهن ناله ۳۸۰ خانواد ۹۰۰ جریب زمین؛

9. میان قاشو ۱۰۰ خانوار ۵۰۰ جریب زمین؛
10. سینه خزک ۱۵۰ خانوار ۷۰۰ جریب زمین.

11. کُنتَی ۷۰ خانوار ۲۵۰ جریب زمين؛ 
12. سیالاش ۹۰ خانوار ۲۰۰ جریب زمین؛

13. تگابدار ۳۰۰ خانوار ۴۰۰ جریب زمین؛ 
14. ورگ ۵۰ خانوار ۳۰۰ جریب زمین؛

15. کته آنار ۳۰ خانوار ۱۵۰ جریب زمين.
 بـر اسـاس آمـار به‌دسـت‌آمده، طالبـان بیش از سـه هزار 
خانـواده‌ی هـزاره را از پانزده روسـتا بـه کوچیـدن وادار کردند 
و بیـش از هشـت هـزار جریـب زمیـن کشـاورزی، ده‌هـا هـزار 
رأس حیـوان اعـم از گاو، گوسـفند، بـز، اسـب و صدهـا خـروار 
غلـه ماننـد گنـدم، جـواری، جـو، برنـج و مقادیر قابـل توجّهی 
حبوبـات و آذوقـه‌ی حیوانـیِ باشـندگان روسـتاهای یادشـده 
خانه‌هـای  هم‌چنیـن  طالبـان  نمودنـد.  تصاحـب  و  غصـب  را 
بی‌جاشـدگان ولسـوالی پاتـو را آتـش‌زده و به‌طـور کامل ویران 
کردنـد. هرچنـد فرمانده امنیـه‌ی طالبان در ولسـوالی پاتو، این 
زمین‌هـا را در دسـتوری کـه صادر کـرده، غصبی خوانـده بود؛ 
امـا یافته‌هـای »جـاده‌ی ابریشـم« و دیگـر منابع معتبر، نشـان 
می‌دهنـد کـه شـماری از پشـتون‌ها بـه دلیـل حاصل‌خیزبودن 
رود  کنـاره‌ی  در  آن‌هـا  بیش‌تـر  -کـه  یادشـده  زمین‌هـای 
هلمنـد قـرار دارنـد- ادعـای مالکیـت کـرده بودنـد. والـی و 
فرمانـده امنیـه‌ی طالبـان کـه تمایـل زیادی به سـتم بـر مردم 
هـزاره داشـتند، بلافاصلـه بـرای اهالـی هزاره‌تبـار 15روسـتا 
ضرب‌الاجـل تعییـن کـرده و آن‌ها را به ترک روسـتاهای شـان 

کردند.  مجبـور 
از  شـماری  وقتـی  کـه  می‌کننـد  تأییـد  محلـی،  منابـع 
قانونـی  و  شـرعی  وثیقه‌هـای  و  اسـناد  بـا  زمیـن  صاحبـان 
مراجعـه  پاتـو  ولسـوالی  دفتـر  بـه  دادخواهـی  بـرای  خـود، 
کردنـد، مقام‌هـای طالبـان، بـدون بررسـی و اعتنـا بـه دلایـل 
و اسـناد آن‌هـا، بلافاصلـه آن‌هـا را بـه جـرم تمـرّد از دسـتور 
فرمانـده امنیـه مبنـی بـر تـرک سـریع روسـتاها، چندیـن روز 
بازداشـت و زندانـی کردنـد. یکـی از باشـندگان محـل کـه بـه 
دلیـل تهدیدهـای امنیتـی نخواسـت هویـت‌اش فاش شـود، به 

»جـاده‌ی ابریشـم« گفـت: 
والـی و قومنـدان امنیـه و ولسـوال از پشـتون‌های خـود 
هیـچ  زمین‌هـا،  صاحبـان  بـه  آن‌هـا  می‌کردنـد.  طـرف‌داری 
اجـازه ندادنـد که اسـناد و وثیقه‌های شـرعی آن‌هـا در محکمه 
بررسـی شـود. وقتـی کـه یـک عـده از اقوام‌شـان سـر مـردم 
هـزاره عریضـه کردنـد، آن‌هـا فـوری بـه افراد خـود امـر دادند 
کـه هرچـه زودتـر مـردم هـزاره را کـوچ بدهیـد و زمین‌هـای 

آن‌هـا را بـرای پشـتون‌ها توزیـع کنیـد. 
ایـن منبـع، می‌افزایـد کـه  وقتی طالبـان امر تخلیـه را با 
خـود بـه محـل آوردند، به باشـندگان محـل تا پس از چاشـت 
همـان روز مهلـت دادنـد کـه بایـد کـوچ کننـد؛ در غیـر ایـن 

صـورت، حـق شـکایت ندارند: 
یـک عـده از صاحبـان زمین‌هـا بـه ولسـوالی رفتنـد تـا 
اسـناد مالکیـت خـود را بـه قوماندان و ولسـوال نشـان بدهند؛ 
امـا طالبـان آن‌هـا را زندانـی کردنـد، مـردم مجبـور شـدند به 
روسـتاهای هم‌جـوار کـوچ کننـد. طالبان حتـا به مـردم اجازه 
ندادنـد کـه مـواد خوراکـه، غلات و احشـام خـود را ببرنـد؛ 

هـزاران خانـواده بدبخـت و آواره شـدند.
ابریشـم«، خانواده‌هـای  یافته‌هـای »جـاده‌ی  بـر اسـاس 
کوچانده‌شـده در سـرمای پاییـز و زمسـتان، بـدون سـرپناه و 
مـواد خوراکـی، در درّه‌هـای سـرد دایکنـدی آواره شـدند. در 
چنیـن وضعیتـی، مقامـات طالبـان نـه تنها بـه اسـکان مجدّد 
آن‌هـا تدبیری نیندیشـیدند، حتی در یک مـورد، به خیمه‌های 
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در سـایر جهـان اسلام نیز چنین اسـت. به‌هـر روی، پیوند 
مذهب، شـریعت و اسلام سیاسـی با نـژاد، مهم‌ترین عامل 

انحطـاطِ پارادایـمِ سیاسـت شـرعی به‌شـمار می‌آید. 
ب( از حیـث دیگـر، پارادایـم مذکور نه فقـط در تقابل 
و تلاقـی بـا مدرنیتـه بلکـه در مواجهـه بـا مطلـقِ وضعیت 
نـو، دچـار نوعـی کژدیسـگی و تشـتّت درونـی گردیـده که 
می‌تـوان آن را قسـمی پارانویا دانسـت، حالتی که نشـانه‌ی 
بزرگی بر انحطاط درونی آن نیز هسـت. این روان‌پریشـی‌ای 
اسـت کـه دامـن یک ایدئولـوژی را گرفتـه اسـت. پارانویای 
سیاسـت شـرعی از اواخر نیمه‌ی دوم قرن بیسـتم )1970( 
بیـدار می‌شـود؛ دقیقـاً هنگامـی کـه جنبش‌هـای اسلامی 
جنبش‌هـا،  ایـن  پیش‌روتریـن  حـال،  می‌آورنـد.  بـر  سـر 
ماننـد جنبشـی کـه سـیّد جمـال الدیـن افغانـی و پیـروان 
سـیّد بـه راه می‌اندازنـد، و نظامی‌تریـن ایـن جنبش‌هـا در 
قـرن معاصـر، ذاتـاً و ماهیتـاً جنبش‌هـای سـلفی‌اند. ایـن 
بـدان معناسـت کـه  ایـن جنبش‌هـا بیـش از آن‌که پاسـخ 
متأملانـه بـه وضعیـت جدیـد باشـند، واکنش‌انـد، چـه در 
هیئـت تئوری ارائه شـده باشـند یـا در هیئت سـپاهی‌گری 
و نظامـی، و بیـش از آن‌کـه التفـات بـه اصـل پرابلماتیـک 
داشـته باشـند و پرسـشِ بنیادین را یافته باشـند، تقلّهای 
جلوه‌‌هـای  کلـّی،  به‌طـور  ملّی‌انـد.  و  قومـی  سراسـیمه‌ی 
بلامنـازع و خیره‌کننـده‌ی مدرنیتـه در همـه‌ی حوزه‌ها، به 
انضمام اسـتحمار و اسـتثمار فرهنگی، سیاسـی و اقتصادیِ 
دوران اسـتعمار در مقام سـویه‌ی ظلمانـیِ مدرنیته، همه‌ی 
کوشـش‌ها را پیشـاپیش در یـک موقعیت مـادون، ضعیف و 
سـترون تعریـف می‌نمود. به‌طـور خلاصه، همـه‌ی ظهورات 
ایـن نسـبت، موجـب شـد پارادایم سیاسـت شـرعی در بعُد 
بین‌المللـی مسـتأصل و منقـاد و در بعُد داخلی خشـم‌گین 
و سـرکوب‌گر ظاهـر شـود و مجال را برای تفکّـر و عقلانیّت 

تنـگ و تنگ‌تـر گرداند. 
ج( سـومین بعُـد انحطـاط پارادایـم سیاسـت شـرعی، 
گسسـت آن از واقعیـت یـا نپذیرفتـن آن اسـت. همیشـه 
قربانـی  پارادایـم  ایـن  پـای  بـه  واقعیـت  اکثـریِ  پـاره‌ی 
نـژادی- هژمونـیِ  کـه  همان‌طـور  دقیقـاً  اسـت؛  شـده 

مذهبـی طالبـان، اکثریـت قاطـع جامعـه را حـذف و ناتوان 
ایدئولـوژی/ ایـن  کـه  دیگـری  هرجایـی  یـا  می‌سـازد، 

پارادایـم نمی‌خواهـد بـه آزادیِ جامعه تن بسـپارد. وانگهی، 
سـرکوب و فشـار ایدئولوژیـک، انتزاعـی و غیرتاریخی از بالا 
و پـس‌زدن از پاییـن؛ موجـب شـده اسـت ایـن پارادایم در 
عرصـه‌ی نظـری و عملـی راه‌کارهـا و راهبردهـای منحـط، 
مقطعـی و انتقام‌جویانـه در پیـش گیـرد. بـه همین سـبب 
هرآن‌چـه ایـن پارادایم/ایدئولـوژی از بالا بر حلقـوم واقعیت 
می‌چکانـد، واقعیـت را دچـار تهـوّع می‌کنـد و می‌بینیـم 
واقعیـت آن را بلافاصلـه قـی می‌کنـد. وضعیتی کـه امروزه 
در بسـیاری از کشـورهای اسلامی به‌خصـوص افغانسـتان 
و  سـرگیجه  وضعیّـت  همیـن  از  حاکـی  اسـت،  حاکـم 
نادانـیِ  و  اجبـار  پاییـن،  در  ایدئولوژیـک  تهوّع‌زدگـیِ 
ایدئولوژیـک در بالاسـت. لـذا پارادایـم سیاسـت شـرعی از 
آن‌جـا کـه نمی‌توانـد شـکاف خـود و واقعیـت را پـر کنـد، 
دسـت بـه تحریـف واقعیـت می‌زنـد و می‌کوشـد آن را بـه 
جامعـه بقبولانـد. میشـل گاردز از بررسـی‌اش )فصلنامـه‌ی 
تاریـخ نـو، ش9، س1393( دربـاب اسلام سیاسـی، نتیجه 
می‌گیـرد کـه بیـکاری، فقر، فسـاد و بی‌عدالتـی بزرگ‌ترین 
ایـن  دلایـلِ ظهـور و رشـد جنبش‌هـای اسلامی اسـت. 
اسـتنتاج بـدان معناسـت کـه مسـأله‌ی اصلـی در نحـوه‌ی 
بنابرایـن،  دارد.  ریشـه  واقعیـت،  بـا  نسـبت  پایه‌گـذاری 
جنبش‌هـای اسلامی از آن‌جـا کـه دچـار یـک سـرگیجه 
پارادایـم اصلـی(،  بنیادیـن اسـت )پارانویـای  پارانویـای  و 
نمی‌توانـد نسـبت منطقـی و عقلانـی بـا واقعیـت برقـرار 
نمایـد و مسـأله‌ی اصلـی‌اش را پیـدا نمایـد، امـا در خـود 
همیـن روان‌پریشـیِ جمعـی و جنـون ایدئولوژیـک، نشـان 
می‌دهـد کـه پرسـش اصلـی پرسـش از واقعیـتِ اصیـل و 

کشـف آن اسـت.
به‌طـور خلاصـه، ایـن عوامـل، نسـبت‌ها و اعوجـاج در 
تأسـیسِ یـک نسـبت اصیـل، باعـث شـده اسـت پارادایـم 
سیاسـت شـرعی در مقـام ایدئولـوژی سـایر ایدئولوژی‌های 
ناسیونالیسـتی، زبانـی، فرهنگی و مذهبـی را به خود دعوت 
نمایـد و در غیـاب پرسـش حقیقـی، دچـار روان‌پریشـیِ 
تاریخـی و نـه فقـط ایدئولوژیک نیـز، گردد. با یک پرسـش 
ایـن درنـگ کوتـاه را بـه پایان می‌برم: آیا سیاسـت شـرعی 

خـود نوعـی پارانویا نیسـت؟

ادامه سرمقاله

در دوران معاصر و هم‌هنگام با 
ظهور جنبش‌های اسلامی شریعت، 
مذهب و دین پیوند آشکار با نژاد 

پیدا کرده است، تا آن‌جا که کسی 
نمی‌تواند به لحاظ عینی و انضمامی 

میان یک جنبش اسلامی با نژاد معیّن 
تمایز بگذارد. از باب نمونه، میان 

رژیم طالبان در افغانستان یا تحریک 
طالبان پاکستانی و نژاد پشتون، 

وحدت و یگانگیِ تامِّ عینی وجود 
دارد؛ همان‌گونه که در سایر جهان 

اسلام نیز چنین است.
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آن‌هـا حملـه کـرده و همـه‌ی آن‌ها به شـمول کـودکان و زنان 
را، بـه شـدّت لت‌وکـوب کردنـد. 

طالبـان در حالی شـهروندان هزاره را از محل زندگی‌شـان 
هفـت  مـاده‌ی  در  عمـل،  ایـن  کـه  کوچاندنـد  اجبـار  بـه 
بـارزِ  مصادیـقِ  از  بین‌المللـی،  کیفـری  دادگاه  اسـاس‌نامه‌ی 
جنایـت علیـه بشـریت بـه شـمار رفتـه اسـت. بـا ایـن حـال، 
ذبیـح‌الله مجاهـد، سـخن‌گوی طالبـان، موضـوع کـوچ اجباری 
رسـانه‌های  خبرنـگاران  در حضـور  را  دایکنـدی  در  هزاره‌هـا 

کـرد. انـکار  بی‌شـرمانه  به‌نحـو  بین‌المللـی،  و  داخلـی 
تحقیـق  بـرای  کـه  ایرانـی  روزنامه‌نـگار  هادیـان،  حامـد 
در بـاره‌ی کـوچ اجبـاری هزاره‌هـا بـه ولسـوالی گیـزاب رفتـه 
بـود، در بخشـی از گـزارش خـود کـه در 20 میـزان 1400 در 
روزنامـه‌ی هم‌شـهری ایـران منتشـر شـده، در مـورد خفقـان 

موجـود در دایکنـدی نوشـته اسـت: 
فکـر  کـه  چیـزی  آن  از  ولایـت،  ایـن  از  گزارش‌گـری 
خبرنـگاران  حضـور  دلیـل‌اش  بـود.  سـخت‌تر  هـم  می‌کـردم 
هفته‌نامـه‌ی آلمانـی اشـپیگل در ایـن منطقـه بود کـه گزارش 
کـوچ اجبـاری مـردم تـگاب‌دار را منتشـر و طالبـانِ زمامـدارِ 
امـور را حسـاس کـرده بودنـد. آن‌هـا بـه اهالـی گفتـه بودنـد 
کـه اگـر خبرنـگاری آمـد، جلـو کارش را بگیرنـد و سـریعاً بـه 
مسـئولان خبـر بدهنـد. ایـن هشـدار کار را سـخت کـرده بود 
و بـه راحتـی نمی‌شـد در انظـار عمومـی بـا مـردم و اهالـی به 

نشسـت. گفت‌وگـو 
 او در گـزارش می‌نویسـد کـه خبرنـگاران و فعـالان مدنی 
منطقـه نیـز، وضـع خوبی نداشـتند و یکی از آن‌ها گفته اسـت: 
بعـد از ایـن کـه کمـی در بـاره‌ی کـوچ اجبـاری مطلـب 
منتشـر کردیم، توسـط قومنـدان امنیه‌ی ولایـت، خیلی صریح 
بـه مـرگ تهدیـد شـدیم... . برخـی بـزرگان منطقـه هـم بـه 
مرکـز فراخوانـده و تهدیـد شـده‌اند کـه بـه رسـانه‌ها بگوییـد 
مـردم مـا بـا اختیـار خودشـان از منطقـه رفته‌انـد... پیرمردی 
کـه نخسـتین فیلـم از ماجـرای گیـزاب در منطقه تـگاب‌دار را 

منتشـر کـرده بـود هـم، متواری شـده اسـت.
هادیان، هم‌چنان می‌افزاید:

شـب را در یکی از روسـتاهایی که در گیـزاب هنوز تخلیه 
نشـده، ماندیـم. در صحبت‌هـای آن شـب بـا اهالـی، فهمیـدم 
مهلـت دو روسـتای شـاه‌غولجه و خـرکک بـرای کـوچ تمـام 
شـده بـود؛ ولـی والـی طالبان بـه باشـندگان گیـزاب بـا توجّه 
بـه رسانه‌ای‌شـدن ماجـرا گفتـه بود کـه کـوچ را تا پایـان بهار 
متوقـف می‌کنـد. هرچنـد کـه در اصـل ‌الـزام به کـوچ، هنوز از 
نظـر او تغییـری ایجـاد نشـده اسـت. نشـانه‌ای از توقـف کلـی 
کـوچ هـم وجـود نداشـت. محلی‌هـا می‌گفتند صاحبـان جدید 
املاک و زمین‌هـا کـه بـه لطـف طالبـان در دعـوای دیرینـه 
پیـروز شـده بودنـد، به برخـی محلی‌ها و بـزرگان گفتـه بودند 
کـه می‌تواننـد خانه‌هـا و زمین‌هـای خودشـان را بـه دو برابـر 
قیمـت دوبـاره بخرنـد... ولـی کشـاورزان، پولـی نداشـتند کـه 

برگردند. دوبـاره 
هادیـان در ادامـه‌ی گـزارش‌اش بـا عنـوان »چشـم طمـع 

پشـتون‌ها بـر حاشـیه دریـای هلمنـد« می‌نویسـد: 
در روسـتاها مـردم می‌ترسـیدند کـه در ایـن بـاره حـرف 
بزننـد و بلایـی سرشـان بیایـد. بـا این حـال، بعضی‌ها که سـن 
و سـال بیش‌تـری دارنـد، ابایـی از گفت‌وگـو و گلایـه ندارند. از 
پیرمـردی در بـاره‌ی دلیـل ایـن اتفاقـات )کوچ اجبـاری مردم 
روسـتای پانزده‌گانـه گیـزاب( پرسـیدم. گفـت: ایـن مناطـق 
رود هلمنـد  مناطـق کشـاورزی در حاشـیه‌ی  بهتریـن  جـزو 
اسـت که محصـولات کشـاورزی متنوعـی در آن روی می‌دهد. 
اشـاره او بـه وضعیـت جغرافیایـی روسـتاهای مـورد مناقشـه 
اسـت کـه همگـی در حاشـیه‌ی رود هلمنـد... قـرار دارنـد و از 

حاصل‌خیزتریـن مناطـق در افغانسـتان بـه شـمار می‌آینـد.
 هادیـان، ضمـن تأیید رفتـار تبعیض‌آمیـز و قوم‌گرایانه‌ی 
طالبـان بـا هزاره‌هـا، بـا اشـاره بـه منازعـات نـژادی و تاریخـی 
تأکیـد می‌کنـد  نکتـه  ایـن  بـر  میـان هزاره‌هـا و پشـتون‌ها، 
کـه پـس از سـرکوب و قتل‌عـام هزاره‌هـا توسـط عبدالرحمان 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  بـه محرومیـت سیاسـی،  کـه منجـر 
آوارگـی هزاره‌هـا شـد، دامنـه‌ی ایـن نـزاع قومـی در سـایه‌ی 
حکومـت طالبـان به‌عنـوان حکومتـی کـه سـران آن از هیـچ 
قانونـی تبعیـت نمی‌کننـد، بیش‌تـر خواهـد شـد و پشـتون‌ها 
بـه زمین‌هـای حاصل‌خیـز هزاره‌هـا چشـم طمـع دارنـد. او بـا 
حیـرت از شـیوه‌ی برخـورد طالبـان بـا ایـن دعـاویِ حقوقـی، 

می‌نویسـد: 
امـا ایـن بـار دعواهـای حقوقـی به شـکل عجیبـی تعیین 
تکلیـف شـده اسـت؛ پـس از روی‌کارآمـدن طالبان، مسـئولان 
ایـن گروه، بـدون طی‌کـردن مراحـل قانونی و محاکـم ثلاثه‌ی 
افغانسـتان، حکـم بـه تخلیـه‌ی اجبـاری زمین‌های مـردم داده 
یـا می‌جنگیـم و  بـه زور می‌رویـد  یـا  بـه آن‌هـا گفته‌انـد:  و 
خانه‌هـای شـما را منفجـر می‌کنیـم.« هادیـان، افـزوده اسـت 
کـه »تـا امـروز )20 میـزان 1400( هفت روسـتا بـه مدل‌های 
مختلـف تخلیـه شـده‌‌اند. یکـی از اهالـی می‌گفت: بعـد از نماز 
مغـرب، آمدنـد. همـان جـا گفتنـد یـا مـی‌روی یـا می‌جنگیم. 
چنـد دقیقـه مهلـت خواسـتیم خارج شـویم. شـب را در مزارع 
روبـه‌روی خانـه ماندیـم و صبـح از منطقـه خـارج شـدیم. حتا 

چنـد کـودک شـیرخوار هم بـدون پتو و لـوازم )در این سـرما( 
محلـی،  ریش‌سـفیدان  پادرمیانـی  بـا  صبـح  ماندنـد.  بیـرون 
را  خانـه  وسـایل  و  کشـاورزی  محصـولات  کمـی  توانسـتیم 

برداریم.
 هادیـان کـه شـاهد عینـی کـوچ اجبـاری مردم روسـتای 

کینـدر بـوده، می‌نویسـد:
... کمـی جلوتـر، یـک ]ماشـین[ تویوتـا را از دور دیدیـم 
کـه گنـدم خانه‌هـای مـردم را بار مـی‌زد. وقتی مـردم را بیرون 
می‌کردنـد، بـه آن‌هـا اجـازه نمی‌دادنـد محصولات‌شـان را جـز 
مقـدار کمـی بـا خودشـان ببرنـد و حـالا خودشـان )طالبـان(، 
دزد مـال مردم شـده بودند... یکـی از اهالی... می‌گفت: بیسـت 
سـال پیـش هـم طالبـان مـا را از کینـدر بیـرون کـرد و مـا با 

سقوط‌شـان دوبـاره برگشـتیم... 
روسـتای  باشـندگان  خانه‌هـای  سـوزاندن  و  آتـش‌زدن 
کینـدر، جنایـت دیگری اسـت که هادیان بر اسـاس چشـم‌دید 

خـود تأییـد می‌کنـد: 
سـرتگاب،  روسـتای  در  شـدیم  مجبـور  برگشـت،  بـرای 
جایـی کـه طالبـان سـه مـاه قبـل اشـغال‌اش کـرده و بـه جـز 
چنـد خانـه بقیـه را سـوزانده بودنـد، شـب را پیـش یکـی از 
اهالـی بمانیـم. برخـی مـردم، پـول نداشـتند کـه خانه‌هـا را 
ترمیـم کننـد؛ ماننـد پیرمـردی کـه می‌گفـت فقـط توانسـته 
یـک اتـاق را ترمیـم کنـد. می‌گفـت بعضی‌هـا خانه‌های‌شـان 
آرزوی  رفتن‌هـا  گذاشـتن ‌و  ایـن  رفته‌انـد.  و  گذاشـته  را 
مهاجمـان بـود کـه انـگار محقق شـده و حـالا دل مـردم خون 
اسـت. ناراحتـی بزرگ‌شـان، قرآن‌هایـی اسـت کـه در خانه‌هـا 
و حتـا مسـاجد سـوزانده بودنـد. طالب‌هـا بهانـه کـرده بودنـد 
کـه چنـد نفـر از اهالـی جـزو دولتی‌هـا اسـتند و یـک بـار در 
مقابـل طالبـان مقاومـت کرده‌‌انـد. حالا هـم زیر بـار نمی‌رفتند 
کـه سـوزاندن ایـن خانه‌هـا، کار آن‌هاسـت و اهالـی روسـتا را 
تهدیـد می‌کردنـد کـه جایی حـرف نزننـد. داخـل خانه‌ها حتا 
بعضـی از دام‌هـای مـردم زنـده زنده سـوخته بودند و تا چشـم 
کار می‌کـرد، چرخ‌هـای خیاطـی بـود؛ تنهـا وسـیله‌ی کار زنان 
روسـتا کـه حـالا جز آهن‌پـاره‌ای بـر تـل آوار، چیـزی از آن‌ها 

باقـی نمانـده بود.
دیدبـان حقـوق بشـر، در  ۳۰ میـزان ۱۴۰۰ خورشـیدی 
)حـدود یک مـاه بعد از کـوچ اجباری مـردم دایکنـدی(، اعلام 
کـرد کـه گروه طالبـان در بسـیاری از ولایت‌های افغانسـتان از 
جملـه در دایکنـدی، هزاره‌هـا را از زادگاه‌‌شـان بـه اجبـار کوچ 
داده و زمین‌هـای کشـاورزی آن‌هـا را بـه هواداران پشـتون‌تبار 
به‌صـورت  ایـن سـازمان،  توزیـع کرده‌‌انـد. در گـزارش  خـود 
مشـخّص یـادآوری شـده بود کـه خانواده‌هـای کوچانده‌شـده، 
هـزاره و شـیعه‌‌اند کـه تنهـا چنـد روز محـدود بـرای ارائـه‌ی 
بـه آن‌هـا  از سـوی طالبـان  قانونی‌شـان،  اسـناد و مطالبـات 
فرصـت داده شـده بـود؛ امـا منابـع در دایکنـدی بـه شـمول 
باشـندگان محـل، می‌گوینـد کـه طالبـان، هرگـز ایـن فرصت 
را بـه آن‌هـا نـداده بودنـد؛ حتـا سـه نفـری کـه بـه نمایندگی 
از صاحبـان زمین‌هـا بـرای ارائـه‌ی اسـناد بـه ولسـوالی رفتـه 

بودنـد، از سـوی طالبـان زندانـی شـده بودند.

توسـط  کیسَـو  مـردمِ  کشـت‌زارهای  تخریـبِ   .3
چی‌هـا کو

کیسـو، یکـی از روسـتاهای نسـبتاً پرجمعیـت ولسـوالی 
کیتـی اسـت که زمین‌هـای حاصل‌خیز آن در تمـام هزاره‌جات 
شـهرت دارد. بـه جهـت زیبایی، تنـوّع محصولات کشـاورزی و 
آب فـراوان، کیسـو بـه جنت‌الهـزاره )بهشـت هزاره‌ها( مشـهور 

شـده است.
کـه   -۱۴۰۱- گذشـته  سـال  در  دادنـد  گـزارش  منابـع 
از  ناشـی  فـراوانِ  چالش‌هـای  بـا  دایکنـدی  باشـندگان 
خشک‌سـالی بی‌پیشـینه مواجـه بودنـد، کوچی‌هـای بیابان‌گردِ 
پشـتون، بـا ده‌ها هـزار مواشـی به این روسـتا هجـوم آوردند و 
افـزون بـر تخریب کشـت‌زارها، کاریزها، بندهـای آب و باغ‌های 
میـوه، گلّه‌هـای پرشـمار بز و گوسفند‌شـان را بر کشـت‌زارهای 
مـردم چرانیدنـد. وقتـی صاحبـان اراضـی بـه اداره‌ی‌ محلـی 
طالبـان شـکایت بردنـد، آن‌هـا در برابـر هجـوم ویران‌گرانـه‌ی 
کوچی‌هـا، هیـچ اقدامـی ننمودنـد. یـک باشـنده‌ی کیسـو کـه 
از ذکـر نامـش خـودداری ‌کـرده، در آن زمـان، بـه »جـاده‌ی 

بود:  ‌ابریشـم« گفتـه 
سـال‌های  در  زراعت‌پیشـه‌اند.  کیسـو،  مـردم  تمـام 
گذشـته، وضعیـت مـردم خیلی خوب بـود؛ اما امسـال علاوه بر 
خشک‌سـالی، کوچی‌هـا بـا گلّه‌هـای بـز و گوسـفند بـه کیسـو 
آمده‌‌انـد. رمه‌هـای آن‌هـا، تمـام مراتـع و چراگاه‌هـای مـا را در 

کـوه و صحـرا چریدند. 
ایـن باشـنده‌ی کیسـو، افـزوده کـه کوچی‌هـا –تـا تاریـخ 
مصاحبـه- همـه‌ی بخش‌های روسـتا را تصاحب نمـوده و روی 
زمین‌هـای کشـاورزی مـردم چـادر زده ‌بودنـد، رمه‌هـای خود 
را در کشـت‌زارها رهـا کـرده، میوه‌هـای باشـندگان روسـتا را 
بـه‌‌زور جمـع می‌کردنـد، درختـان آن‌هـا را قطع کـرده و هیزم 
تهیـه می‌کردنـد. بـه گفتـه‌ی او، کوچی‌هـا به‌طرز وحشـیانه‌ای 
تخریـب  را  مـردم  ناهورهـای  و  کاریزهـا، جوی‌هـا  هم‌چنـان 
کـرده و مـردم را خودسـرانه آزار و اذیـت می‌کردنـد. زمانی که 

مردم از سـتم کوچی‌ها به ولسـوالی شـکایت کردند، مسـئولان 
ولسـوالی نـه از مـردم بلکـه از کوچی‌هـا حمایـت نمودنـد. او 

می‌افزایـد:
مـا فعلاً اختیـار زمین‌هـا و خانه‌هـا و باغ‌هـای خـود را 
نداریـم، کوچی‌های مسـلّح، هر طور دل‌شـان خواسـت با مردم 
رفتـار می‌کننـد. وقتـی که بـه کوچی‌هـا می‌گوییم کـه قریه را 
تـرک کننـد، آن‌هـا با اشـاره بـه تفنگ‌های‌شـان می‌گویند این 
زمین‌هـا از خـود ماسـت! کوچی‌هـا انـواع سلاح هـای سـبک 
‌و سـنگین در اختیـار دارنـد؛ حتـی زنـان و اطفـال آن‌هـا هـم 
در  حتـی  کوچی‌هـا  می‌گوینـد  مـا  ریش‌سـفیدان  مسـلح‌‌اند. 
دوران ظاهرشـاه و پیش از آن، نمی‌توانسـتند در کیسـو بیایند؛ 
چـون آن‌هـا هیچ‌گونه اسـناد شـرعی و عرفی ندارنـد؛ ولی حالا 

از طـرف طالبـان تشـویق و حمایت می‌شـوند.
یکـی دیگـر از اهالـی کیسـو شـهادت می‌دهـد کـه مردم 
ایـن روسـتا پـس از هجـوم و ویرانـیِ کوچی‌هـا در وضعیـت 
بسـیار اسـف‌باری قـرار گرفتـه ‌بودنـد؛ زیـرا نـه تـوان مقابله با 
کوچی‌هـا را داشـتند و نـه طالبـان بـه شـکایات آن‌هـا توجّـه 
می‌کردنـد. اهالـی ایـن روسـتا جز زمین‌های‌شـان هیـچ منبع، 
شـغل و درآمـد دیگـری بـرای زندگـی و امـرار معـاش ندارنـد. 
هم‌چنیـن منابـع محلـی تأییـد می‌کننـد کـه کوچی‌هـا، ماه‌ها 
در روسـتای کیسـو و روسـتاهای هم‌جـوار آن حضـور داشـتند 
و آسـیب‌های جبران‌ناپذیـری بـه کشـت‌زارها و باغ‌هـای مردم 
وارد کرده‌انـد؛ امـا حکومـت طالبـان نـه تنهـا بـرای جلوگیری 
آن‌هـا کاری نکردنـد، بلکـه بـا حمایـت آشـکار از کوچی‌هـا، 

اهالـی کیسـو را بـه حبـس و شـکنجه تهدیـد نمودند.

4. تصـرّف چراگاه‌هـا و مـزارع دیمـی و آبـی مـردم 
میرامـور ولسـوالی  چهارصدخانـه‌ی 

منابـع محلـی در ۲۰ اسـد ۱۴۰۱، گـزارش داده بودنـد 
منطقـه‌ی  بـر  غزنـی  اجرسـتان  ولسـوالیِ  پشـتون‌های  کـه 
چهارصدخانـه‌ی ولسـوالی میرامـور دایکندی، هجـوم برده و بر 
زمین‌هـای للمـی، آبـی و چراگاه‌های باشـندگانِ یازده روسـتا، 
سـبزقل،  زردایرگـی،  زوارعلـی،  آب  تکه‌تـو،  دنـدآب،  ماننـد 
اختـام، نوبریـده، گلـک و غجـورک، ادعـای مالکیـت کرده‌انـد. 
در ایـن روسـتاها، بیـش از دو هـزار خانـواده‌ی هـزاره زندگـی 
می‌کننـد. هم‌زمـان بـا ایـن نـزاع، کوچی‌هـای شـاران )یکـی 
از قبایـل کوچـی پشـتون( نیـز در ۲۵ اسـد ۱۴۰۱، نامـه‌ی 
تهدیدآمیـزی بـرای مـردم روسـتای نیـک )یکـی از قصبـات 
چهارصدخانـه( ارسـال کـرده و در آن نامـه، تهدیـد می‌کننـد 
کـه »قریـه نیـک را تـرک کنیـد چـون ایـن زمین‌هـا متعلـق 

ماسـت!«. به 
ادعـای  ایـن  باشـندگان چهارصدخانـه،  و  منابـع محلـی 
آن‌هـا،  نظـر  از  می‌داننـد؛ چـون  کـذب محـض  را  کوچی‌هـا 
همـه‌ی زمین‌هـای ولسـوالی اجرسـتان تـا صـد و انـدی سـال 
پیـش، متعلـق به هزاره‌هـا بوده اسـت. اجرسـتان و قصبات آن 

در سـال‌های پایانـی قـرن نوزدهم، توسـط لشـکر عبدالرحمان 
غصـب و بـه قبایـل پشـتون داده شـد. از ایـن‌رو، پشـتون‌ها و 
رمـه‌داران بیابان‌گـرد، هم‌چنـان طبـق منطـقِ جـور و غصـبِ 
حکومتـی، مـدام بـه دنبال تصـرّف املاک و اراضـیِ هزاره‌ها و 

توسـعه‌ی قلمـرو خود هسـتند.
 باشـندگان محـل، بـه »جـاده‌ی ابریشـم«، گفتنـد پـس 
از ایـن کـه اهالـی نیـک در مقابـل تهدیـد کوچی‌هـای شـاران 
مقاومـت کـرده و از آن‌هـا خواسـتند کـه بـرای اثبـات ادعـای 
خـود سـند ارائـه کننـد، آن‌هـا برعکس بـه روش‌هـای مختلف 
بـه آزار و اذیـت مردم پرداختنـد که در زیر درشـت‌ترین موارد 

برمی‌شـماریم: را  آن 
یـک: در دشـت ناهـور )در مسـیر سـرک غزنی-میرامـور( 
امـوال و کالای تجـاری مسـافران و دکان‌داران  بـار  چندیـن 
چهارصدخانـه را غـارت کردنـد؛ امـا حکومـت محلـی طالبـان 
در ناهـور، هرگـز به شـکایات مسـافران و مال‌باختـگان توجّهی 

نکردنـد و پیگیـری ننمودنـد.
دو: کوچی‌هـا صدهـا جریب مزارع آبی و للمی روسـتاهای 
دنـداب، آب‌زوارعلـی، گلک، نوبریده، زرد‌ایرگی و سـایر قصبات 

را بـا چرانیدن رمه‌های بز و گوسـفند و شـتر نابـود کردند.
سـه: در ۲۰ اسـد ۱۴۰۲ یـک نفـر از مـردم محل، توسـط 
لت‌وکـوب  مـرگ  سـرحد  تـا  مسـلح  کوچی‌هـای  از  نفـر  دو 

گردیـد کـه بـر اثـر آن چندیـن روز بـه حالـت کمـا رفـت.
چهـار: سـه نفـر از مردم نیـک که بـرای کار به اجرسـتان 
رفتـه بودنـد، توسـط پشـتون‌ها ربـوده شـده و گـروگان گرفته 
شـدند. سـرانجام پـس از تلاش‌هـای فـراوان متنفذیـن نیـک، 

رها شـدند.
بـر  مسـلحّ  کوچی‌هـای   ،۱۴۰۱ سـنبله   ۷ در  پنـج:  
چوپان‌هـا و کارگـران روسـتای نیـک حملـه کرده و حـدود دو 
سـاعت آن‌هـا را زیـر رگ‌بار سلاح‌های سـبک و نیمه‌سـنگین 
قـرار دادنـد. باشـندگان محـل از ترس بـه کوه‌ها و روسـتاهای 
اطـراف پناهنـده شـدند؛ در ایـن حادثـه یکـی از اهالـی به نام 

رجـب زخمی شـد.
یافته‌هـای »جـاده‌ی ابریشـم«، نشـان می‌دهنـد کـه در 
اثـر حمله‌هـای مسـلحانه‌ی کوچی‌ها بر باشـندگان روسـتاهای 
مـورد مناقشـه، مـردم چهارصدخانـه در بیش‌تـر از یـک سـال 
و نیـم گذشـته، در وحشـت تمـام زندگـی کرده‌اند. باشـندگان 
محـل می‌گوینـد وقتـی مـردم بـرای دادخواهـی بـه ولسـوالی 
مراجعـه کردنـد، حاکمـان محلـی طالبـان، به آن‌هـا می‌گویند 
کـه موضـوع را بررسـی خواهند کـرد؛ اما در عمـل هیچ اقدامی 

بـرای جلوگیـری از تعـرّض کوچی‌هـا انجـام ندادند.
براسـاس گـزارش منابـع محلـی، طالبـان و کوچی‌ها برای 
فشـارآوردن بر باشـندگان روسـتاهای یادشـده، تبانی کرده‌‌اند. 
یکـی از باشـندگان محـل کـه از ذکـر نام خـود بـه دلیل ترس 

از طالبـان ابـا دارد، به »جـاده‌ی ابریشـم« می‌گوید: 
هـدف اصلـی طالبـان، این اسـت کـه زمین‌هـای هزاره‌ها 
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را در اختیـار پشـتون‌ها قـرار دهنـد. بـه همیـن دلیـل، وقتـی 
از  هرگـز  مـا  شـکایات  می‌کنیـم،  شـکایت  ولسـوالی  در  مـا 
جهانـی  جامعـه‌ی  اگـر  نمی‌شـود.  بررسـی  طالبـان  سـوی 
طالبـان را بـه رسـمیت بشناسـند، خـود آن‌هـا مسـتقیماً ایـن 
بـرای  تـا  بـه زور تصـرّف می‌کننـد،  را  زمین‌هـا و چراگاه‌هـا 
اقـوام و بسـتگان خـود توزیع کننـد. اکثـر کارمندان ولسـوالی 
میرامور، از پشـتون‌های اجرسـتان اسـتند و بـا کوچی‌ها روابط 

خویشـاوندی دارنـد و مـا آن‌هـا را می‌شناسـیم.

5. تهدید به کوچ اجباری باشندگان کجران 
منابـع محلـی در ۱۰ نومبـر ۲۰۲۲، گـزارش داده بودنـد 
طالبـان  گـروه  اعضـای  بـا  کـه  پشـتون‌تبار  مـرد  یـک  کـه 
روابـط نزدیـک دارد، بـر زمین‌هـای کشـاورزی باشـندگان 15 
لونده‌بیـدک،  بیـدک،  شـیگاتک،  تورغـی،  کـورک  روسـتای؛ 
سـنگ شـهرک، ترنـگگ، آودره، خمی‌تـوپ، کجکی، پسـاپ‌لو، 
بندسـنگ، پشـت ساغوم، پسـاپ بازمیر، سردشـت، و تاریک نو 
در ولسـوالی کجـران، ادعای مالکیت کرده و همه‌ی باشـندگان 
ایـن روسـتاها را کـه بیـش از چهـار هـزار خانـواده را در بـر 

می‌گیـرد، بـه کـوچ اجبـاری تهدیـد کـرده اسـت.
نـام  بـه  باشـندگان محـل، فـردی  اسـاس گـزارش  بـر   
حمیـدالله ادعـا می‌کنـد کـه روسـتاهای یادشـده، در گذشـته 
چراگاه گوسـفندان پدربزرگ‌اش بوده اسـت. ایـن ادعا اما دروغ 
بـوده؛ چـون همـه می‌داننـد کـه تمـام ایـن زمین‌هـا حتـی به 
شـمول زمین‌هایـی کـه در دیگـر بخش‌های کجـران در اختیار 
قبیله‌هـای پشـتون‌ قـرار دارنـد، در گذشـته تحـت مالکیـت 
هزاره‌هـا بـوده اسـت؛ امـا از آن جـا کـه  پدربـزرگ مدّعـی در 
دوره‌ی پیشـین حکومـت طالبـان یکـی از اعضـای ارشـد ایـن 
گـروه بـوده، حمیـدالله بـا طالبـان روابط بسـیار نزدیکـی دارد 
و بـا اسـتفاده از ایـن امتیـاز، می‌خواهـد زمین‌هـای مـردم را 

کند. تصـرّف 
روزنامـه‌ی اطلاعات روز، در ۱۰ نومبر ۲۰۲۲، در گزارشـی 

در این باره نوشـته اسـت: 
منابـع مردمـی در ولسـوالی‌های کجـران و خدیـرِ ولایـت 
بـالای  بـه طالبـان  نزدیـک  افـراد  دایکنـدی، می‌گوینـد کـه 
زمین‌هـای چهـار هـزار و ۱۷۰ خانـواده در ایـن دو ولسـوالی، 
ادعـای مالکیـت کـرده و باشـندگان محـل را تهدیـد بـه کـوچ 
اجبـاری کرده‌انـد«. در ایـن گـزارش بـه نقـل از منابـع محلـی 
آمـده که دعـوا میـان »حمیـدالله« و باشـندگان این روسـتاها 
از هفـت مـاه بـه ایـن سـو، جریـان داشـته و به‌تازگـی، دادگاه 
و  بـدون »تحقیـق  ابتدائیـه‌ی طالبـان در ولسـوالی کجـران، 
بررسـی اصولـی«، دعـوا را بـه نفـع »حمیـدالله« فیصلـه کرده 

ست. ا
یافته‌هـای »جـاده‌ی ابریشـم« نیز، نشـان می‌دهند که در 
دعـوای حقوقـی میـان مدّعی و اهالی روسـتا، سـرانجام دادگاه 
ابتدائیـه‌ی طالبـان، بـدون بررسـیِ اسـناد صاحبـان زمین‌هـا، 

تحقیـق کافـی و طـی مراحل قانونـی، دعوا را به نفـع حمیدالله 
فیصلـه کرد.

بـه گـزارش منابـع مردمـی، ولسـوال و قاضـی طالبـان در 
ولسـوالی کجـران در آن زمـان، بـه صاحبـان زمین‌هـا گفتـه 
بودنـد کـه حمیدالله نـوه‌ی ملا نیازمحمـد، از بـزرگان طالبان 
حکـم آورده و آن‌هـا چـاره‌ای جـز تطبیـق آن ندارنـد؛ اما پس 
از ایـن کـه گزارش‌هـای سـازمان دیدبـان حقـوق ‌بشـر و عفـو 
بین‌الملـل مبنـی بـر جنایت‌هـای پیوسـته‌ی طالبـان در برابـر 
هزاره‌هـا بـه نشـر رسـید، طـی مراحل بعـدی این دعـوا معطل 

اسـت. مانده 
باشـندگان و صاحبـان زمیـن امـا معتقدنـد کـه طالبـان 
پی‌گیـری ایـن دعـوا را به‌گونـه‌ی موقتـی و از روی مصلحـت 
سیاسـی، بـه‌ حالـت تعلیـق درآورده‌انـد؛ چون نشـر ایـن گونه 
خبرهـا در رسـانه‌ها و فضـای مجـازی، بـه نفـع طالبان نیسـت 
و آن‌هـا از ایـن می‌ترسـند کـه توسـط کشـورهای جهـان بـه 
رسـمیت شـناخته نشـوند. یـک باشـنده‌ی محل، گفته اسـت: 
ایـن دعـوا تمـام نشـده؛ بـل کـه بـه تعویـق افتـاده؛ چون 
طالبـان فعلاً منتظرنـد کـه دنیا آن‌ها را به رسـمیت بشناسـد. 
فیصلـه محکمـه‌ی ابتدائیـه در اختیار حمیدالله اسـت، هر وقت 
کـه بخواهـد، طالبـان بـدون پی‌گیـری ایـن دعـوا در محاکـم 
شـرعی، زمین‌هـای مـردم را بـه‌زور تحویـل مدّعـی می‌کننـد. 
در  را  هزاره‌هـا  زمین‌هـای  کـه  دارنـد  برنامـه  طالبـان  چـون 

سراسـر افغانسـتان بـه پشـتون‌ها واگـذار کننـد.

6. کـوچِ اجباری باشـندگان روسـتای غم‌قلِ ولسـوالیِ 
یر خد

منابـع محلـی، در ۵ میـزان ۱۴۰۰، گـزارش دادنـد کـه 
غم‌قـل  روسـتای  بـر  هجـوم  از  پـس  پشـتون  کوچی‌هـای 
ولسـوالی خدیـر، نزدیـک بـه ۲۰۰ خانـواده را به کـوچ اجباری 
تهدیـد کرده‌انـد. بـه گفتـه‌ی منابـع، کوچی‌هـا مدّعـی بودنـد 
کـه ایـن زمین‌هـا متعلـق بـه آن‌هـا اسـت و باشـندگان محل، 
بایـد ایـن روسـتاها را تـرک کننـد. باشـندگان روسـتا پـس از 
تهدیـد کوچی‌هـا، بـا اسـناد مالکیت‌شـان بـه اداره‌ی ولسـوالی 
خدیـر مراجعـه می‌کننـد و ولسـوال، دعـوای آن‌ها را بـه مرکز 
ولایـت ارجـاع می‌دهـد. وقتـی نماینـدگان مـردم روسـتا برای 
دادخواهـی بـه دفتر مقـام ولایـت مراجعه می‌کنند، به دسـتور 

فرمانـده امنیـه‌ی طالبـان در دایکنـدی، زندانـی می‌شـوند.
باشـندگان روسـتای غم‌قـل، در آن زمـان، بـه رسـانه‌های 
محلـّی گفتـه بودنـد کـه کوچی‌هـا پیش از ایـن کـه وارد قریه 
شـوند، بـا اداره‌ی طالبـان هم‌آهنگـی کـرده بودنـد؛ چـون اگر 
ایـن تبانـی صـورت نگرفتـه بـود، طالبـان بایـد بی‌طرفانـه و بر 
اسـاس اسـناد و مـدارک بـه ایـن دعـوا رسـیدگی می‌کردنـد؛ 
در‌حالی‌کـه فرمانـده امنیـه‌ی طالبـان در دایکندی، بـدون این 
کـه دعـوا را به محاکم راجع یا اسـناد باشـندگان بومیِ روسـتا 

را بررسـی کنـد،  نماینـدگان مـردم را بـه زنـدان می‌اندازد.

رسـانه‌های  از  یکـی  خبرنـگار  وقتـی  روزهـا،  همـان  در 
محلـّی، بـا فرمانـده امنیـه‌ی طالبـان در مـورد زندانی‌شـدن 
باشـندگان روسـتا مصاحبه می‌کنـد، او می‌گویـد: »این دعوای 
حقوقـی اسـت و مـن از ایـن قضیه خبر نـدارم«. ایـن در حالی 

بـوده کـه شـش باشـنده‌ی روسـتا را زندانـی کرده اسـت.
شـماری از باشـندگان ولسـوالی خدیـر دایکنـدی، در آن 
زمـان گفتـه بودند کـه کوچی‌های »مسـلح«، نزدیـک به ۲۰۰ 
خانـواده را در منطقـه‌ی »غم‌قـول« ایـن ولسـوالی، بـه تـرک 

کرده‌انـد. تهدیـد  خانه‌های‌شـان 
روزنامـه‌ی اطلاعـات روز نیـز، در پنـج میـزان 1400، بـا 
تأییـد ایـن رویـداد به نقـل از منابـع مردمی، گـزارش داده بود 
کـه کوچی‌هـای مسـلحّ بـه سلاح‌های سـبک و سـنگین، در 
قالـب چنـد گـروه وارد روسـتای غم‌قـل شـده و بـر زمین‌های 
باشـندگان روسـتا ادعـای مالکیت کـرده و از آن‌ها خواسـته‌اند 
کـه هرچه عاجـل غم‌قل را تـرک کنند. بر اسـاس این گزارش، 
کوچی‌هـا علاوه بـر تهدیـد باشـندگان روسـتا مبنـی بـر ترک 
خانه‌های‌شـان، از آن‌هـا خواسـته بودنـد که قیمـت محصولات 
سـال‌های گذشـته را هـر خانـواده بین 50 تا 200 هـزار افغانی 
بـه صـورت پـول نقـد بپردازنـد. کوچی‌هـا هم‌چنیـن مـردم را 
تهدیـد کـرده‌ بودنـد کـه اگـر خانه‌های‌‌شـان را تـرک نکنند و 
از پرداخـت مبلـغ درخواسـتی خـودداری ورزنـد، بـرای اخراج 
آن‌هـا و دریافـت پـول، از قطعه‌ی سـرخ گروه طالبان اسـتفاده 
خواهنـد کـرد. ایـن وضعیـت، باشـندگان روسـتای غم‌قـل را 
ناچـار کـرد کـه بخـش قابـل توجّهـی از مواشـی و محصـولات 
کشاورزی‌شـان را بـه فـروش بگذارند. یک باشـنده‌ی روسـتای 
غم‌قـل کـه از ذکـر نامـش خـودداری ‌کـرده، در آن زمـان، بـه 

»جـاده‌ی ‌ابریشـم« گفتـه بود: 
عـده‌ای از پشـتون‌هایی کـه در هلمنـد زندگـی می‌کنند، 
خدیـر  ولسـوالی  غَم‌قـل  زمین‌هـای  شـریک  کـه  مدعی‌انـد 
ولایـت دایکنـدی هسـتند. ایـن ادعای‌شـان هـم از گذشـته 
ناشـی می‌شـود، دوران عبدالرحمـان؛ دورانی کـه عبدالرحمان 
همـه‌ی هزاره‌جـات را بـه پشـتون‌ها یـا کوچی‌هـای پشـتون با 
سـند دولتـی بخشـیده بـود و آن‌هـا بدون هیـچ مانعـی، کوه و 
صحـرای‌ هزاره‌جـات را می‌چریدند، خودشـان را در محصولات 
مـردم  می‌دانسـتند.  سـهیم  هزاره‌جـات  و صحرایـی  زراعتـی 
پای‌مـال  مواشی‌شـان  بـا  را  زراعتی‌شـان  حاصلات‌  و  هـزاره 
می‌کردنـد و صحنـه را بـر آن‌ها تنگ می‌کرند. سـهیم دانسـتن 
پشـتون‌های هلمنـد در زمین‌هـای غم‌قـل هـم از ایـن گونـه 
اسـت. از ایـن جهـت، باشـندگان غَم‌قُـل سال‌هاسـت که نصف 
محصـولات زمین‌های‌شـان را بـه آن‌هـا پرداخـت می‌کردنـد. 
در  شـده‌اند.  بیشـتر  پشـتون‌ها  مطالبـات  طالبـان  آمـدن  بـا 
روسـتای کوچـک و دوردسـت غم‌قل بـالا به‌نام جرِ جَـوُز دو یا 
سـه خانـه‌ آن‌جـا را تـرک کرده‌اند؛ چون پشـتون‌ها فشـارهای 
مختلـف بـر آن‌ها  تحمیـل کرده بودنـد. آن‌ها مجبـور به ترک 
زمین‌های‌شـان شـدند. هم‌چنیـن، گروهـی از کوچی‌‌هـا قریب 
یـک مـاه در قریه‌جـات غم‌قـل می‌گشـتند و خانـه بـه خانـه 
دنبـال گرفتـن نیـم محصـولات زمین‌هـای باشـندگان بومـی 

بودند.

7. کوچ اجباری و ستم بر باشندگان اشترلی
منابـع محلـی از ولسـوالی اشـترلی دایکنـدی، در چهـار 
عقـرب ۱۴۰۰،  گـزارش دادنـد کـه ۳۵۰ جنگ‌جـوی گـروه 
هجـوم  ولسـوالی  ایـن  شـیخ‌میران  روسـتای  بـه  طالبـان 
آورده‌انـد. طبـق گـزارش منابع مردمـی، آن‌ها نخسـت اعضای 
پنـج خانـواده و کارمنـدان دو مؤسسـه‌ی خیریـه را از خانه‌هـا 
و دفترهـای کاری‌شـان بیـرون می‌کننـد و سـپس، مکان‌هـای 
تصرّف‌شـده را بـه پایگاه‌هـای نظامـی تبدیـل می‌نماینـد. بـه 
دنبـال این رویداد، شـماری از اعضـای خانواده‌های آواره‌شـده، 
امـا  می‌کننـد؛  مراجعـه  ولایـت  مرکـز  بـه  دادخواهـی  بـرای 
والـی طالبـان در دایکنـدی، بـه عرایـض آن‌هـا هیـچ توجهـی 

نمی‌نمایـد.
بر اسـاس یافته‌های »جاده‌ی ابریشـم«، برخـورد نیروهای 
نظامـی طالبـان با مردم اشـترلی، روز به روز خشـن‌تر می‌شـد. 
و  دسـت‌گیر  مختلـف  بهانه‌هـای  بـه  را  ملکـی  مـردم  آن‌هـا 
شـکنجه و شـماری را نیـز، بـه تهیـه‌ی غـذا و مـواد سـوختی 

مجبـور می‌کردنـد.
کـه  می‌دهنـد  نشـان  ابریشـم«،  »جـاده‌ی  یافته‌هـای 
باشـندگان اشـترلی در حالـی بـه باج‌دهی بـه طالبـان محکوم 
بودنـد کـه توان تأمیـن مواد خوراکی و سـوختی بـرای اعضای 
خانواده‌هـای خود را نداشـتند. وقتی مردم از مسـئولان طالبان 
در کابـل تقاضـا می‌کننـد تـا جلـو سـتم‌گری نیروهای‌شـان را 
برابـر مطالبـات  بگیرنـد، رهبـران طالبـان طبـق معمـول در 
بـه  طالبـان،  نیروهـای  نتیجـه  در  می‌کننـد.  سـکوت  مـردم 
خشـونت‌های بیش‌تـری علیه باشـندگان محـل روی می‌آورند.
 یکـی از باشـندگان محـل که از افشـای نامش می‌ترسـد، 
می‌گویـد: »وقتـی کـه طالبـان تعـدادی از خانواده‌هـا را کـوچ 
دادنـد، مـا بـه ولایـت شـکایت کردیـم. والـی بـه شـکایت مـا 
توجّـه نکـرد. در کابـل شـکایت کردیـم هـم، کسـی بـه داد ما 
نرسـید. بعـد از آن، برخـورد نیروهـای طالبـان بـا ما خشـن‌تر 
شـد«. وقتـی دسـت باشـندگان محلـی از هـر جـا کوتاه شـد، 

طالبـان هـر روز مـردم را بـدون دلیـل، لت‌وکوب و باشـندگان 
روسـتا را بـه کـوچ اجبـاری تهدیـد می‌کردنـد. این باشـنده‌ی 
محـل، می‌افزایـد: »وقتـی دیدیـم کـه کسـی بـه عرایـض مـا 
توجّـه نمی‌کنـد، مجبور به سـکوت شـدیم؛ چون می‌دانسـتیم 
کـه هرچـه در ایـن مـورد بیش‌تـر حرف بزنیـم، وضعیـت بدتر 

می‌شـود و برخوردهـای طالبـان بـا مـا خشـن‌تر«.
سـایت زن‌تایمـز، در ۳۰ اکتبـر ۲۰۲۲ در گزارشـی بـه 
‌نقـل از منابـع محلی، نوشـته که طالبان چهارشـنبه ‌شـب – 4 
عقـرب- بـه روسـتای شـیخ‌میران هجـوم آورده و از صبـح روز 
بعـد آن، باشـندگان این روسـتا را با زور و تهدیـد، به کوچیدن 
باشـنده‌ی  یـک  از  نقـل  بـه  گـزارش،  ایـن  در  واداشـته‌اند. 
روسـتای شـیخ‌میران، آمده اسـت: »حدود ۳۶۰ طالب مسـلح، 
شـب‌هنگام بـه قریـه‌ی ما آمدنـد و از صبـح روز پنج‌شـنبه، به 
مـا گفتنـد کـه هرچـه زودتر خانه‌هـای خـود را تـرک کنیم تا 
افـراد آنـان در آن جـا مسـتقر شـوند«. ایـن منبـع کـه مردی 
باشـندگان  کـه  اسـت  گفتـه  زن‌تایمـز  بـه  اسـت،  سـاله   ۶۶
شـیخ‌میران، بـه شـدت فقیرانـد و حتـی تـوان مالـی و امـکان 
انتقـال اعضـای خانواده‌‌شـان بـه منطقـه‌ی دیگـری را ندارنـد.

یکـی دیگـر از باشـندگان این روسـتا نیز، گفته اسـت: »از 
صبـح روز پنج‌شـنبه تا صبح روز جمعـه، دوازده خانواده مجبور 
بـه تـرک خانه‌های خـود شـده‌‌اند و متباقی نیز، حیران اسـتند 
کـه کجـا و چگونـه بروند«. او که خود شـاهد خشـونت طالبان 
بـوده اسـت، گفتـه اسـت: »طالبـان قفـل حویلی یک مؤسسـه 
را کـه در بخـش صحـت و سـوء‌تغذیه‌ی مادران و کـودکان کار 
می‌کنـد، نیـز شکسـتند و وارد حویلـی شـدند. وقتـی کسـی 

دلیلـش را پرسـید، او را مـورد لت‌وکـوب قـرار دادند«.
بودنـد کـه  زمـان گفتـه  آن  باشـندگان شـیخ‌میران، در 
بـه دنبـال ایـن رویـداد، تـرس در میان مـردم حاکم شـده؛ در 
حالـی کـه نبـود امکانات و سـردی هوا، امکان رفتـن به جاهای 

دیگـر را نیـز از آن‌هـا را گرفته اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان از زمـان بازگشـت بـه 
قـدرت در اسـد 1400، بخشـی از جمعیـت اقـوام غیرپشـتون 
در مناطـق مرکـزی و شـمالی افغانسـتان را بـه کوچیـدن از 
محـل زندگی‌شـان مجبـور کرده‌انـد. تـا اکنـون، گزارش‌هایـی 
فراوانـی از کـوچ اجبـاری باشـندگان بومـی از مناطقـی ماننـد 
ولسـوالی خواجـه ‌بهاءالدیـن تخار، پنجشـیر، ولسـوالی بهسـود 
سـالنگ  ولسـوالی  و  بلخـاب سـرپل  ولسـوالی  میـدان‌وردک، 

پـروان رسـانه‌ای شـده اسـت.

 8. تبدیل مدرسه به پایگاه نظامی
 منابـع، در 5 عقـرب 1400، گـزارش دادنـد کـه صدهـا 
جنگ‌جـوی طالـب بـا هجـوم به یکـی از روسـتاهای ولسـوالی 
سـنگ‌تخت‌ و بنـدر دایکنـدی، یـک مرکـز آموزشـی بـه نـام 
»حـوزه‌ی علمیـه خاتم‌النبییـن )ص(« را بـه پایـگاه نظامـی 
تبدیـل کرده‌‌انـد. بـر اسـاس گـزارش منابـع مردمـی، پـس از 
جابه‌جایـی طالبـان در ایـن مـکان آموزشـی، صدهـا دختـر و 
پسـری کـه در آن جـا درس می‌خواندنـد، از ادامـه‌ی آمـوزش 
محـروم شـدند. پس از ایـن رویداد، بـزرگان روسـتا، موضوع را 
بـا ولسـوال و والـی طالبـان در دایکنـدی مطـرح می‌کننـد؛ اما 
آن‌هـا بـرای تخلیـه‌ی مرکـز آموزشـی یادشـده، هیـچ توجّهی 

نمی‌کننـد. 
سـایت خبرگـزاری شـفقنا، در 28 اکتبـر 2022، گـزارش 
داد کـه »طالبان حـوزه‌ی علمیـه خاتم‌النبییـن)ص( دایکندی 
را پایـگاه نظامـی کردنـد«. بـر اسـاس ایـن گـزارش، نزدیک به 
350 نیـروی گروه طالبان، حوزه‌ی علمیـه‌ی خاتم‌النبیین)ص( 
و چندیـن خانـه‌ی رهایشـی را در مرکـز ولسـوالی سـنگ‌تخت‌ 
و بنـدر به‌عنـوان پایـگاه نظامـی تصـرّف کردنـد. ایـن مدرسـه 

چندیـن صنـف، خـواب‌گاه  و یـک کتاب‌خانه داشـت.
طبـق ایـن گـزارش، نیروهای طالبـان، کتاب‌هـای موجود 
در کتابخانـه‌ی مدرسـه را کـه دو مـاه قبـل از آن افتتاح شـده 
بـود، بیـرون انداختـه بودنـد. ایـن مدرسـه، نزدیـک بـه 150 
دانش‌آمـوز دختـر و پسـر داشـت و چندیـن آمـوزگار در آن 

بودند. تدریـس  مشـغول 

9. کـوچ اجبـاری مـردم روسـتای شـاه‌توتِ ولسـوالیِ 
کیتی

از   منابـع در دایکنـدی، در 18 جـوزا ۱۴۰۱، بـه نقـل 
ایـن  کیتـی  ولسـوالی  در  »شـاه‌توت«  روسـتای  باشـندگان 
ولایـت، گـزارش داده بودنـد کـه مسـئولان محلی طالبـان، به 

داده‌انـد. را  روستای‌شـان  از  آن‌هـا دسـتور کوچیـدن 
روزنامـه‌ی اطلاعـات روز، در همیـن تاریـخ، در گزارشـی 
بـه نقـل از باشـندگان محـل، نوشـته بـود: »مسـئولان محلـی 
طالبـان، قصـد دارند، زمین‌هایی را که آن‌ها )سـاکنان روسـتا( 
از پدربزرگ‌‌شـان بـه ارث بـرده بودنـد، بـه یـک مـرد پشـتون 
تحویـل دهنـد«. طبـق ایـن گـزارش، یک مرد پشـتون بـه نام 
»جان‌محمـد« بـر نزدیـک بـه ۷۰ جریـب زمیـن کشـاورزی 
نـو  »جـوی  روسـتای  باشـندگان  رهایشـی  خانـه‌ی   ۱۰۰ و 
سـیدآباد«، ادعـای ملکیـت کـرده بـود؛ اما بـرای اثبـات ادعای 
در‌حالی‌‌کـه  نداشـت؛  اختیـار  در  سـندی  هیچ‌‌گونـه  خـود، 
باشـندگان روسـتا افـزون بـر این‌کـه زمین‌هـای تحـت دعـوا 
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از اجدادشـان بـه آن‌هـا میـراث مانـده بـود، سـند مالکیـت و 
»تکـس« مالیاتـی از زمین‌های‌شـان نیـز در اختیـار داشـتند/

دارند.
سـایت شـبکه‌ی تلویزیونی تمـدّن، در هفت جـون ۲۰۲۲ 
به نقل از باشـندگان »جوی نو سـیدآباد«، در گزارشـی نوشـته 
بـود: »حکومت محلـی، قصـد دارد زمین‌های زراعتـی و منازل 
مسـکونی آن‌هـا را بـه زور تصاحـب کنـد. آن‌هـا می‌گوینـد که 
حکومـت محلـی تنهـا پنـج روز بـه ۷۰ خانـواده از باشـندگان 
در  کننـد«.  تـرک  را  خانه‌های‌شـان  تـا  داده  فرصـت  محـل 
گـزارش آمـده بـود کـه ایـن افـراد می‌گوینـد؛ بـا وجـود ایـن 
کـه اسـناد و مـدارک لازم بـرای اثبـات‌ مالکیـت بـر املاک 
دست‌داشته‌ی‌شـان را داشـتند، امـا بـاز هـم بـه کـوچ اجباری 

شـدند. تهدید 
طبـق این گزارش، شـماری از باشـندگان روسـتا، توسـط 
افراد مشـخّص به زور از خانه‌های‌‌شـان ربوده شـده و به‌شـدّت 

لت‌وکـوب شـده‌اند تـا هرچـه زودتر روسـتا را تـرک کنند.
روزنامـه‌ی اطلاعـات روز نیز، در بخش دیگـر گزارش خود 
بـه نقـل از یـک باشـنده‌ی محـل، نوشـته بـود: »طالبـان طی 
روزهـای اخیـر، سـاکنان منطقه روسـتای »جوی نو سـیدآباد« 
را بازداشـت و دعـوا را بـدون اعتنـا به اسـناد سـاکنان روسـتا، 
‌طـوری کـه مـرد پشـتون می‌خواسـته، فیصلـه کرده‌انـد«. این 
باشـنده‌ی روسـتا، بـه اطلاعـات روز گفتـه بـود که ایـن فیصله 
از سـوی معاون ولسـوال طالبان در ولسـوالی کیتی صادر شـده 
اسـت. در ادامـه بـه نقـل از این فـرد آمـده: »مطابـق فیصله‌ی 
طالبـان، باشـندگان روسـتا پنـج روز فرصـت دارنـد کـه کـوچ 
کننـد و در غیـر آن، رینجـر طالبـان خواهد آمـد. دو روز از این 
مهلت گذشـته اسـت«. در ادامه‌ی گزارش به نقل از باشـنده‌ی 
روسـتا، آمده اسـت که شـماری از باشـندگان روسـتا به نیلی، 
مرکـز دایکنـدی رفتـه و در صورتـی کـه طـی سـه روز آینـده 

حکـم دیگـری نیاورنـد، »به ‌زور کـوچ داده خواهند شـد«.
سـایت خبرگزاری جمهور در ۱۸ جوزا ۱۴۰۱، در بخشـی 
از گـزارش خـود بـه نقـل از یـک منبـع محلـی، نوشـته بـود: 
»طـی روزهـای اخیـر، سـاکنان قریـه‌ی جـوی نـو سـیدآباد را 
بازداشـت و دعـوا را بـدون توجّـه بـه اسـناد سـاکنان روسـتا، 
‌طـوری کـه مـرد پشـتون می‌خواسـته، فیصلـه کرده‌‌انـد«. بـه 
گفتـه‌ی‌ ایـن باشـنده‌ی محـل، ایـن فیصلـه از سـوی معـاون 
بـر  بـود.  شـده  صـادر  کیتـی  ولسـوالی  در  طالبـان  ولسـوال 
اسـاس ایـن گـزارش، بـر بنیـاد فیصلـه‌ی طالبـان، باشـندگان 
روسـتا، پنـج روز فرصـت داشـتند کـوچ کننـد و در غیـر آن، 
»رینجـر طالبـان خواهـد آمد.« تا زمان نشـر این گزارش، سـه 
روز از ایـن مهلـت گذشـته بـود. در ادامـه‌ی گزارش بـه نقل از 
باشـندگان روسـتا آمـده بـود کـه شـماری از آن‌هـا بـه نیلـی، 
مرکـز دایکنـدی رفتـه و در صورتـی کـه طـی سـه روز آینـده 

حکـم دیگـر نیاورنـد، بـه‌زور کـوچ داده خواهنـد شـد.
کـه  می‌دهنـد  نشـان  ابریشـم،  جـاده‌ی  یافته‌هـای 
علیـه  نیـز،  طالبـان  رژیـم  قبلـی  دوران  در  »جان‌محمـد« 
باشـندگان روسـتای »شـاه‌توت« عریضـه کـرده و زمین‌هـای 
آن‌هـا را متعلـق بـه خود دانسـته بود؛ امـا در آن زمـان، قاضی 
دادگاه طالبـان دعـوا را بـه نفع باشـندگان روسـتا فیصله کرده 
بـود. باشـندگان روسـتای شـاه‌توت مدّعی‌‌انـد کـه آن فیصله را 
نیـز در دسـت دارنـد؛ اما مقام‌هـای محلی طالبـان، به فیصله‌ی 
خودشـان هـم وقعـی نمی‌گذارنـد؛ زیـرا طالبـان بیش‌تـر بـه 
و  هزاره‌‌هـا  زمیـن  »تصـرّف  قوم‌گرایانـه‌ی  سیاسـت  تطبیـق 
توزیـع آن‌هـا بـرای پشـتون‌ها« می‌اندیشـند و در عمـل، بـه 
هیـچ معیـار قانونـی، شـرعی و عرفـی دیگـری تعهّـد ندارنـد.

10. کـوچ اجبـاری مـردم روسـتای تکه‌تـو ولسـوالی 
کیتی

منابـع مردمـی، در ۱۰ سـنبله ۱۴۰۱، گـزارش داده بودند 
ولسـوالی  در  »تکه‌تـو«  روسـتای  باشـندگان  کوچی‌هـا،  کـه 
کیتـی دایکنـدی را- کـه بیـش از ۶۰ خانواده‌‌‌انـد- تهدیـد بـه 
کـوچ‌ اجبـاری کرده‌‌انـد. بـر اسـاس گـزارش منابـع مردمـی، 
شـماری از کوچی‌هـای پشـتون بـه رهبـری فـردی بـه نـام 
»ملاتورجـان«، ادعـا کـرده‌ بودند کـه همه زمین‌های روسـتای 

»تکه‌تـو« بـه کوچی‌هـا تعلـق دارد.
در   ،۱۴۰۱ جـوزا   ۲۸ در  نیـز  روز  اطلاعـات  روزنامـه‌ی 
گزارشـی نوشـته بود: »کوچی‌هـا پس از روی‌کارآمـدن طالبان، 
ادعـای مالکیـت بـر زمین‌هـای روسـتای تکه‏‌تو را مطـرح کرده 
و از ۱۰ مـاه بـه ‌ایـن طـرف، ایـن جنجـال را دارند. بـه گفته‌ی 
منبـع، در ایـن اواخر فشـار کوچی‌ها بر سـاکنان محـل افزایش 
یافتـه اسـت«. بر اسـاس این گـزارش، در جریـان 10 ماه پیش 
از ایـن تاریـخ، بیـش از ۱۵ خانـواده از ایـن روسـتا بـه‌ دلیـل 
مهاجـرت  ایـران  بـه  طالبـان،  افـراد  و  تهدیدهـای کوچی‌هـا 

کرده‌انـد.
 در ادامـه‌ی گـزارش اطلاعـات روز آمـده؛ کوچی‌هـا که از 
حمایـت همه‌جانبـه‌ی مقام‌هـای محلـی طالبـان برخوردارنـد، 
نمی‌خواهنـد دعوای‌شـان را از طریـق محاکـم عدلـی و قضایی 
پی‌گیـری کننـد؛ زیـرا هیچ‌گونـه اسـناد شـرعی و عرفـی برای 
اثبـات ادعـای خود ندارند. بـه همین دلیل، آن‌ها از باشـندگان 
محـل خواسـته‌ بودنـد کـه دو راه بیش‌تـر ندارند؛ یـا خانه‌های‌ 

خـود را تـرک کننـد یـا این‌کـه زمین‌هـای‌ تحـت دعـوا را بـا 
قیمـت گـزاف از کوچی‌هـا بخرند.

یافته‌هـای »جـاده‌ی ابریشـم«، نیـز نشـان می‌دهنـد کـه 
کوچی‌هـا در هـر جایـی کـه از طریـق ادعای مالکیـت و تهدید 
باشـندگان دایکنـدی بـه کـوچ اجباری، بـه تصـرّف زمین‌های 
خودشـان،  ادعـای  اثبـات  بـرای  کرده‌‌انـد،  اقـدام  هزاره‌هـا 
اسـنادی در اختیـار ندارنـد؛ بلکه با تکیه بر حمایت و سـلطه‌ی 

همه‌جانبـه‌ی طالبـان، بـر هزاره‌هـا فشـار وارد می‌کننـد.
بـر اسـاس اظهـارات باشـندگان محـل، مسـئولان محلـی 
علیـه  پشـتون  کوچی‌‌هـای  ادعاهـای  دایکنـدی،  در  طالبـان 
مـردم هـزاره را نـه تنهـا عادلانـه بررسـی نمی‌‌کننـد؛ بلکـه در 
همـه‌ی مـوارد، هزاره‌هـا را مجبـور می‌کننـد بـه ‌هـر دلیلی به 

کوچی‌هـا بـاج دهنـد.

پشـت‌روق  روسـتای  باشـندگان  اجبـاری  کـوچ   .11
خدیـر ولسـوالی 

منابـع محلـی، در ۲۸ سـنبله ۱۴۰۱ گـزارش دادنـد کـه 
طالبـان در هم‌سـویی بـا کوچی‌هـای پشـتون، ۱۰ خانـواده‌ی 
هـزاره را در روسـتای پشـت‌روق ولسـوالی خدیـر دایکنـدی به 

کوچیـدن وادار کرده‌‌انـد.
بر اسـاس گزارشـات منابـع مردمـی، طالبـان خانواده‌های 
هـزاره را پـس از آن بـه کوچیـدن از محـل وادار کردنـد کـه 
چنـدی قبـل، یـک عضو این گـروه در درگیری‌ مسـلّحانه میان 
دو باشـنده‌ی روسـتای کیان ولسـوالی خدیر، کشـته شده بود. 
طالبـان در پیونـد به این قتل، شـماری از باشـند‌گان روسـتای 
»پشـت‌روق« ولسـوالی خدیـر را بازداشـت کرده و تحت فشـار 
و شـکنجه قـرار دادنـد تـا فرد فـراری را دسـت‌گیر کـرده و به 

آن‌هـا تحویـل دهند.
روسـتای  باشـندگان  طالبـان  گـزارش،  ایـن  طبـق 
»پشـت‌روق« ولسـوالی خدیر را به‌زور وادار کردند تا خانواده‌ی 
فـرد متـواری را کـه یـک عضـو این گـروه را به اشـتباه کشـته 
بـود، کـوچ اجبـاری دهنـد. در آن زمـان، افـزون بـر خانواده‌ی 
قاتـل، طالبـان ۱۰ خانـواده از نزدیـکان فـرد متـواری را نیـز، 

کـوچ اجبـاری دادنـد. 
کـه  می‌دهنـد  نشـان  ابریشـم،  جـاده‌ی  یافته‌هـای 
پنـاه  دیگـری  ولایت‌هـای  بـه  کوچانده‌شـده،  خانواده‌هـای 

نـد. برده‌ا

 12. باج‌گیری طالبان از باشندگان دایکندی
طالبـان پـس از تصاحـب قدرت، در راسـتای خشـونت بر 
هزاره‌هـا در کنـار دیگـر انـواع اذیـت و فشـار، بـا شـیوه‌های 
متفاوتـی از آن‌هـا بـا زور پـول گرفته‌انـد، که گاهی با اسـتفاده 
از ابـزار کوچی‌هـا بـه ایـن هدف‌شـان رسـیده‌اند. در زیـر، بـه 

برجسـته‌ترین موردهـای آن در دایکنـدی می‌پردازیـم.

روسـتای  باشـندگان  از  کوچی‌هـا  باج‌گیـری  الـف( 
خدیـر ولسـوالی  غم‌قـول 

منابـع محلـی در دایکنـدی، در سـنبله‌ی ۱۴۰۰، گـزارش 
و  طالبـان  مقام‌هـای  بـا حمایـت  کوچی‌هـا  کـه  بودنـد  داده 
بـدون برگـزاری دادگاه، باشـندگان روسـتای غم‌قـل ولسـوالیِ 
خدیـرِ این ولایـت را به پرداخـت خون‌بهای پنـج کوچی، وادار 
کرده‌انـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش، طالبـان در آغـاز خون‌بهای 
هـر نفـر را یـک میلیـون و 500 هـزار افغانـی تعییـن کـرده 
بودنـد؛ امـا بـا پادرمیانـی یکـی از طالبـان هزاره‌تبار، سـرانجام 
خون‌بهـای هـر نفـر 600 هـزار افغانـی فیصلـه شـد کـه در 
کوچی‌هـا  بـه  افغانـی  میلیـون  سـه  غم‌قـل،  مـردم  مجمـوع 

کردند. پرداخـت 
بـر اسـاس یافته‌هـای جـاده‌ی ابریشـم، طالبـان در پیوند 
بـا خون‌بهـای مذکـور، در چهـارم میـزان 1400، چهـل تـن از 
بـزرگان ولسـوالی خدیـر دایکنـدی را بازداشـت و در مقـر این 
ولسـوالی زندانـی کردند. آن‌ها پس از آن توسـط گـروه طالبان 
بازداشـت شـدند کـه کوچی‌ها ادعا کـرده بودند که باشـندگان 
منطقـه‌ی »دره‌ی‌خـودی« این ولسـوالی، ۴۰ سـال پیش، پنج 

کوچـی را کشـته‌اند.
»غم‌قـل«،  روسـتاهای  باشـندگان  بازداشت‌شـده،  افـراد 
»دره‌ی‌خـودی«  و  »تی‏بـاغ«  پاییـن«، »خیرخانـه«،  »غم‌قـل 
بودنـد که توسـط طالبان زیر فشـار قـرار گرفتند تـا خون‌بهای 

کوچی‌هـا را بپردازنـد.
کـه  می‌دهنـد  نشـان  ابریشـم«،  »جـاده‌ی  یافته‌هـای 
نزدیـک بـه 40 سـال پیـش، زمانـی کـه پشـتون‌های کوچـی 
بـه روسـتای غم‌قـلِ ولسـوالیِ خدیـر هجـوم آورده و رمه‌هـای 
بـز و گوسفندشـان را بـر مـزارع هزاره‌هـا رهـا می‌کننـد، مردم 
محـل بـرای دفـاع از خـود، بـا مهاجمـان درگیـر می‌شـوند، 
در نتیجـه، در ایـن درگیـری هفـت باشـنده‌ی محـل و پنـج 
کوچـی کشـته می‌شـوند. فیصلـه‌ی طالبـان مبنی بـر پرداخت 
خون‌بهـای کوچی‌هـا توسـط باشـندگان روسـتای غم‌قـل در 
حالـی صـورت گرفتـه کـه خون‌بهـای هفت باشـنده‌ی روسـتا 
کـه توسـط کوچی‌هـا کشـته شـده بودنـد، از سـوی مقامـات 
طالبـان کاملاً نادیـده گرفتـه می‌شـود. یـک باشـنده‌ی محـل 
کـه از ذکـر نامـش خـودداری می‌کرد، بـه »جاده‌ی ابریشـم«، 

می‌گویـد: »کوچی‌هـا بابـتِ خـونِ مرده‌هـای خـود، 30 ‌لـک 
افغانـی از مـردم گرفتنـد؛ ولـی وقتی که مـا به طالبـان گفتیم 
خون‌بهـای کشـته‌های مـا هـم بایـد پرداخت شـود، ولسـوال و 
قومنـدان امنیـه‌ی طالبـان گفتند: اگر سـاکت نشـوید، 60 لگ 
افغانـی از شـما می‌گیریـم، خدا را شـکر کنید که مشـکل‌تان با 
ایـن مبلـغ کم حل شـد. مردم از سـر ناچاری فیصلـه‌ی طالبان 

کردند«. قبـول  را 
بـر اسـاس یافته‌هـای »جـاده‌ی ابریشـم«، کوچی‌هـا بـا 
تکیـه بـر حمایت‌هـای بی‌قیدوشـرط طالبـان حتـی خون‌بهای 
کسـانی را از مـردم هـزاره مطالبـه می‌کننـد کـه بـه مـرگ 
طبیعـی مرده‌‌انـد. یـک بـزرگ محـل، می‌گویـد: »در طول 50 
سـال گذشـته در اثـر درگیری‌هـای گوناگـون، افـراد زیـادی 
قاتلان اصلـی آن‌هـا مشـخّص نیسـت.  کشـته شـده‌اند کـه 
در درگیـری‌ میـان کوچی‌هـا و هزاره‌هـا هـم، افـرادی کشـته 
شـده‌اند کـه در ایـن درگیری‌هـا، بیش‌تریـن تلفـات از مردمان 
محـل بـوده اسـت«. بـه گفتـه‌ی او، کوچی‌هـا بدین سـبب که 
از سـوی طالبـان حمایـت می‌شـوند، حتـی بابـت خود‌مرده‌هـا 
یـا کسـانی که به شـکل طبیعـی و در اثر بیماری‌هـای مختلف 
مرده‌‌انـد هـم، از هزاره‌هـا خـون مطالبـه می‌کننـد. وی تذکّـر 
می‌دهـد کـه: »کوچی وسـیله اسـت. ایـن برنامه‌هـا را در اصل 

طالبـان پیـش می‌برنـد«.
در  میـزان ۱۴۰۱،  چهـار  در  روز،  اطلاعـات  روزنامـه‌ی   
گزارشـی نوشـته بود کـه محکمـه‌ی ابتدائیه و ولسـوال طالبان 
در خدیـر دایکنـدی، در پـی شـکایت کوچی‏‌هـا در پیونـد بـه 
قتـل چند کوچـی که ده‌ها سـال‌ها پیش در جریـان منازعه‌ای 
میـان مـردم محـل و کوچی‌هـا، نـُه نفـر از سـاکنان روسـتا و 
پنـج کوچـی کشـته شـده بودنـد، بـا فراخوانـدن بـزرگان ۲۷ 
روسـتای ولسـوالی خدیر، دسـتور جمـع‌آوری پـول خون‌بهای 
آن‌هـا را صـادر کـرده اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش، طالبان 
فیصلـه کـرده بودنـد که هـر خانـواده، بـه پرداخـت 800 هزار 
افغانـی بـه کوچی‌هـا، مکلـف اسـت؛ ولی خون‌بهـای نـُه نفر از 

کشـته‌های هـزاره را نادیـده گرفتنـد.

ب( باج‌گیـری کوچی‌ها از سـاکنان روسـتای دره‌خودی 
خدیر ولسوالی 

بودنـد  داده  گـزارش   ،1401 میـزان  چهـار  در  منابـع،   
کرده‌انـد  عریضـه  خدیـر  ولسـوالی  اداره‌ی  در  کوچی‌هـا  کـه 
کـه یکـی از بسـتگان آن‌هـا سـال‌ها پیـش توسـط سـاکنان 
روسـتای دره‌ی‌خـودی کشـته شـده اسـت. طالبـان بلافاصله و 
بـدون برگـزاری دادگاه، ادعـای آن‌هـا را تأییـد و مـردم محـل 
افغانـی مجبـور می‌کننـد کـه  را بـه پرداخـت یـک میلیـون 
800 هـزار افغانـی آن بـه کوچی‌هـا داده می‌شـود و 200 هزار 
آن را مقام‌هـای طالبـان می‌گیرنـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش، 
طالبـان سـپس ادعا کـرده بودند کـه این قضیه توسـط بزرگان 
محـل فیصلـه شـده اسـت؛ امـا یکـی از باشـندگان محـل کـه 

نمی‌خواهـد نامـش فـاش شـود، می‌گویـد: 
کوچی‌هـا با حمایت طالبـان، از مردم زورگیـری می‌کنند. 
مـن یـادم نمی‌آیـد کـه در دره‌ی‌خـودی، کـدام کوچی کشـته 
شـده باشـد. اگـر ایـن ادعـای طالبـان درسـت می‌بـود، حتمـاً 
قاتـل را مشـخّص مـی کردند. حتا اگر این ادعا درسـت باشـد، 
بـاز هـم گنـاه‌اش بـه فـرد قاتـل برمی‌گـردد. کوچی‌هـا سـر 
تمـام مـردم روسـتا شـکایت کرده‌انـد و ولسـوال طالبـان هـم، 
بـدون ایـن کـه موضـوع را بررسـی کنـد، بـه نیروهـای‌ تحـت 
امـر خـود دسـتور داده تـا مبلغ یـک میلیـون افغانـی را به زور 
از مـردم بگیرنـد و بیـن خودشـان و کوچی‌هـا تقسـیم کننـد. 
چـون طالبـان تمـام هزاره‌هـا را بـه دلیـل تفاوت‌هـای قومی و 

مذهبـی، گنـاه‌کار و مسـتحق ظلـم و سـتم می‌داننـد«.

روسـتای  سـاکنان  از  کوچی‌هـا  باج‌گیـری  ج( 
بنـدر و  سـنگ‌تخت‌  سـیاه‌چوب 

 منابـع محلـی در دایکنـدی در ۱۴ جـوزا ۱۴۰۱، گزارش 
بنـدر  ولسـوالی سـنگ‌تخت ‌و  در  بودنـد کـه کوچی‌هـا  داده 
ایـن ولایـت، ادعـا کرده‌‌انـد کـه در ۱۳۶۳ یـک مـرد کوچـی 
در درگیری با مردم روسـتای سـیاه‌چوب این ولسـوالی کشـته 
شـده اسـت و مردم محـل، باید خون‌بهـای مقتـول را پرداخت 
کننـد. بر اسـاس این گـزارش، مسـئولان محلی طالبـان بدون 
بررسـی و تحقیـق، فیصلـه کـرده بودنـد که باشـندگان روسـتا 
بایـد مبلـغ یـک میلیون افغانـی بـه کوچی‌ها غرامـت پرداخت 

. کنند
در همیـن حـال، منابـع مردمـی می‌گوینـد کـه ادعـای 
کوچی‌هـا کاملاً دروغ بـوده؛ چـون فـرد مـورد نظـر را مـردم 
سـیاه‌چوب نکشـته‌ بودنـد و کوچی‌هـا بـا توسـل بـه ایـن گونه 
اتهام‌هـا و پشـتیبانی طالبـان، مـردم هـزاره را غـارت می‌کنند. 
یکـی از باشـندگان محـل، بـه »جـاده‌ی ابریشـم« می‌گویـد 
کـه آن کوچـی را شـاید افـراد دیگـری کشـته باشـند؛ زیـرا او 
از بزرگ‌سـالان روسـتا ایـن موضـوع را پرسـیده و کسـی بـه 
یـاد نـدارد. او در ادامـه می‌گویـد: »حـالا کـه حکومـت طالبان 
روی کار اسـت، کوچی‌هـا بـه بهانه‌هـای مختلـف، دارایی مردم 
هـزاره را چپـاول می‌کننـد؛ چـون می‌دانند که در این شـرایط 
هـر ادعایـی کـه علیـه هزاره‌ها مطـرح کننـد، از سـوی طالبان 

مـورد حمایـت و تأییـد قـرار می‌گیـرد«.

روسـتای  سـاکنان  از  کوچی‌هـا  باج‌گیـری  د( 
بنـدر و  سـنگ‌تخت  چهارقل‌میـری 

 منابـع محلـی، در ۳۰ اسـد ۱۴۰۱ گـزارش دادنـد کـه 
بنـدر،  مسـئولان محلـی طالبـان در ولسـوالی سـنگ‌تخت‌ و 
خون‌بهـای یـک مرد پشـتون را که بر اسـاس ادعـای کوچی‌ها 
در سـال ۱۳۷۰ توسـط اهالـی روسـتای چهار‌قل‌میـری کشـته 
میـل  یـک  و  افغانـی  هـزار   500 و  میلیـون  دو  بـود،  شـده 
کلاشـینکوف تعییـن کرده‌‌انـد. ایـن در حالی اسـت کـه اهالی 



7  سال هشتم    شماره 193    ‌دوشنبه    28 حمل 1402    17 اپریل 2023 

روسـتا می‌گوینـد یـک مـرد کوچی حـدود ۳۰ سـال پیش در 
سـاحه‌ای میـان ولایت‌هـای دایکنـدی و غور کشـته شـده بود؛ 
امـا باشـندگان روسـتای چهارقل‌میـری در این روی‌داد دسـت 
نداشـتند؛ چـون در آن زمـان نیز، قاتل او مشـخّص نشـده بود. 
آن مرد ممکن اسـت توسـط خود کوچی‌ها کشـته شـده باشد.

فیصلـه‌ی  روسـتا،  باشـندگان  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
طالبـان را ظالمانـه و خلاف شـریعت و قانـون می‌داننـد. یـک 
باشـنده‌ی محـل کـه از بردن نام خـود هراس داشـته، می‌گوید 
کـه ولسـوال طالبـان، از بزرگان روسـتای چهارقل‌میـری به‌زور 
اعتـراف و تعهـد گرفتـه و ضرب‌الاجـل تعییـن کرده بـود که تا 
دو هفتـه، بایـد یک میلیون و 500 هزار افغانی را از باشـندگان 
روسـتا جمـع‌آوری کـرده و بـه کوچی‌هـا تحویـل دهنـد. ایـن 
باشـنده‌ی روسـتای چهارقل‌میـری، می‌افزایـد: »ایـن فیصلـه 
کاملاً جانب‌دارانـه، ظالمانـه و قوم‌گرایانه بود. مقامـات طالبان 
در ایـن قضیـه با تمـام تـوان از کوچی‌ها حمایـت کردند. مردم 
بـا آن کـه خواهـان لغو ایـن حکم بودنـد؛ اما به خاطـر حمایت 
همه‌جانبـه‌ی طالبـان از کوچی‌هـا، حتـی نتوانسـتند در برابـر 

ایـن فیصلـه‌ی غیرقانونی اعتـراض کنند«.
روزنامـه‌ی هشـت صبـح، در ۳۰ اسـد ۱۴۰۱ در گزارشـی 
بـه نقـل از منابـع محلـی، نوشـته کـه کوچی‌هـا ادعـا کرده‌اند 
و  سـنگ‌تخت‌  ولسـوالی  چهارقل‌میـری  روسـتای  باشـندگان 
بنـدر دایکندی، سـال‌ها پیش یـک چوپان کوچی را کشـته‌‌اند. 
بـه گفتـه‌ی منابـع، طالبـان پـس از ایـن ادعـا در یک نشسـت 
و  سـنگ‌تخت‌‌  ولسـوالی  باشـندگان  و  کوچی‌هـا  حضـور  بـا 
بنـدر، فیصلـه‌ کرده‌‌اند کـه باشـندگان روسـتای چهارقل‌میری 
ایـن ولسـوالی، دو میلیـون و 500 هـزار افغانـی و یـک میـل 

کلاشـینکوف را به‌‌عنـوان خون‌بهـای ایـن چوپـان بپردازنـد.

ولسـوالی  باشـندگان  از  پشـتون  مـرد  باج‌گیـری  ه( 
شهرسـتان

 منابـع محلـی، در 22 میـزان 1401، گـزارش داده بودند 
کـه نزدیک به بیسـت سـال پیـش )در آغـاز رژیـم جمهوری(، 
زمانی که یک سـرک، از ولسـوالی اجرسـتان غزنی به ولسـوالی 
شهرسـتان دایکنـدی وصـل شـده بـود، موتـر کامـاز مملـو از 
مـواد غذایـی شـخصی به نـام حمیدالله از باشـندگان ولسـوالی 
اجرسـتان غزنـی کـه آن را بـرای فـروش بـه گیروی ولسـوالی 
شهرسـتان دایکنـدی آورده بـود، بـه دلیـل نقـص فنـی یـا هر 
دلیـل دیگـری از سـرک منحـرف و واژگـون می‌شـود. پـس از 
ایـن رویـداد، او همـه کالاهای تجاری‌اش را در همان سـاحه به 
مـردم هـزاره می‌فروشـد و موترش را هـم با خود به اجرسـتان 
انتقـال می‌دهـد. یـک سـال پـس از ایـن رویـداد، حمیـدالله 
بـه کمـک سـایر پشـتون‌ها، یـک دسـت‌گاه موتـر فلان‌کـوچ، 
یـک دسـت‌گاه موتـر تونیـس، یـک دسـت‌گاه موترسـایکل و 
مقادیـر قابـل توجهـی از اجناس تجاری دکان‌داران و مسـافران 
مـردم گیـروی ولسـوالی شهرسـتان دایکنـدی را کـه از مسـیر 

اجرسـتان عبـور می‌کردنـد، بـه عنوان تـاوان بـه‌زور می‌گیرد و 
بـرای برخـی آن‌هـا، رسـید نیـز می‌دهد.

بـا ایـن حال، پس از تسـلط طالبـان، حمیـدالله عریضه‌ای 
بابـت  و  داده  ترتیـب  دایکنـدی  در  طالبـان  والـی  عنوانـی 
واژگو‌شـدن موتـرش از اهالی روسـتا خواسـتار پرداخت غرامت 
می‌شـود؛ امـا وقتـی دعـوا بـه ولسـوالی شهرسـتان دایکنـدی 
محـول می‌شـود، او بـرای پی‌گیـری ادعـای خـود بـه محکمـه 
بـه  مسـتقیماً  طالبـان  والـی  نتیجـه،  در  و  نمی‌شـود  حاضـر 
ولسـوال شهرسـتان دسـتور می‌دهد کـه یک میلیـون افغانی از 

مـردم محـل گرفتـه و بـه حمیـدالله بدهد.
بـر اسـاس گـزارش مردمـی، وقتـی مال‌باختـگان هـزاره، 
علیـه حمیـدالله بـه ولسـوالی عریضـه می‌کننـد، او بـا ایـن که 
بـه زورگیـری امـوال باشـندگان روسـتا بابـت غرامـت موترش 
اعتـراف می‌کنـد؛ اما مقام‌هـای طالبان، به عرایض مـردم هزاره 
هیـچ توجّهـی نمی‌کنـد. ایـن قضیـه، از جمله یـادآور فیصله‌ی 
یکـی از محاکـم دوران ظاهرشـاه در ولسـوالی بهسـود اسـت. 
محمدحسـین، طالـب کندهـاری در کتـاب خـود »افغانسـتان 
دیـروز و امـروز« می‌نویسـد: »در زمان ظاهرشـاه، در یک نزاع، 
یک انسـان هـزاره را کوچی‌ها کشـتند و پای یکی از شـترهای 
کوچی‌هـا نیـز زخمـی شـد، ]محکمـه[ حکومـت فیصلـه کـرد 
کـه کوچی‌هـا بـرای خون انسـان هـزاره، 600 افغانـی بپردازند 
و هزاره‌هـا را مجبـور کـرد کـه بـرای زخمی‌کـردن پـای شـتر 

کوچی‌هـا، 3700 افغانـی غرامـت بپردازنـد«. 

هزاره‌هـای  از  طالبـان  محلـی  مقامـات  باج‌گیـری  و( 
دایکنـدی

 در 19 مـاه گذشـته، منابـع محلـی بارها گـزارش داده‌‌اند 
باشـندگان  بـر  گـزاف  مالیـات‌  وضـع  از طریـق  طالبـان  کـه 
دایکنـدی، آن‌هـا را به‌شـدّت زیر فشـار‌ اقتصادی قـرار داده‌اند. 
از  مالیـات  جمـع‌آوری  در  طالبـان  گزارش‌هـا،  ایـن  طبـق 
هزاره‌هـا، اصـول مشـخّص و تعریف‌شـده ندارنـد. هـر حاکـم 
محلـی، بنـا بـه اراده‌ی شـخصی و به‌نحـو خودسـرانه، از مـردم 

پـول جمـع‌آوری می‌کنـد.  
بـر  افـزون  طالبـان  مردمـی،  منابـع  گـزارش  طبـق 
مالیـات دولتـی، هـر چنـد ‌وقـت یـک بـار، مبالـغ گزافـی را 
زیـر نـام عُشـر )نوعـی مالیـات مذهبـی( فقـط از مـردم هزاره 
جمـع‌آوری می‌کننـد. ایـن عُشـر هـم تابـع هیچ‌‌گونه محاسـبه 
و گزارش‌دهـی دقیـق نیسـت. مقام‌هـای محلـی طالبـان، بـر 
اسـاس خواسـت و نیاز خود، مـردم را به پرداخـت مبالغِ گزافی 
مکلـف می‌کننـد و همین‌گونـه بـزرگان و اعضـای شـوراهای 
محـل را مجبـور می‌کننـد تـا عُشـر را از مردم جمع کـرده و به 
طالبـان تحویل دهند. یکی از باشـندگان ولسـوالی شهرسـتان، 
می‌گویـد: »مالیاتـی کـه طالبـان می‌گیرنـد، خیلی زیاد اسـت؛ 
مثلاً از دکان‌داری کـه 50 هزار افغانی سـرمایه داشـته باشـد، 
کـه  دکان‌داری  از  و  می‌گیرنـد  افغانـی  هـزار  پنـج  ماهانـه، 

100 هـزار افغانـی سـرمایه‌اش باشـد، ماهانـه 10 هـزار مالیـه 
می‌گویـد  شهرسـتان  ولسـوالی  باشـنده‌ی  ایـن  می‌گیرنـد«. 
کـه طالبـان خلاف حکومـت قبلـی در وضـع مالیـات، از هیچ 
قانونـی پیـروی نمی‌کننـد؛ چیـزی که باعـث کسادشـدن بازار 
کار مـردم شـده و در نتیجـه، شـماری از دکان‌داران، دکان‌های 
خـود را بسـته‌‌اند؛ چـون تـوان پرداخـت مالیـات را ندارنـد. او 
می‌افزایـد کـه در کنـار مالیـات دکان، مـردم به پرداخت عُشـر 
نیـز مکلّف‌انـد، کـه البته مبلغ و زمان آن نیز مشـخّص نیسـت: 
گاهـی شـورای 30 هزار افغانـی، گاهی هر خانـه یک هزار  
افغانـی. زمـان پرداخـت عشـر هم مشـخّص نیسـت، هـر وقت 
کـه پـول نیاز داشـتند بـه اعضای شـورا‌ها دسـتور می‌دهند که 
از مـردم جمـع کننـد. معلوم نیسـت کـه برای خودشـان جمع 
می‌کننـد یـا بـه حکومـت تحویـل می‌دهنـد. در اصـل هـدف 
طالبـان ایـن اسـت کـه بـه هـر بهانـه‌ای اموال مـردم هـزاره را 

چپـاول کنند«.

13. کشتار مردم دایکندی
بـه دلیـل خشـونت‌های‌ قومـی رسـوب‌یافته در  طالبـان 
درون‌شـان، از زمـان تسـلّط بر افغانسـتان در تابسـتان 1400، 
تـا اکنـون هزاره‌های زیـادی را بـه بهانه‌های مختلف کشـته‌اند 
کـه در ایـن بخش، به کشـتار نظامیان و غیرنظامیـان هزاره در 

می‌پردازیم. دایکنـدی 

الف( کشتار باشندگان ولسوالی خدیر
بـر  کامـل  روزهـای سـلطه‌ی  نخسـتن  از  پـس  طالبـان 

کردنـد: صـادر  ذیـل  مـواد  شـامل  اعلامیـه‌ای  دایکنـدی، 
یـک( کسـانی کـه سلاح دارنـد، بایـد تحویـل نیروهـای 

امـارت اسلامی بدهنـد.
دو( کسـانی کـه سلاح‌های خود را قبلاً تحویـل داده‌اند، 

بایـد رسـید آن‌هـا را بیاورند و تأییدیـه بگیرند.
سـه( کسـانی کـه از اعضـای نیروهـای امنیتـی حکومـت 
قبلـی بـوده و ترخیـص شـده‌اند، بایـد ترخیص‌هـای خـود را 

بیاورنـد و دوبـاره تاییدیـه دریافـت کننـد.
چهـار( همـه‌ی افـراد هنـگام مراجعـه بـه ولسـوالی، بایـد 

مبلـغ دو هـزار افغانـی بـا خـود بیاورنـد.

ب( کشتار نظامیان پیشین در ولسوالی خدیر
بـه گـزارش منابـع محلی و مردمی، پـس از این که در ۱۲ 
آگسـت 2021، شـهر نیلـی، مرکـز دایکندی به دسـت طالبان 
افتاد، ۳۴ نفر از سـربازان حکومت پیشـین که قبلًا سلاح‌های 
خـود را بـه جا گذاشـته بودنـد، به ولسـوالی خدیر پنـاه بردند. 
شـماری از آن‌هـا بلافاصلـه بـه ایـران و پاکسـتان فـرار کردند؛ 
امـا شـمار دیگـر به اعلام عفـو عمومیِ طالبـان اعتمـاد نموده 
و در خانه‌هـای خـود ماندنـد. در ایـن بحبوحه، شـخصی به نام 
محمدعلـی صداقت کـه از هم‌پیمانـان محلی طالبـان بوده، در 
گفت‌وگویـی بـا آن‌هـا توافـق می‌کنند که اگـر تسـلیم طالبان 
شـوند، امنیـت جانـی آن‌هـا را تضمیـن می‌نمایـد‌. آن‌هـا هـم 
بـه صداقـت اعتمـاد کرده و بـرای تسلیم‌شـدن آمادگی نشـان 
می‌دهنـد؛ امـا پـس از ایـن کـه صداقـت زمینـه‌ی تسـلیمی 
شـماری از آن‌هـا را فراهـم می‌نمایـد، در ۳۰ آگسـت ۲۰۲۱، 
نزدیـک بـه ۳۰۰ جنگ‌جـوی طالـب بـه منظـور دسـت‌گیری 
دهن‌قـل  روسـتای  بـه  پیشـین،  رژیـم  غیرمسـلحِ  نظامیـان 

ولسـوالی خدیـر هجـوم می‌برند.
در  هـزاره  سـرباز  دوازده  طالبـان،  نیروهـای  سـرانجام، 
رژیـم پیشـین را کـه بـر اسـاس توافق بـا محمدعلـی صداقت، 
تسـلیم شـده بودنـد، بـه یکـی از روسـتاهای مجـاور بـه نـام 
»کهـور« می‌برنـد و در آن‌جـا به‌‌صـورت دسـته‌جمعی تیرباران 
می‌کننـد. در ایـن رویـداد، علاوه بر نظامیـان تسلیم‌شـده، دو 
غیرنظامـی دیگـر )یـک مـرد و یـک دختـر 17سـاله( کـه بـا 
دیـدن ایـن وضعیـت از محـل حادثه پـا به فـرار می‌نهنـد نیز، 

توسـط طالبـان کشـته می‌شـوند.
میـزان   ۱۳ در  بین‌الملـل  عفـو  سـازمان  را  واقعـه  ایـن 
۱۴۰۰ نیـز گـزارش کردنـد که نیروهـای طالبان، ۱۳ شـهروند 
هزاره‌تبـار عضـو نیروهـای امنیتـی رژیـم پیشـین را کـه بـا 
تحویـل سلاح‌های خـود تسـلیم شـده بودنـد، در دایکنـدی 
به‌صـورت غیرقانونـی کشـته‌اند. طبـق ایـن گـزارش، کشـتار 
نظامیـان پیشـین در ۳۰ آگسـت 2021، در روسـتای کهـور از 
توابـع ولسـوالی خدیـر اتفـاق افتاده بـود و ۱۱ تـن از قربانیان، 
از اعضـای پیشـین نیروهـای امنیتـی رژیـم قبلـی و دو تـن 

غیرنظامـی از جملـه یـک دختـر ۱۷ سـاله بودنـد.
در ایـن گـزارش، بـه نقـل از اگنـس کالامـارد، دبیـرکل 
اعدام‌هـای  »ایـن  اسـت:  آمـده  بین‌الملـل،  عفـو  سـازمان 
جنایاتـی  مرتکـب  طالبـان  کـه  می‌کنـد  ثابـت  بی‌رحمانـه، 
می‌شـوند کـه در دوره‌ی قبلـی حکومت‌شـان بـا ارتـکاب آن‌ها 
بدنـام شـدند«. کالامـارد گفتـه بود کـه طالبان همـواره حقوق 
می‌کننـد؛  نقـض  می‌پندارنـد،  خـود  دشـمن  کـه  را  کسـانی 
حتـی کسـانی را کـه تسـلیم این گروه می‌شـوند نیز، به ‌شـکل 

می‌کشـند:  بی‌رحمانـه 
کـه  گفته‌‌انـد  بارهـا  عمومـی،  عفـو  اعلام  بـا  »طالبـان 
قـرار  هـدف  را  پیشـین  حکومـت  نظامیـان  و  کارمنـدان 

نمی‌دهنـد؛ امـا این کشـتارها، بـا اعلام عفو عمومـی در تناقض 
آشـکار قـرار دارد و طالبـان، بایـد ایـن کشـتارهای ظالمانـه را 

فـوراً متوقـف کننـد«.
از  دیگـر  بخـش  در  بین‌الملـل،  عفـو  سـازمان  دبیـرکل 

بـود: اظهـارات خـود، گفتـه 
طالبـان، بایـد فوراً از ایـن اقدامات انتقام‌جویانـه و ظالمانه 
دسـت بکشـند و اطمینـان حاصـل کننـد کـه کارکنـان دولت 
سـابق و خانواده‌هـای آن‌هـا، می‌تواننـد بـا خیـال راحـت در 
افغانسـتان زندگـی کننـد. حکومـت جدیـد، بایـد روشـن کند 
کـه چنیـن تخلفـات سـنگینی، قابـل تحمّل نیسـت و کسـانی 
کـه مسـئول آن هسـتند تحـت پی‌گـرد قانونی قـرار می‌گیرند.

بـر اسـاس گـزارش تحقیقـیِ سـازمان عفـو بین‌الملـل که 
در ۲۴ سـنبله‌ی ۱۴۰۱ بـه نشـر رسـید، طالبـان از یـک سـال 
پیـش کـه بـر افغانسـتان حاکم شـده‌اند، به شـکنجه و کشـتار 
هدف‌منـد قـوم هَـزاره دسـت زده و شـماری از افـراد ایـن قوم 
را اعـدام کرده‌‌انـد. کشـتار پی‌درپی از سـوی طالبان، نشـان‌گر 
الگـوی حملـه‌ی سیسـتماتیک علیـه اقلیت‌هـای قومـی اسـت 
قـوم  از  کـه  پیشـین  امنیتـی  نیروهـای  اعضـای  از جملـه  و 

هزاره‌انـد، بـه دسـت طالبـان اعـدام می‌شـوند. 
طبـق گزارش این سـازمان حقوق ‌بشـری، از نظـر طالبان، 
محسـوب  »دشـمن«  هزاره‌هـا،  ماننـد  قومـی  اقلیت‌هـای 

می‌شـوند.

ج( قتل یک نظامی پیشین توسط طالبان
منابـع محلـی در ولسـوالی ناوه‌میـش دایکنـدی، در 13 
اسـد 1401، بـه رسـانه‌ها گفتـه بودند کـه طالبان در 12 اسـد 
همیـن سـال، محمـد زابلـی –نظامـی در حکومت پیشـین- را 
در برابـر چشـمان پسـر زندانی‌اش اعدام کرده و سـپس جسـد 
او را بـه دار می‌آویزنـد. طالبـان، در آن زمـان گفتـه بودنـد که 
زابلـی را اعـدام نکـرده و او، در اثـر ترس زیاد جان داده اسـت؛ 
امـا منابـع مردمـی در ناوه‌میـش، گفتـه بودنـد که ایـن نظامی 

حکومـت پیشـین، زیر شـکنجه‌ی طالبـان جان داده اسـت.
محمـد زابلـی، پـس از سـقوط جمهـوری، بـه ایـران فرار 
کـرده بـود؛ امـا بـا شـنیدن خبـر بازداشـت پسـر 10سـاله‌اش 
از سـوی طالبـان، بـه ناوه‌میـش برمی‌گـردد. طالبـان وقتـی از 
موضـوع آگاه می‌شـوند، خانـه‌ی زابلی را محاصـره کرده و پس 
از چندیـن سـاعت درگیـری، او را بـه زنـدان منتقـل می‌کنند.

د( تیربـاران یـک چوپـان در روسـتای برکـر توسـط 
چی‌هـا  کو

منابـع مردمـی، در ۹ سـنبله ۱۴۰۱  گـزارش داده بودنـد 
کـه کوچی‌هـا یـک چوپـان از باشـندگان روسـتای ده‌نـو برکر 
ولسـوالی میرامور دایکندی را کشـته و یک نفـر دیگر را زخمی 
کرده‌‌انـد. سـپس صدهـا رأس بز و گوسـفند باشـندگان روسـتا 
را بـا خـود بردنـد؛ امـا وقتی خانـواده‌ی مقتـول برای شـکایت 
بـه اداره‌ی محلـی طالبان مراجعـه کرده‌‌اند، ولسـوال و فرمانده‌ 
امنیـه‌ی طالبـان در میرامـور، با ایـن قضیه بـا بی‌تفاوتی کامل 

کرده‌‌اند. برخـورد 
روزنامـه‌ی اطلاعـات روز نیـز بـا تأیید این خبر، بـه نقل از 

منابـع محلی در قسـمتی از گزارش خود نوشـته بود:
کوچی‌هـا بـا مواشی‌‌شـان بـر مـزارع سـاکنان این روسـتا 
هجـوم برده‌انـد؛ امـا اهالـی روسـتا تلاش می‌کننـد تـا مانـع 
کوچی‌هـا شـوند. پـس از چاشـت روز )چهارشـنبه، ۹ سـنبله(، 
زمانـی کـه یـک سـاکن محـل بـه ‌نـام محمد بـا کوچی‌هـا جرّ 
و بحـث کـرده، ابتـدا توسـط یـک مرد کوچـی با چاقـو زخمی 
شـده و سـپس بـا ضـرب گلولـه بـه قتـل رسـیده و یـک نفـر 

دیگـر، از اهالـی زخمی شـده اسـت.
یافته‌هـای جـاده‌ی ابریشـم، نشـان می‌دهنـد کـه پـس از 
گذشـت هشـت مـاه از قتـل محمـد تـا اکنـون، هیـچ اقدامـی 
در مـورد دسـت‌گیری قاتلان او از سـوی حکومـت طالبـان 
صـورت نگرفتـه اسـت. باشـندگان روسـتای برکـر معتقدند که 
چـون شـخص کشته‌شـده از قـوم هـزاره و قاتـل‌اش پشـتون 
اسـت، طالبـان نمی‌خواهنـد یـک پشـتون را بـه جـرم کشـتن 
یـک هـزاره مـورد پی‌گرد قـرار دهند؛ بلکـه تلاش می‌کنند با 

گذشـت زمـان، قضیـه به فراموشـی سـپرده شـود.

ه( کشتار غیرنظامیان در مرکز دایکندی
منابـع محلـی، در ۳ قـوس ۱۴۰۱ گـزارش دادند که ۲۵۰ 
تـن از جنگ‌جویـان گـروه طالبـان، شـب‌هنگام بـه روسـتای 
»سیوک‌شـیبر« از توابـع مرکـز دایکندی یورش بـرده و اعضای 
دو خانـواده را قتـل عـام کردنـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش، در 
ایـن حملـه ۱۱ نفـر از افـراد ملکی به شـمول یـک زن و چهار 
کـودک کشـته شـده و سـه نفر دیگر بـه شـمول دو زن زخمی 
شـده‌اند. شـش تن دیگر توسـط نیروهـای طالبان دسـت‌گیر و 

پـس از انتقـال بـه مرکز ولایـت، زندانی‌ شـده‌اند.
طبـق گـزارش منابـع مردمـی، هنـوز از سرنوشـت افـراد 
دست‌گیرشـده اطلاعـی در دسـت نیسـت. یکـی از شـاهدان 
عینـی کـه از بـردن نـام خـود ابا مـی‌ورزد، چشـم‌دید خـود را 

چنیـن توضیـح می‌دهـد: 
تـازه بـرای ادای نمـاز صبـح بیـدار شـده بودم کـه صدای 
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تیرانـدازی آمد، بیـرون را نگاه کردم، نیروهـای طالبان را دیدم 
کـه بـا سلاح‌های سـبک و نیمه‌سـنگین بـه طـرف دو خانه‌ی 
گلـی اهالـی قریـه شـلیک می‌کردنـد. در نتیجـه، تعـدادی از 
اعضـای دو خانـواده را کـه همگـی افـراد غیرنظامـی بودنـد، به 
رگ‌بـار بسـتند و بقیـه را دسـت‌گیر کـرده و بـا خودشـان بـه 
مرکـز ولایـت بردنـد. پـس از رفتـن طالبـان، نزدیک جسـدها 
رفتیـم، یـازده نفر کشـته شـده بودنـد. در میان قربانیـان، یک 
زن و چهـار طفـل هـم دیده می‌شـد، سـه نفر به‌شـدّت زخمی 
بودنـد و شـش نفـر باقی‌مانـده را طالبـان با خـود بـرده بودند. 

بـه هـر کـدام از قربانیـان ده‌هـا تیر شـلیک شـده بود.
بـا ایـن حـال، سـخن‌گوی والـی طالبـان در دایکنـدی، 
کشـتار افـراد ملکـی را رد کـرده و در واکنـش بـه نشـر ایـن 
اخبـار، در خبرنامـه‌ای نوشـته بـود: »نیروهـای مـا شـماری از 
سـاکنین قریـه‌ی سـیوک شـیبر را دسـت‌گیر کرده اسـت«. او 
دلیـل دسـت‌گیری این افـراد را از طریق خبرنامه‌ی فیسـبوکی 
سـال‌های  »در  بـود:  داده  توضیـح  چنیـن  دایکنـدی،  والـی 
گذشـته بیـن افـرادی از دو قوم در یکـی از قریه‌های ولسـوالی 
مرکـز، دعـوای حقوقـی جریـان داشـت، محکمـه‌ی طالبـان 
جهـت پی‌گیـری موضـوع، بارهـا طرفیـن را بـه مرکـز ولایـت 
جلـب کـرده بـود؛ اما آن‌هـا حاضر نمی‌شـدند. به همیـن دلیل 
نیروهـای طالبـان طرفین دعوا را بازداشـت کرده‌‌انـد«. ذبیح‌الله 
مجاهـد، سـخن‌گوی طالبـان اما اعلام کـرده بود کـه نیروهای 
این گروه، تعدادی شـورش‌گر/بغاوت‌گر را در روسـتای سـیوک 

شـیبر دایکنـدی کشـته‌‌اند.
متحـد  ملـل  سـازمان  کـودکان  از  حمایـت  صنـدوق 
)یونیسـف(، در ۴ قـوس ۱۴۰۱ در تویتـی کشـتار افـراد ملکی 
در روسـتای سیوک‌شـیبر را توسـط طالبـان محکـوم کـرده و 
تأییـد کـرده بود کـه در ایـن حمله‌ی طالبـان، چهار پسـربچه 

کـه از ۱ تـا ۱۴ سـال داشـتند، کشـته شـده‌اند.
ریچـارد بنـت، گزارش‌گـر ویـژه‌ی سـازمان ملـل متحـد 
بـرای افغانسـتان نیـز، یـک روز پـس از ایـن رویداد، خواسـتار 
تحقیق فوری و مسـتقل در مورد کشـتار اعضـای دو خانواده‌ی 

هـزاره در مرکـز دایکندی شـد. 
بـه دنبال ایـن رویـداد، بازمانـدگان خانواده‌هـای قربانیان 
نیـز، در نامـه‌ا‌ی سرگشـاده، از جامعـه‌ی جهانـی خواسـتند که 
از  بخشـی  به‌عنـوان  را  آن‌هـا  خانـواده‌ی  اعضـای  بـه  حملـه 
نسل‌کشـی هزاره‌هـا توسـط طالبـان، محکـوم کننـد. در ایـن 
نامـه، هم‌چنیـن گفتـه شـده بـود کـه طالبـان بـه هر کـدام از 

افـراد کشته‌شـده بیـش از ۶۰ مرمـی شـلیک کرده‌انـد.

و( قتل یک شهروند ولسوالی خدیر توسط طالبان
رادیـو وطنـدار در 12 قـوس 1400، بـه نقـل از مولـوی 
خلیـل، رییـس دفتر امین‌الله عبیـد والی طالبـان در دایکندی، 
گـزارش داده بـود کـه فـردی بـه نـام محمدعلـی 33 سـاله از 
باشـندگان ولسـوالی خدیر دایکندی به شـکل مرموزی توسـط 
ملاعبـدالله ولسـوال و عزیزالله اجمـل، فرمانده امنیـه‌ی طالبان 

در ولسـوالی خدیر، کشـته شـده اسـت. 

بـر اسـاس ایـن گـزارش، محمدعلـی، در میانـه‌ی میـزان 
1400 بـه منظـور پی‌گیـری یک پرونـده‌ی حقوقی، بـه اداره‌ی 
محلـی رفتـه بـوده؛ امـا دیگـر بـه خانـه برنگشـته اسـت. پس 
بـه دفتـر  ناپدیدشـدن‌اش  بابـت  او  بـرادر  از آن خان‌محمـد، 
والـی دایکنـدی شـکایت می‌کنـد. طبـق ایـن گـزارش، والـی 
طالبـان پرونـده را بـه بخـش اسـتخبارات طالبـان راجـع کرده 
پیداکـردن  بـرای  خان‌محمـد  بـا  کـه  می‌خواهـد  آن‌هـا  از  و 
بـرادرش همـکاری کننـد؛ اما سـرانجام، جسـد محمدعلی پیدا 
می‌شـود. مسـئولان اداره‌ی محلـی طالبـان اعتـراف می‌کننـد 
کـه محمدعلـی را آن‌هـا زندانـی کرده بودنـد؛ اما رییـس دفتر 
والـی دایکندی در مـورد جزئیات قتل او، به رسـانه‌ها معلومات 
نـداده و تنهـا گفتـه اسـت که این قتل، به شـکل بسـیار مرموز 

اتفـاق افتاده اسـت.
یافته‌هـای جـاده‌ی ابریشـم، نشـان می‌دهند کـه این فرد 
بـه دسـتور ولسـوال و فرمانـده امنیـه‌ی طالبـان کشـته شـده 
اسـت. خان‌محمد، بـرادر محمدعلـی، به جاده‌ی ابریشـم گفته 

است: 
بـرادرم یـک دهقـان بـود کـه در مـاه میـزان 1400 برای 
پی‌گیـری یـک پرونـده‌ی حقوقـی بـه اداره‌ی ولسـوالی خدیـر 
رفـت؛ امـا پیـش از آن کـه پرونـده از سـوی مسـئولان محلـی 
نخسـت  را  محمدعلـی  بگیـرد،  قـرار  بررسـی  مـورد  طالبـان 
زندانـی کردنـد و سـپس، ناپدید شـد. تـا این که پـس از ماه‌ها 
جسـت‌وجو جسـد محمدعلـی را از درون یک چـاه پیدا کردیم. 
مـن نمی‌دانـم کـه بـرادرم را بـا گلولـه کشـته‌اند یا با شـکنجه 
قابـل  از طریـق جسـد وی  بـه قتـل رسـانیده اسـت؛ چـون 
تشـخیص نبـود. اما مطمئنـم که ولسـوال و قومانـدان امنیه‌ی 

خدیـر در قتـل وی شـریک‌اند.
یکـی از اهالـی خدیـر، کـه بـه دلیـل تهدیدهـای امنیتـی 
ابریشـم«  »جـاده‌ی  بـه  شـود،  فـاش  هویـت‌اش  نخواسـت 

می‌گویـد: 
نـام  بـه  محلـّی  طالـب  یـک  اقـوام  از  یکـی  بـا  مقتـول 
محمدعلـی صداقـت، دعـوای حقوقـی داشـت؛ امـا وقتـی‌ کـه 
بـرای پی‌گیـری دوسـیه‌ی خـود بـه ولسـوالی رفـت، در آن جا 
نخسـت زندانـی و سـپس ناپدیـد شـد و هرگز به خانـه‌ی خود 
برنگشـت. تـا ایـن که ماه‌هـا بعد، جسـد وی از داخـل یک چاه 
پیـدا شـد. در حقیقـت او را ولسـوال و قومنـدان طالبـان بـه 

تحریـک صداقـت کشـتند.
بـر اسـاس گـزارش منابـع محلـی، هم‌زمـان با پیداشـدن 
جسـد محمدعلـی، رییـس دفتـر والـی طالبـان، بـه رسـانه‌ها 
گفتـه بـود کـه بـرای خانـواده‌ی محمدعلـی، 40 روز فرصـت 
داده‌ایـم تـا تصمیـم بگیرنـد کـه ولسـوال و فرمانـده‌ امنیـه‌ی 
خدیـر مطابـق شـریعت اسلامی محاکمـه شـوند، یـا از طریق 
برگـزاری جرگـه‌ی متنفذیـن میـان طرفیـن صلـح شـود؛ امـا 
یافته‌هـای »جـاده ابریشـم«، نشـان می‌دهـد کـه طالبـان در 
عمـل هرگز در این راسـتا اقدام شـرعی و قانونـی نکردند؛ چون 
خان‌محمـد از طالبـان خواسـته بود که چگونگـی جزئیات قتل 
بـرادرش را بررسـی و عاملان آن را مطابـق قانـون و شـریعت 

اسلامی، مجـازات کننـد. منابـع محلـی می‌گوینـد کـه هیـچ 
کسـی در رابطـه بـا ایـن جنایت، عملاً بازداشـت یـا دادگاهی 

. نشد

ز( قتل یک کارمند ثبت احوال نفوس توسط طالبان
منابـع مردمی در شـهر نیلی مرکـز دایکندی، در ۲۵ قوس 
۱۴۰۱، گـزارش داده بودنـد کـه طالبـان یکـی از باشـندگان 
ولسـوالی میرامور این ولایت را در یکی از ایسـت‌های بازرسـی‌ِ 

شـهر نیلـی با فیـر گلوله کشـته‌اند.
بـر اسـاس گـزارش مردمـی، فـرد کشته‌شـده »خدابخش 
بهـزاد« نـام داشـت و از باشـندگان روسـتای چُلُنـگ ولسـوالی 
میرامـور و کارمنـد اداره‌ی ثبـت احـوال نفـوس ایـن ولسـوالی 

. بود
یکـی از باشـندگان محـل، بـه »جـاده‌ی ابریشـم« گفتـه 

 : د بو
تـا سـاعت یک بعد از ظهـر )روز جمعـه ۲۵ قوس ۱۴۰۱( 
در خانـه‌ی بهـزاد جلسـه داشـتیم و روی مسـائلی مربـوط بـه 
شـورای قریـه صحبـت می‌کردیـم، تازه نـان چاشـت را خورده 
بودیـم کـه برایـش تلفـن آمد. بهـزاد بعـد از ختـم گفت‌وگوی 
تلفنـی مفصّـل بـه مـا گفت یکـی از همکارانـم تلفن کـرده که 
افـراد زیادی بـرای دریافت تذکره بـه اداره مراجعـه کرده؛ ولی 
کاغـذ تذکـره نداریـم و از من خواسـته اسـت که با اسـتفاده از 
فرصـت تعطیلـی، بـه ولایت بـروم و کاغـذ تذکره بیـاورم تا در 

روز شـنبه مـردم معطـل نمانند.
بـه نقـل از ایـن منبـع، بهـزاد پـس از معذرت‌خواهـی از 
دوسـتان‌اش جـدا می‌شـود و بـا موتورسـایکل‌اش بـه سـمت 
شـهر نیلـی حرکـت می‌کنـد. ایـن منبـع می‌گویـد: »مـا بـه 
خانه‌هـای خـود برگشـتیم. نزدیـک شـام تلفـن آمد کـه بهزاد 
را طالبـان هنـگام عبـور از ایسـت بازرسـی بـا شـلیک گلولـه 

کشـته‌اند«.
سـایت تلویزیـون آمـو در ۱۳ جـدی ۱۴۰۱ گـزارش داده 
بـود: »خدابخـش بهـزاد، حوالـی سـاعت شـش عصـر هنگامی 
کـه وارد نیلـی می‌شـود، در مربوطـات روسـتای »پـای نیلـی« 
کشـته می‌شـود«. بعداً شـاهدین عینی و منابع در روسـتای او، 

گفتنـد کـه گلولـه بـه پشـت او اصابت کرده اسـت.
طالبـان همـان شـب بـه رسـانه‌های محلـی، گفتـه بودند 
که خدابخش به هشـدار ایسـت سـربازان اعتنا نکـرده و چره‌ی 
مرمـی کـه به زمین فیر شـده، جـان او را گرفته اسـت. طالبان 
بعـداً گفتـه بودنـد کـه از کیـف وی تفنگچـه نیـز یافته‌انـد؛ اما 
خانـواده‌اش می‌گویـد کـه او بـا شـلیک طالبان کشـته شـده و 

هیـچ وقـت اسـلحه‌ای با خـودش حمـل نمی‌کرده اسـت.
یافته‌هـای »جـاده‌ی ابریشـم«، نشـان می‌دهنـد کـه فـرد 
مقتـول نـه بـه دلیـل بی‌اعتنایی بـه فرمان ایسـت طالبـان، بل 
کـه بـه دلیل‌هـای دیگـر کشـته شـده اسـت. طبـق گفته‌های 
مـردم محـل، وجـود تفنگچـه در کیـف بهـزاد از اسـاس دروغ 
بـوده اسـت. او هنـگام عبـور از ایسـت بازرسـی کشـته نشـده؛ 
بلکـه زمانـی کـه دو نفر از نیروهـای طالبان از او خواسـته بوده 

کـه مـا را هـم بـه نیلی برسـان و او گفته کـه نمی‌توانـم دو نفر 
را حمـل کنـم، مـورد حملـه‌ی آن‌ها قـرار گرفته و جـان باخته 
اسـت. دیگـر این‌کـه بهـزاد مبلـغ ۲۷۰ هـزار افغانـی از عوایـد 
اداره‌ی ثبـت احـوال نفـوس و چنـد مکتـوب نیز با خـود هم‌راه 
داشـته تـا آن‌هـا را بـه ولایـت تحویـل دهـد. لـذا بـه احتمـال 
قـوی، افراد زیـادی در ولسـوالی میرامور می‌دانسـتند که بهزاد 
بـرای چـه کاری بـه نیلـی مـی‌رود و چه مقـدار پول بـه هم‌راه 

دارد.
طبـق گـزارش مردمـی، علاوه بر مـوارد فـوق، زخمی که 
در پشـت بهـزاد وجـود داشـته، زخم گلولـه نبوده اسـت. یکی 
از سـاکنان محـل کـه جسـد را از نزدیک دیده و شـاهد مراحل 

کامـل تدفیـن مقتول بـوده اسـت، می‌گوید: 
زخمـی کـه در پشـت بهـزاد بـود، مثل زخـم گلولـه نبود. 
مـن آدم تیرخـورده زیـاد دیـده‌ بودم. تیـر از ناحیـه‌ای که وارد 
بـدن می‌شـود، زخـم بسـیار کوچکـی به‌جـا می‌گـذارد؛ امـا از 
جایـی کـه بیرون می‌شـود، سـوراخ بزرگـی ایجـاد می‌کند. در 
پشـت بهـزاد یـک سـوراخ بزرگـی ماننـد سـوراخ برچـه )سـر 
نیـزه( ایجـاد شـده بـود؛ امـا در سـوی دیگـر بـدن‌اش هیـچ 
زخمـی نبـود. بـه احتمـال زیـاد او را بـه خاطر غـارت پولی که 

هم‌راهـش بـود، بـا برچـه کشـته بودند.
امنیـه‌ی طالبـان  در همـان روز، سـخن‌گوی فرماندهـی 
نـام  بـه  موتور‌سایکل‌سـوار  »یـک  بـود:  گفتـه  دایکنـدی،  در 
»چُلُنـگ«  روسـتای  باشـنده  حسـن‌علی،  ولـد  خدابخـش 
ولسـوالی میرامـور ایـن ولایـت، هنـگام عبـور از یـک ایسـت 
بازرسـی، بـا یـک سـنگ برخورد کـرده و جـان باخته اسـت«.

یافته‌هـای »جاده‌ی ابریشـم« نشـان می‌دهند کـه طالبان 
نـه تنهـا قاتلان بهـزاد را محاکمـه نکردنـد، بل کـه خون‌‌بهای 

او را نیـز ندادند.
عابـد،  صدیـق‌الله  سـرانجام  محلـی،  منابـع  به‌گـزارش 
فرمانـده امنیـه‌ی طالبـان در دایکنـدی، شـماری از کارمنـدان 
هزاره‌تبـار، اعضـای شـورای علمـا و متنفذیـن را بـه خانـه‌ی 
خدابخـش بهـزاد می‌فرسـتد تـا از کاکاهـای مقتـول بخواهنـد 
کـه قاتـل را ببخشـد. ایـن هیئت بـرای دل‌جویـی از خانواده‌ی 
بهـزاد، سـه بـوری آرد، دو بـوری برنـج، یک بشـکه روغن، یک 

سـیر بـوره و دو کیلـو چـای همـراه خـود بـرده بودند.
خدابخـش بهـزاد، حـدود ۳۰ سـال داشـت و در روسـتای 
»چُلُنـگ« از توابـع ولسـوالی میرامـور دایکندی زاده‌ شـده بود. 
او تـا مقطـع لیسـانس تحصیـل کـرده بـود و کارمنـد اداره‌ی 
احصائیـه‌ی ولسـوالی میرامـور بـود. از او سـه دختـرِ یـک، پنج 
و هشت‌سـاله و یـک پسـرِ یک‌سـاله بـر جـای مانـده اسـت، 

خانـم‌اش بـاردار اسـت و هیچ سرپرسـتی نـدارد. 
ایـن زنجیـره‌ی کشـتار فـردی و جمعـی، غصـب زمیـن، 
دارد  ادامـه  هم‌چنـان  و...  غـارت  باج‌گیـری،  اجبـاری،  کـوچ 
نژادپرسـتانه‌ی  و  تروریسـتی  رژیـم  محلـّی  ادارات  تاکنـون  و 
طالبـان، عامدانـه از پیگیـریِ قانونـی و حقوقـیِ آن جلوگیـری 
نمـوده و بـا ترفندها، دسـایس و تهدیدات مجال توسـعه‌ی این 

جنایـات را فراهـم کرده‌انـد. 
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مقدمـه: در بیش‌تـر از یـک سـال‌ونیم گذشـته، طالبـان، 
شـماری زیـادی از باشـندگان دایکندی را قتل عام، بازداشـت، 
زندانـی و شـکنجه‌ کرده‌انـد کـه هرگـز در رسـانه‌ها بازتـاب 
نیافته اسـت. کشـتار جمعی در دره‌ی‌خودی که در آن سـیزده 
نفـر بـه شـمول نـُه نیـروی امنیتـی حکومـت پیشـین و چهار 
باشـنده‌ی ملکـی محـل توسـط جنگ‌جویـان طالبـان کشـته 
شـدند و رویـداد دل‌خـراش سیوک‌شـیبر در مرکـز دایکنـدی 
کـه در آن نـُه تـن بـه شـکل بی‌رحمانـه‌ای کشـته‌اند، حـالا از 
یادهـا رفتـه و تلاشـی بـرای بازتـاب چرایـی ماجـرا و وضعیت 
اندوه‌بـار خانواده‌هـای شـان دیـده نمی‌شـود. تـا اکنـون شـش 
تـن از بازمانـدگان کشته‌شـدگان سیوک‌شـیبر، در زندان‌هـای 
مخـوف طالبـان شـکنجه می‌شـوند؛ ولـی هیـچ نهـادی در این 
زمینـه اقدامـی نکـرده اسـت. دفتـر هیئـت معاونـت سـازمان 
ملـل متحـد در افغانسـتان )یونامـا(، در ابتدا هیئتـی را به نیلی 
فرسـتاد و قـول بررسـی رویـداد سیوک‌شـیبر را داده بـود؛ امـا 

اکنـون، هیـچ گزارشـی در ایـن زمینـه منتشـر نکرده اسـت. 
سـکوت نهادهـا و رسـانه‌هایی کـه از ارزش‌هـای حقـوق 
بشـری و دفـاع از آن دم می‌زننـد، وضعیـت را برای شـهروندان 
اساسـی  امکان‌هـای پس‌گیـری حقـوق  و  دشـوار  افغانسـتان 

مـردم را ناممکـن کرده اسـت.
کـه  جرمـی‌ای  رویدادهـای  تحریـف  و  وارونه‌جلـوه‌دادن 
رسـانه‌های  وسـیله‌ی  بـه  می‌شـود،  انجـام  طالبـان  توسـط 
مـزدور و وابسـته بـه این گـروه، جنایـت مضاعفی اسـت که بر 
شـهروندان روا داشـته می‌شـود. شـکل‌گیری نهادهای رسانه‌ای 
وابسـته بـه طالبـان، رشـد چهره‌هـای مـزدور در شـبکه‌های 
اجتماعـی بـرای دفـاع از طالبـان و تحکیم بنیادهـای این گروه 
در افـکار عمومـی و حمایـت رسـانه‌های بـه ظاهـر مسـتقل از 
عمل‌کـرد طالبـان بـا شـگردهای تبلیغاتی، آهسـته آهسـته در 
سـاختار اطلاع‌رسـانی کنونی افغانسـتان جا خوش کرده اسـت. 
یکـی از نمونه‌هـای روشـن، ایـن دسـت از رسـانه‌ها، تلویزیـون 
شمشـاد اسـت کـه البتـه از ابتـدا به منظـور تحکیـم بنیادهای 
فاشـیزم قومـی پایه‌گـذاری شـده بـود؛ ولـی در بیش‌تـر از یک 
سـال‌ونیم گذشـته، همـواره از طالبـان و اعمـال جنایت‌کارانـه 
ایـن گـروه حمایـت کـرده اسـت. تلویزیون شمشـاد تـا اکنون 
از هیچ کوششـی در راسـتای تحکیـم بنیادهای فاشـیزم قومی 

طالبانـی، فروگـذار نکرده اسـت. 
تلویزیـون شمشـاد، چند روز بعـد از رویداد سیوک‌شـیبر، 
گزارشـی از ایـن رویـداد تهیـه کـرد کـه کاملاً در دفـاع از 
طالبـان، تهیـه شـده اسـت. در ایـن گـزارش، چند میل سلاح 
را در خانـه‌ی یکـی از کشته‌شـدگان بـه نمایـش گذاشـته‌اند و 
بـا بازمانـدگان آن‌هـا نیـز، گفت‌وگـوی مبهـم و کوتاهـی انجام 
شـده اسـت؛ امـا اصـل گفت‌وگـو بـا کسـانی انجـام شـده کـه 
بـه گونـه‌ی مسـتقیم در ایـن رویـداد دسـت داشـته‌اند و بـه 
طالبـان گـزارش داده‌انـد کـه گویـا در ایـن خانـه شـماری از 
افـراد مسـلح مخالف ایـن گروه، در حـال توطئـه و برنامه‌ریزی 
معلومـات  اسـاس  بـر  اسـتند.  دایکنـدی  مرکـز  بـر  حملـه 
کشـتار  کـه  آن‌هایـی  و  طالبـان  کشته‌شـدگان،  بازمانـدگان 
فجیـع در سیوک‌شـیبر را بـه راه انداخته بودنـد، یک روز پیش 
از حضـور خبرنـگاران تلویزیـون شمشـاد، در محـل رویـداد در 
سیوک‌شـیبر حضـور یافته‌انـد و رویـداد را بـه دل‌خـواه شـان 
صحنه‌سـازی کـرده و چنـد میـل سلاح را در خانـه‌ی یکـی از 
کشته‌شـدگان گذاشـته‌اند تـا توسـط گـروه گـزارش تلویزیـون 
شمشـاد فیلم‌بـرداری شـود. هم‌چنـان افـراد طالبان، بـا تهدید 
و ارعـاب بـه باشـندگان محـل دیکتـه کـرده بودنـد کـه چـه 

مـواردی را بایـد بـا خبرنـگاران بگوینـد. 
بازمانـدگان  از  گـزارش  تهیـه‌ی  در دو دهـه‌ی گذشـته، 
رویـداد سیوک‌شـیبر، تنها موردی اسـت که پـای گزارش‌گران 

تلویزیون شمشـاد را به دایکندی کشـانده اسـت. روشـن اسـت 
جلـوه‌دادن  عـادی  بـا  می‌خواسـت  شمشـاد،  تلویزیـون  کـه 
رویـداد، کشته‌شـدگان را مقصـر اصلـی این جنایـت جلوه داده 

و بـه طالبـان مشـروعیت بدهد.
بـدون شـک، بـه همـان انـدازه کـه جنایـت طالبـان در 
ناپسـند اسـت، تلاش  و  افغانسـتان زشـت  حـق شـهروندان 
بـرای سـفیدنمایی چهـره‌ی سـیاه ایـن گروه توسـط رسـانه‌ها 
و افـراد مـزدور نیـز، زشـت و ناپسـند اسـت؛ بـه همـان انـدازه 
کـه کـوچ‌دادن اجبـاری مـردم توسـط طالبـان، جنایت آشـکار 
اسـت، تحریـف حقیقـت از سـوی رسـانه‌ها نیـز، جنایـت بـه 
شـمار مـی‌رود کـه به کمـک فضـای حاکم، بـا پررویـی عملی 
می‌شـود. مـا اصـل قضیه را با یـک تـن از بازمانـدگان قربانیان 
سـیوک پی‌گیـری کردیـم تا واقعیت‌هـا تحریف نگـردد. در این 

قربانی سـخن می‌گوید: گفت‌‎وگـو 
خیلـی ممنونـم کـه وقـت تـان را بـه هفته‌نامـه جـاده‌ی 
ابریشـم دادیـد تـا در مـورد حادثـه‌ی غم‌انگیـز سـیوک ولایت 
می‌خواهـم  نخسـت  در  باشـیم.  داشـته  صحبتـی  دایکنـدی 
بپرسـم، شما شـاهد قضیه‌ی سـیوک از نزدیک بودید؟

-بلی، من شاهد صحنه بودم.
می‌شـود بگوییـد کـه قضیه‌ی سـیوَک چـرا اتفاق 

افتـاد؟ عوامل و اسـباب آن چـه بود؟
-اصل حادثه دعوای حقوقی بود، بین پسـران هاشـم خان 
و پسـران محمـدداد جعفـری، بـا پسـران حاجی غریب‌حسـین 
بیگ، باشـندگان همین منطقه]سـیوک، ولسـوالی مرکز ولایت 
دایکنـدی[. این‌هـا از قدیـم بین‌شـان دعوای حقوقی داشـتند. 
ایـن دعـوای حقوقـی هـم بـر سـر زمیـن بـود. از سـال‌ها قبل 
جریـان داشـت و حتـا در سـال‌های قبـل، بین‌شـان آدم نیـز 

بود. کشته شـده 
در دوران جمهوریـت بـه دولـت مراجعـه کـرده بودنـد، 
و  ابتدائیـه  محکمـه‌ی  بـار،  دو  داشـت.  جریـان  دعوای‌شـان 
سـارنوالی بـه نفع پسـران هاشـم خـان فیصلـه کرده بـود. قرار 
بـود محکمـه نهایـی هـم فیصلـه‌ی خـود را بکنـد و بـه ایـن 
پرونـده رسـیدگی کنـد، امـا دولـت سـقوط کـرد و همـه چیز 

بـر بـاد رفت.
بعـد از اینکـه امـارت اسلامی روی کار آمد، تقریبـاً هنوز 
یـک مـاه از حکومـت امـارت اسلامی نگذشـته بـود کـه یکی 
از پسـران حاجـی غریب‌حسـین بیـگ، بـه اسـم نـور محمـد، 
در همیـن مـدت ده بیسـت روز امـارت اسلامی، بـه عنـوان 
پولیـس ایفـای وظیفـه می‌کـرد و در مسـیر راه توسـط افـراد 
ناشـناس بـه قتـل رسـید. بعـد از کشـته شـدنش، بـرادران او 
متهـم کردند پسـران هاشـم خان و پسـران محمـدداد جعفری 
را. در امـارت اسلامی عریضـه کردنـد بـر سـر آن‌هـا، و جلـب 
کردنـد آن‌هـا را و به ولایت خواسـتند؛ اما پسـران هاشـم خان 
و محمـدداد جعفـری، به دلیـل دعوای حقوقی‌ای که بین‌شـان 
وجـود داشـت، حاضر نشـدند بـه ولایت برونـد و در ایـن مورد 
پاسـخ‌گو باشـند. حرف‌شـان هـم ایـن بـود کـه مـا بـا پسـران 
جعفـری دشـمنی داریـم، او که اکنون بـا طالبـان کار می‌کند، 
نمی‌توانیـم اعتمـاد کنیـم. این‌طـوری امـکان دارد مـا را به دام 

بیندازد.
چندیـن بـار هم موسـفیدان پادرمیانی کردنـد، محمدعلی 
ارزگانـی، معـاون سـابق والـی ولایـت دایکنـدی، با تعـدادی از 
موسـفیدان قـدم پیـش گذاشـتند. تلاش کردنـد کـه موضوع 
قضیـه  و  شـوند،  حاضـر  متهمـان  شـود.  حـل  موی‌سـفیدی 
حل‌وفصـل شـوند، امـا نتیجـه‌ای نگرفتنـد؛ چـون کسـی نبود 

کـه آن‌هـا )متهمـان( را تضمیـن کنند.
در ایـن فاصله، پسـران محمـدداد جعفری بیشـتر به اداره 
امـارت گـزارش دادند، از سـوی افـراد دیگری هم بیشـتر دامن 

زده شـد بـه ایـن قضیـه. گفتنـد کـه این‌هـا یاغـی هسـتند، 
امـارت  مخالـف  این‌هـا  غیرمسـئول‌‌اند،  مسـلح  افـراد  این‌هـا 
اسلامی هسـتند و بـا جنبش مقاومت پنجشـیر ارتبـاط دارند، 
و صلاح و مهمـات دارنـد و از ایـن حرف‌هـا؛ در حالـی که این 

طـوری نبـود. این‌هـا کاملاً نادرسـت بودند.
ایـن‌ حرف‌هـا باعـث شـدند کـه طالبان بـا بیشـتر از ۱۰۰ 
نفـر نیروی مسـلح و مجهز، وارد عمل شـوند. آن‌هـا، به تاریخ... 
بعـد از اذان صبـح وارد منطقـه شـدند. مولوی فیضانـی، معاون 
اسـتخبارات ولایـت دایکنـدی و باقـی نیروهـای طالبـان وارد 
منطقـه شـدند. اولیـن خانـه‌ای کـه این‌هـا پشـت دروازه‌اش 
وارد  آن‌هـا  بـا  بـود.  خـان  هاشـم  پسـران  خانـه‌ی  رفتنـد، 
گفت‌وگـو شـدند. قبـل از این‌کـه خودشـان وارد خانـه شـوند، 
دو نفـر از موسـفیدان همسـایه‌ی متهمـان را فرسـتادند تـا از 
آن‌هـا بخواهنـد کـه خودشـان را تسـلیم کننـد و سلاح خـود 
را بـه امـارت بسـپارند. قطعـاً آنها یک مِیل سلاح با خودشـان 
حمـل می‌کردنـد. امـا آن‌هـا حاضـر نشـدند. دلایل‌شـان هـم 

همـان دلایـل قبلـی بودنـد کـه بـه موسـفیدان گفتـه بودند.
در همیـن زمـان، احسـان، پسـر بـزرگ هاشـم خـان، که 
طـرف دعـوای پسـران حاجـی غریب‌حسـین بیـگ نیـز بـود، 
در همیـن زمـان بـه مامایش-کسـی بـه نـام امیـن‌الله مالـی؛ 
یکـی از شـخصیت‌های پرنفـوذ منطقـه‌ی سـیوک و شـیبر و 
یـک موسـفید باعـزت در منطقه‌-زنـگ زده بـود و جریـان را 
برایـش گفتـه بـود و از او خواسـته بـود کـه بـه صحنـه بیاید و 
در حـل مسـالمت‌آمیز قضیـه تلاش کنـد. او قبول کـرده بود و 
بـا موترسـایکل پسـر بـرادرش به منطقه‌ی سـیوک آمـد، پیش 

خانـه‌ی هاشـم خان.
امیـن‌الله مالـی وقتـی بـه منطقـه می‌آمـد، طالبـان بـه او 
گفـت کـه بـه خواهرزادگانت بگوی که تسـلیم شـوند و سلاح 
خودشـان را بدهنـد و مـا کارشـان نداریم. همـان گزارش‌هایی 
را کـه برای‌شـان رسـیده بودنـد، بـه آقـای مالـی می‌گفتند که 
این‌هـا یاغی‌اند و افراد مسـلح غیرمسـئول هسـتند و با جنبش 
مقاومـت ارتباط دارند. سـرانجام، او خانـه خواهرزادگانش رفت 
و دو تـا از آن‌هـا )احسـان و رحمان( را متقاعد کـرد که از خانه 
بیـرون شـوند. آن‌ها را تسـلیم طالبـان داد. طالبـان آن‌ها را به 
ولایـت انتقـال دادند؛ امـا یکی دیگرشـان )ابراهیـم( خودش را 
در کاهـدان خانـه پنهـان کرده بـود؛ گرچه، مالـی مامایش هم 

از ایـن قضیه خبر نداشـت.
بعـد از ایـن، طالبـان آقـای امیـن‌الله مالـی و محمدحیدر 
کاکای موسـفید )هشـتادوهفت سـاله( مهتمـان را بـه خانـه‌ی 
پسـران محمـدداد جعفـری )محمدعلـم جعفـری، شـیرمحمد 
جعفـری، امیـر جعفـری( فرسـتادند تا آن‌هـا را متقاعـد کنند، 
تـا خودشـان را بـه دولـت امـارت تسـلیم بدهند و همـان یک 
میـل سلاحی را کـه داشـتند، بـه دولـت بدهنـد. این‌هـا دو 
بـار رفتنـد، امـا پسـران جعفـری بـه دلایـل فوق‌الذکـر حاضـر 
نشـدند. می‌گفتنـد کـه مـا با دولـت امارت مشـکل نداریـم؛ اما 
بـا طـرف مقابل چـرا؟ در چنین شـرایطی، ما از سلامتی خود 

بیم‌ناکیـم. در 
و  می‌شـدند  بیشـتر  لحظـه  هـر  طالبـان  نیروهـای 
چهارطـرف را بـا سلاح‌های سـبک و سـنگین، محکـم گرفتـه 
بودنـد. حلقـه‌ی محاصره را تنگ‌تـر کردند و سـرانجام، آن‌ها را 

بـه شـکل مظلومانـه‌ای بـه رگبـار بسـتند.
طالبـان با کشـتن این‌هـا هم قانع نشـدند. جسـد آن‌ها را 
بـا چاقـو تکه‌تکـه کردند و سـه کـودک همـان سـه جان‌باخته 

را هـم فجیعانه بـه رگبـار می‌بندند.
طالبـان بعـد از کشـتن این‌هـا، خانه‌های‌شـان را تلاشـی 
کردنـد. در حین تلاشـی، پسـر دیگر هاشـم خـان را از کاهدان 
پیـدا کردنـد. او را نیـز بـه شـکل فجیعانه بـه قتل رسـاندند. با 

پیـدا کردندنـش، طالبان بـه امیـن‌الله مالی نیز گفتنـد که چرا 
ایـن خواهـرزاده‌ات را پنهـان کـردی و چـرا او را بـه مـا تحویل 
نـدادی؟ بـه نحـوی بـا این‌هـا دسـت داری و خائـن هسـتی. او 
گفتـه بـود کـه مـن خبـر نداشـتم. بـه مـن، بـرادران دیگرش 

گفتنـد کـه او در خانـه نیسـت و فرار کرده اسـت.
امـا طالبـان قبول نکردنـد ایـن حرف‌هایـش را. ‌زنده‌زنده، 
اول دسـت‌هایش را قطـع کردنـد و بعـد پاهایـش را. او آن‌قـدر 
فریـاد مـی‌زد و آن‌قـدر داد مـی‌زد که همـان دره صـدا می‌داد؛ 
امـا کسـی نبـود کـه بـه داد او برسـد. بعـد از ایـن کار، او کـه 
در حـال جـان دادن بـود، بـا چاقـو حلالـش کردند. سـپس، با 

تفنـگ بـه سـر و سـینه‌اش ضربـه کردند.
ایـن بنـده‌ی خـدا بـه عنـوان یـک موسـفید و میانجی به 
صحنـه حاضـر شـده بود. بعـدا وقتی کـه او را غسـل می‌دادیم، 
نـزد  هـم  شـواهدش  و  اسـناد  بـود.  کفیـده  بیخـی  سـرش 
خانـواده‌اش موجـود اسـت. از سـرش، فقـط مقـداری پوسـت 

باقـی مانـده بود.
طالبـان تـا سـاعت‌های پنـج  و شـش عصر، اجـازه‌ی دفن 

خـاک ندادنـد؛ اما سـرانجام، اجـازه‌ی دادند که دفـن کنیم.
می‌خواهـم بپرسـم، در تمام مدتی کـه طالبان وارد 
خانـه شـدند و جان جان‌باختـگان را گرفتنـد، قربانیان 
آیـا مقاومـت کرده بودنـد تا این‌کـه مهمات‌شـان تمام 

نه؟ یا  شـد 
-نـه، آن‌هـا در تمـام همین مـدت، یـک فَیر هـم نکردند. 
همینـش هـم نشـان می‌دهد کـه آن‌ها یاغـی نبودنـد؛ یاغی‌ای 
کـه بـا یک دولـت طـرف باشـد، اولاً در خانـه‌ی خـود، بی‌خبر 
از دور و بـرش نمی‌نشـیند و نمی‌خوابـد و دومـاً اگـر برسـرش 
و  جان‌باختـگان  می‌کنـد.  دفـاغ  خـودش  از  شـود،  حملـه 

قربانیـان سـیوک هیـچ کـدام این‌هـا را نکردنـد.
در ایـن حملـه‌ی طالبـان، در مجمـوع، چنـد نفـر 

باختند؟ جـان 
-جمعـاً تعـداد شـهیدان هشـت نفـر می‌شـود؛ سـه تـا از 
پسـران محمدداد جعفری با سـه تا پسـر خردسـال خود؛ یکی 
از پسـران هاشـم خـان، و امین‌الله مالی، مامای پسـران هاشـم 

ن. خا
تعـداد افـرادی کـه اسـیر گرفتـه شـدند، چنـد 

رسـید؟ کجـا  بـه  سرنوشت‌شـان  آن‌هـا  نفرنـد؟ 
دو تـا از فرزنـدان هاشـم خـان، یـک نفـر مهمان‌شـان و 
دو نفـر از پسـران محمدحیـدر را بازداشـت کردنـد. پسـران 
محمدحیـدر بـه نام‌هـای بشـیر -کـه 47 سـاله و معیـوب و 
دهقـان اسـت -و محمـود 22 سـاله و دانش‌آموز مکتب اسـت‌ـ 
بـه جـرم ارتبـاط فامیلی با متهمان بازداشـت و بندی شـده‌اند. 

اکنـون همیـن پنـج نفـر در قیـد طالبـان بـه سـر می‌برند.
در عریضـه‌ای کـه پسـران حاجـی غریب‌حسـین 
بیـگ کـرده بودند، بـه خاطر قتـل برادرشـان، نام‌های 

پسـران محمدحیدر هـم شـامل بودند؟
-نـه، عریضـه فقط بالای پسـران هاشـم خـان و محمدداد 
جعفـری بـود. اسـم این‌هـا نبـود. این‌هـا اکنـون بـا بی‌گناهـی 

تمـام در بنـد طالبـان بـه سـر می‌برند.
آیـا  غم‌انگیـز،  قضیـه‌ی  ایـن  افتـادن  اتفـاق  بـا 
دعـوای حقوقی‌شـان هـم پیشـرفتی داشـته اسـت؟

حاجـی  پسـران  مقابـل  طـرف  از  چـون  فعلا؛  -نـه، 
غریب‌حسـین بیـگ، هنـوز هیچ کسـی نیسـت. آن‌ها یا کشـته 

شـدند یـا بازداشـت.
سپاس‌گزارم از شما که در این باره صحبت کردید.

-خواهش می‌کنم، سپاس از شما که وقت گذاشتید.
یادداشـت: نـام و هویـت گفت‌وگـو شـونده، بـه دلایـل 

تهدیـدات امنیتـی نوشـته نشـده اسـت.

بازمانده‌ی فاجعه‌ی سیوکَ دایکندی:
طالبان جسد آن‌ها رابا چاقوتکه‌تکه کردند!

گفت‌وگویی از عصمت الطاف،
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی
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دایکندی-افغانستان-22/ 1400/9
بـر دایکنـدی،  طالبـان در ماه‌هـای نخسـت تسلط‌شـان 
باشـندگان ولسـوالی‌های پاتـو، گیـزاب، ناوه‌میـش و خدیر این 
ولایـت را وا‌دار بـه کـوچ اجبـاری نموده‌انـد. افـراد ایـن گـروه، 
هـزاران خانـواده‌ی دایکنـدی را در حالی از سـرِ خانه، زندگی و 
زمین‌های‌‌شـان، بـه‌زور اسـلحه و میـل تفنـگ بی‌جـا کرده‌انـد 
کـه بـه آن‌هـا اجـازه‌ی برداشـتن حداقـل امکانات معیشـتی و 
مـواد اولیـه‌ی غذایـی را نداده‌اند. تنها چیزی کـه آن‌ها اجازه‌ی 
برداشـتنش را داشـته‌اند، ده الی بیسـت مَن )مَن برابر اسـت با 
ده پـاو( یـا پنجاه کیلو گندم بوده اسـت و مقـداری هم فرش و 
ظـرف. ایـن کار آن‌ها در پـی ادعاهای بی‌بنیـاد و واهی و بدون 

هیچ‌گونـه رونـد قانونـی صـورت می‌گیرند. 
حـدود سـه مـاه پیـش، از منطقه‌ی کندیـر ولسـوالی پاتو 
نیـز تعـداد چهارصد خانـواده کوچ اجبـاری داده شـدند. صدها 
خانـواده‌ی دیگـر نیـز از مناطـق لوره‌شـیوه، پیرانجیـر، ربـاط، 
ولجـه، چپ‌جـوی، بیـری، دیرمـی، تـگاب‌دار، خـرکک، باغک، 
سـهور و پای‌قـل ایـن ولسـوالی و ولسـوالی گیـزاب بـه کـوچ 
اجبـاری مجبـور شـدند. این مجـازات جمعی با اسـتفاده از زور 

دولتـی و امکانـات دولتـی صـورت می‌گیرنـد.

سانسور رسانه‌ها
قبل از تسـلط طالبان بر افغانسـتان و ولایت دایکندی، در 
این ولایت شـش رسـانه‌ی دیداری و شـنیداری و یک رسـانه‌ی 
چاپـی در ریاسـت اطلاعـات و فرهنـگ ثبـت شـده بودنـد و 
فعالیـت می‌کردنـد. در این رسـانه‌ها بیش از سـی نفر مشـغول 
بـه کار بودنـد کـه نـُه خانـم و نـوزده آقـا را در برمی‌گرفـت. 
امـا بعـد از تسـلط طالبـان بـه جـز رادیو نسـیم و رادیـو آفتاب 
باقـی همـه از فعالیت بـاز ماندند. از میان سـی خبرنـگار فعالی 
کـه در رسـانه‌های محلـی کار می‌کردنـد، اکنـون تنهـا چهـار 
خبرنـگار باقـی‌ مانده‌اند کـه در دو رسـانه‌ی نیمه فعـال )رادیو 
نسـیم و رادیـو آفتـاب( کار می‌کننـد. هیـچ یکـی از ایـن چهار 
خبرنـگار، زن نیسـت. گفتنـی اسـت، دو رسـانه‌ی فـوق، یکـی 
خصوصـی و یکـی دولتی اسـت، شـدیداً تحت سانسـور اسـت. 

مطابـق میـل و خواسـته‌ی طالبان نشـرات دارند.
ولایـت  ایـن  خبرنـگاران  باسـابقه‌ترین  بازداشـت  حکـم 
بـه جـرم افشـاگری، فعالیت‌هـای رسـانه‌ای و حقـوق بشـری، 
از سـوی طالبـان صـادر گردیـده اسـت. بیشـترین خبرنـگاران 
کشـور را تـرک کرده‌انـد. مسـئول رادیـو آفتـاب کـه در حـال 
فـرار بـه کشـور ایران بـود، در هرات دسـتگیر و مـدت پنج ماه 
بـه زنـدان افتـاد و تحـت شـدیدترین شـکنجه‌ها قـرار گرفـت. 
تعـدادی هـم از تـرس تعقیـب و بازداشـت فعلاً از دایکنـدی 

فراری‌انـد و در دیگـر ولایـات دیگـر زندگـی می‌نماینـد.
آزادی بیـان از مـردم سـلب شـده اسـت. پـس از روی کار 
آمـدن گـروه طالبان، در سـاحات زیر تسـلط آنـان آزادی بیان 
و آزادی رسـانه‌ها بـه محـاق رفـت و اختنـاق و سانسـور اعمال 
می‌شـوند. از پنـج رسـانه‌ی شـنیداری در ولایـت دایکنـدی، با 
آمـدن طالبـان، تنهـا دو رسـانه نیمه‌فعـال باقـی مانـده اسـت، 
آن هـم بـا کمتریـن فعالیـت و برنامـه. مثلا رادیو نسـیم، قبل 
از آمـدن طالبـان روزانـه دوازده سـاعت نشـرات داشـت؛ امـا با 
روی کار آمـدن طالبـان، نشـراتش روزانه به یک سـاعت تقلیل 
یافتـه اسـت. طالبـان بارهـا بـه آنـان اخطـار داده‌اند کـه علیه 
طالبـان و خلاف موازیـن اسلامی نشـرات نداشـته باشـند و 
بیشـتر فعالیت‌هـای طالبـان را پخـش و نشـر نماینـد. از آن 
پـس، از نشـر برنامه‌هـای سیاسـی، تفریحی و انتقـادی خبری 

. نیست

اگـر چـه آمـار مشـخص و دقیـق در دسـت نیسـت، بـر 
اسـاس گفتـه‌ی رییـس پیشـین اطلاعـات و فرهنـگ ولایـت 
نهـاد  صـد  از  بیـش  قبلـی  حکومـت  دوره‌ی  در  دایکنـدی 
مدنـی، شـورا، انجمـن‌ در ولایـت دایکنـدی فعـال بودنـد و در 
بخش‌هـای مختلـف فعالیـت داشـتند؛ امـا اکنـون همـه آن‌هـا 
در سـکوت مطلـق بـه سـر می‌برنـد. طی سـه مـاه اول تسـلط 
طالبـان، هیـچ نشـانی از فعالیت آن‌ها دیده نشـده اسـت. بنا به 
گفتـه‌ی برخـی از اعضـای آن‌هـا بعـد از حاکمیت طالبـان این 

نهادهـا از هـم پاشـیده‌اند.

کشتارهای هدفمند
در سـه مـاه اخیـر، بعـد از حاکمیـت طالبـان رویدادهـای 
جنایـی متعـددی نیـز روی داده‌انـد کـه عامـل همـه‌ی آن‌هـا 
طالبـان بوده‌انـد. در ادامـه بـه تاریـخ و جزئیـات قربانیـان آن 

اشـاره می‌شـود:
جـان و زندگـی مـردم ارزشـی نـدارد. بـه هـر بهانـه‌ای 
می‌کشـند. دلیـل کشتن‌شـان هرگز بررسـی نمی‌شـود و مردم 
هـم جایـی را بـرای دادخواهـی ندارنـد. از سـویی، با رسـانه‌ها 
هـم صحبـت نمی‌تواننـد، چـون امـکان ایـن وجـود دارد کـه 

عضـو دیگـر خانواده‌شـان را از دسـت بدهنـد. 
بـه عنـوان مشـت نمونـه‌ی خـروار، از زیـر گرفتن مـادر و 
پسـرش توسـط نیروهـای طالبـان، در چـوک گل بـادام ولایت 
دایکنـدی یـاد می‌کنـم. هرچند ظاهر ایـن قضیه، یـک رویداد 
ترافیکـی بـود؛ امـا حقیقـت آن چیـزی دیگری بـود. در اثر این 
حادثـه، پسـر در جا جان باخـت و مادرش چند سـاعت بعد در 
شـفاخانه. طالبـان فـرد خاطی را تا امـروز بازداشـت و مجازات 
نکردنـد؛ چـون از خودشـان بـود. فقـط بـه معذرت‌خواهـی و 
پرداخـت شـش بوجـی آرد گنـدم )آن هـم از گـدام ریاسـت 

زراعـت( بـه خانـواده‌ی قربانی اکتفـا کردند. 
در رویـداد دیگـری، بـه تاریـخ 11 عقـرب سـال 1400خ. 
فـرد یا افـرادی از نیروهـای طالبان، از داخل سـاختمان امنیت 
ملـی، بـه ‌سـوی مـردم شـلیک کردنـد. مـردم در کنـار چـوک 
گل بـادام نشسـته بودنـد. در نتیجـه‌ی ایـن تیرانـدازی، جوان 
کسـبه‌کاری از ناحیـه زانو آسـیب دیـد و اکنون معیوب اسـت. 

بازهـم مجرمیـن پیگیری نشـد.
بـه تاریـخ 6/11 /1400 خورشـیدی، در ولسـوالی خدیـر 
ایـن ولایـت، چهارده تـن از نیروهای امنیتی حکومت پیشـین، 
طالبـان  توسـط  شـدند،  تسـلیم  طالبـان  بـه  این‌کـه  از  بعـد 

شـدند.  تیرباران 
بـه تاریـخ 1400/6/10 خورشـیدی، در ولسـوالی خدیـر 
ایـن ولایـت، یـک دختـر خانـم هفـده سـاله، بـه قتـل رسـید. 
طالبـان ادعـا کردنـد کـه بر اثـر خطای انسـانی بوده اسـت؛ اما 
فامیـل مقتـول مدعی‌انـد کـه این قتـل تعمدی صـورت گرفته 
اسـت. بـه ایـن خانـواده هیـچ خون‌بهـا و یـا غرامتـی پرداخت 

نشـد. تـازه، دلجویـی هـم از آن‌هـا صـورت نگرفت.
بـه تاریـخ 1400/6/23 خورشـیدی، در ولسـوالی خدیـر، 
شـخصی به نـام محمدعلـی حیدری بـه خاطر دعـوای حقوقی 
به مرکز ولسـوالی خواسـته شد. بعد دسـتگیر و شکنجه گردید 
و سـرانجام در زیـر شـکنجه‌ی طالبـان جان باخت و جسـدش 
در چاهـی، در داخل ولسـولی انداخته شـد. خانـواده‌اش امکان 

و تـوان پی‌گیـری این قضیـه را هم نداشـتند. 
بـه تاریـخ 1400/6/1 خورشـیدی، در شـهر نیلـی، مرکـز 
ولایـت دایکنـدی، دو تـن از نیروی‌هـای وابسـته بـه پولیـس 

شناسـایی و شـب‌هنگام تیربـاران شـدند. 
ولسـوالی  ورس  روسـتای  در  1400/6/14خ.  تاریـخ  بـه 

شارسـتان، شـخصی بـه نـام عاشـور، شـب‌هنگام، توسـط افراد 
ترور شـد. مسـلح 

بـه تاریـخ 7/18 /1400خ. در منطقـه‌ی صدخانـه، قریـه‌ِ 
بنـدِ قـول، بندِ بـرلانِ ولسـولای شارسـتان، حسـین‌علی فرزند 
خدارحیـم، شـب‌هنگام توسـط کمیـن طالبـان به قتل رسـید. 
بیـن 25ـ30 /7 / 1400خ. در ولسـوالی نـاوه میـش ایـن 
ولایـت، شـخصی بـه نـام طاهـر ولـد غلام‌حسـین بعـد از چند 
شـبانه‌روز شـکنجه توسـط طالبـان، بـه قتـل رسـانده شـد و 
جسـدش بـه دریـا انداخته شـده بود. بعـد از دو روز، جسـدش 

در قریـه‌ی ورخـان، از کنـار دریـا یافـت گردیـد.
نـام  بـه  شـخصی  پاتـو،  ولسـوالی  سـاور،  دهکـده‌ی  در 
محمدعلـی ولـد مـولاداد کـه از نیـروی خیـزش مردمـی بـود، 
بعد از دو شـبانه‌روز شـکنجه توسـط طالبان، در زیر شـکنجه‌ی 
ایـن مرحـوم  تاریـخ دقیـق جان‌باختـن  باخـت.  آن‌هـا جـان 

مشـخص نشـد.
در ولسـوالی گیـزاب نیـز سـه تـن از نیروهـای خیـزش 
مردمـی در زیـر شـکنجه‌ی طالبـان جـان باختنـد. نگارنـده به 

تاریـخ شـکنجه و وفات‌شـان دسـت یافتـه نتوانسـت.
بیـن 13ـ 21/ 7 / 1400خ. در ولسـوالی اشـترلی ولایـت 
دایکنـدی، دو تـن در اثـر درگیری و یک تن بعد از دسـتگیری 

در اثـر شـکنجه به قتل سـید.

نقض حریم خصوصی مردم
در  طالبـان  می‌شـود.  نقـض  مـردم  خصوصـی  حریـم 
نخسـتین روزهـای ورودشـان بـه شـهر نیلـی، امـوال و ملکیت 
متعلـق بـه کارمنـدان دولـت را بـه ملکیـت خویـش درآوردند. 
امـوال قابـل ‌انتقـال آنـان را غـارت و چپـاول کردنـد. حتـی 
ادارات دولتـی را نیـز غـارت کردنـد و با خـود بردنـد. ده‌ها تنُ 
مـواد غـذای انبارشـده در گدام ریاسـت زراعت، مـواد غذایی و 
غیرغذایـی کمیتـه‌ی حوادث و حالات اضطـرار، و انبار جمعیت 
هلال را خالـی کردنـد و بـه چنـد تجـار پشـتوزبان فروختند.

چندیـن ریاسـت، از جملـه ریاسـت اطلاعـات فرهنـگ، 
افـراد  اختیـار خانواده‌هـای  بـرای مدت‌هـا در  و..  شهرسـازی 
وابسـته بـه طالبـان بودنـد کـه آن‌هـا بـا خانواده‌های‌شـان در 
آن‌هـا سـکناگزین شـده بودند و شـعبات اداری این ریاسـت‌ها 
بـه خانـه‌ و اسـطبل گاو و گوسفندشـان و بـه محـل نگهـداری 

مـرغ و خروس‌شـان تبدیـل شـده بـود.
چندیـن اداره‌ی طالبـان بـه نوبـه‌ی خـود از مـردم عشـر 
جمـع‌آوری می‌کننـد. اداره‌هـای حج اوقـاف، ریاسـت زراعت و 
شـهرداری دسـت بـه چنیـن کاری می‌زنند. هـر کدام بـه نوبه 

خـود و طبـق میـل خـود عشـر جمـع‌آوری می‌کند.
همـان  در  نیـز  را  خبرنـگاران  از  بسـیاری  همین‌طـور، 
روزهـای اول ورودشـان به دایکنـدی، تحت تعقیب قـرار دادند 

و حکـم بازداشت‌شـان را صـادر کردنـد.
بسـیاری از مردم ولایت دایکندی، به جرم داشـتن اسـلحه 
دسـتگیر و شـکنجه شـده‌اند. از آن‌هـا بـه زور میـل تفنگ پول 
گرفته شـده اسـت. هم‌چنین، دسـتگیری وابسـتگانِ کارمندان 
ارشـد دولتـی، نیروهای‌هـای امنیتی، فعـالان و مدافعان حقوق 
بشـر، و خبرنـگاران توسـط اداره‌ی طالبـان، طـی سـه مـاه اول 
تسـلط ایـن گروه، یـک امر عـادی و معمولی بوده اسـت. چنان 
کـه گفتـم، متأسـفانه قربانیـان از ترس دوباره شـکنجه شـدن 
و مـورد اخـاذی قـرار گرفتـن، از افشـای جنایت‌هـای طالبـان، 

شـدیداً خـودداری می‌نمایند.
 1400 سـنبله‌ی  24ـ30  تاریـخ  بـه  طالبـان  افـراد 
خورشـیدی، شـبانه بـه خانـه‌ی سـه تـن از باشـندگان ملکـی 
در  وحشـت  و  رعـب  فضـای  ایجـاد  ضمـن  برده‌انـد.  هجـوم 
دیپـوی  بـه  دسـت‌برد  اتهـام  بـه  را  آنـان  آن‌هـا،  خانه‌هـای 
مهمـات قطعـه‌ی خـاص نیـروی امنیتی سـابق، دسـتگیر و به 

مقرشـان بردنـد. تـا سـرحد مـرگ شلاق زدنـد. 
سـربازان طالـب بـه تاریـخ سـی‌ام سـنبله‌ی 1400خ. یک 
فـرد ملکی دیگـری را به اتهام این‌که پسـر خواهـرش در اردی 
ملـی بـوده، دسـتگیر کردنـد. از او خواسـتند که جـای اختفای 
پسـر خواهـرش را نشـان بدهـد و اسـلحه‌ی او را تسـلیم کنـد. 
وقتـی او از خواهـرزاده‌اش اظهـار بی‌اطلاعـی کـرد، او را یـک 
شـب تـا صبح تا سـرحد مرگ شلاق زدنـد و شـکنجه کردند.

چهـار هفتـه قبـل از 22/ 1400/9خ.  در رویـداد دیگری، 
سـه فـرد ملکـی را از قریـه‌ی میـش -کـه مربـوط ولسـوالی 
مرکـز ولایـت دایکنـدی می‌شـودـ بـه اتهام داشـتن اسـلحه‌ی 
اردوی ملـی دسـتگیر کردنـد و مـدت شـش سـاعت آنـان را 
بی‌وقفـه شلاق زدنـد. حال آن‌کـه آن‌ها کسـانی بودنـد که در 
سـال 1395خ. فقـط مـدت بیسـت‌وپنج روزشـان را در مرکـز 
تعلیمـات اردوی ملـی سـپری کرده بودنـد؛ امـا آن را نیمه‌ رها 
کـرده بودنـد و بـه زندگی عـادی خود برگشـته بودنـد. آنان را 
آن قـدر شـکنجه کردنـد و شلاق زدنـد کـه حاضـر شـدند، با 
پـول شـخصی خـود سلاح بخرند و بـه طالبـان تسـلیم کنند. 
زیـر شـکنجه التمـاس می‌کردنـد کـه مـا را چنـد روز فرصـت 
بدهیـد تـا بـرای شـما اسـلحه خریـداری نماییـم؛ امـا طالبان 
بـه آنـان فرصـت نمی‌دادنـد. می‌گفتنـد تـا اسـلحه بـه دسـت 
مـا نرسـد، شـما را هم‌چنـان شـکنجه می‌نماییم. یـک از آن‌ها 
فعـال  و  بشـر  مدافـع حقـوق  کاکایـش  این‌کـه  دلیـل  بـه  را 
رسـانه‌ای بوده، بیشـتر شـکنجه کردنـد. از او می‌خواسـتند که 
محـل پنهـان شـدن کاکایـش را نشـان دهـد. سـرانجام بعد از 
سـاعت‌ها شـکنجه، یـک میل اسـلحه از آن‌هـا می‌گیـرد. اما از 
کسـی کـه محـل اختفـای کاکایـش را نگفتـه بـود، صـد هزار 

)یـک لـک( افغانـی نیـز او گرفتند. 

دشمنی با زبان فارسی
تعصـب زبـان بـه اوج خـود قـرار دارد و زبان فارسـی دری 
کنـار گذاشـته  دولتـی  ادارات  تابلوهـای  و  دولتـی  ادارات  در 
شـده اسـت. دیوارنویسـی‌ها در سـطح شـهر نیلـی بـه زبـان 
پشـتو هسـتند. مکتوب‌هـای اداری تنهـا به زبان پشـتو نوشـته 
می‌شـوند. رییسـان اداره‌هـای دولتـی همـه پشـتون‌تبارند و با 
مراجعه‌کنندگانـی کـه همـه هـزاره هسـتند و فارسـی‌زبان، به 
زبـان پشـتو صحبـت می‌کننـد؛ لـذا افهـام و تفهیـم صـورت 
نمی‌گیـرد. از ایـن رو، رییسـان پشـتوزبان و پشـتون‌تبار، بـا 
مراجعه‌کننـدگان بـا توهیـن و تحقیـر برخـورد می‌کننـد. ایـن 
در حالـی‌ اسـت کـه 99 درصـد باشـندگان ولایـت دایکنـدی، 

هـزاره و فارسـی‌زبان هسـتند. 

اخاذی و باج‌گیری
در مرکـز ولایـت دایکندی، طالبان شـش حـوزه‌ی امنیتی 
ایجـاد کرده‌انـد. هـر حـوزه‌ی امنیتـی بـه ‌طـور دل‌بخـواه از 
مـردم، بـه علاوه‌ی عشـر، مخـارج حـوزه‌ی امنیتـی و مـواد 
بـرای  می‌نماینـد.  جمـع‌آوری  نیـز  را  زمستان‌شـان  سـوخت 
نمونـه، حـوزه‌ی امنیتـی یـک، از قریـه شـش ماهانـه مبلـغ 
35000 هـزار افغانـی، حـوزه‌ی امنیتی هجـده ماهانه 30000 
هـزار افغانـی از مـردم پول جمـع‌آوری می‌کنند. ایـن موارد در 
هـر ولسـوالی و در هـر حـوزه‌ی امنیتـی کمـی متفاوت اسـت.

محاکمـه‌ی عادلانه وجـود ندارد. اکثریـت قضایای حقوقی 
و جنایـی در حوزه‌هـای امنیتی، از طریق جریمه‌های سـنگین، 
بـه شـکل صحرایی حل‌وفصـل می‌شـوند. به گونـه‌ی نمونه، در 
دعـوای حقوقـی‌ای بـه ارزش چهارصـد هـزار افغانـی، حـوزه‌ی 
امنیتـی کاریـزِ نوجـوی )از مربوطـات مرکـز ولایـت دایکندی( 
از طـرف مدعـی مبلـغ 45000 هـزار افغانـی بـه ‌عنـوان مالیه 

اخـذ کرد.
گـروه طالبـان چهـار تـن )دو مـرد و دو زن( را بـه اتهـام 
زنـا بـر دو زن، بازداشـت کردنـد. اول، چهره‌های‌شـان را سـیاه 
تاریـخ  بـه  سـرانجام،  گرداندنـد.  عـام  درملأ  بعـد  و  کردنـد 
سه‌شـنبه شـانزدهم قـوس 1400 خورشـیدی، در بـازار چونیِ 
عـام  محضـر  در  دایکنـدی،  ولایـت  گیـزاب  ولسـوالی  مرکـز 

کردنـد. سنگ‌سـار 
در نتیجـه بعـد از حاکمیـت طالبـان در ولایـت دایکندی، 
روی‌دادهـای جنایـی متعـددی در ایـن ولایت اتفـاق افتاده‌‌اند؛ 
امـا متأسـفانه قربانیان ایـن روی‌دادها از بیـان و روایت موضوع 
بـا رسـانه‌ها و خبرنگاران جـداً خودداری می‌کننـد. دلیلش هم 
ایـن اسـت کـه طالبان بعـد از شـکنجه و اخـاذی، بـه قربانیان 
اخطـار داده‌انـد کـه با رسـانه‌ها صحبـت نکننـد. در صورتی که 
موضـوع را بـا رسـانه‌ها و خبرنـگاران شـریک کننـد، بـاز هـم 

شـکنچه شـده، به قتـل خواهند رسـاند.

چشم‌دیدهایی اززندگی درقلمرو طالبان
 محمد رجا، خبرنگار-عکاس
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حاکمیـت  کوهسـتانی،  و  دورافتـاده  منطقـه‌ای  در 
طالبـان، سرنوشـت اسـف‌باری را بـرای مـردم رقـم زده اسـت. 
قدرت‌مندتریـن گـروه قومـی افغانسـتان؛ پشـتون‌ها، خانه‌هـا و 
زمین‌هـای هم‌وطنـان شـیعه‌ی خـود را از آن‌هـا می‌گیرند. این 
کار، می‌توانـد آغـاز پاک‌سـازی قومـی در ایـن منطقـه باشـد. 
از  دنیایـی  در  سـاعت‌ها  ناهمـوار،  و  باریـک  جـاده‌‌ی 
سـنگ می‌پیچـد کـه تنهـا بـا سـرعت حلـزون، می‌تـوان راه 
افـق قـرار  امتـداد  پیمـود. صخره‌هـای سـنگی و هـوازده در 
گرفته‌انـد؛ رنگ‌هـای آن‌هـا از کم‌رنـگ تـا گرانیـت تیـره، در 
زیـر نـور خورشـید درخشـان قـرار دارد. گویـا همـه‌ی زندگـی 
در ایـن جـا، مدت‌هـا پیـش خامـوش شـده اسـت؛ تنهـا چنـد 
دیواره‌هـای صخره‌هـا  امتـداد  در  دیـد کـه  را می‌تـوان  کلاغ 
کـه  می‌شـود  باعـث  ایـن  می‌آینـد.  بـالا  حـرارت  روی  بـر 
وقتـی یـک پیـچ را دور می‌زنیـم، چیـزی کـه بسـیار پایین‌تـر 
بـه نظـر می‌رسـد، شـدیدتر می‌شـود. یـک نـوار سـبز زمـردی 
درخشـان از درختـان، کشـت‌زارها و فضـای سرسـبز در امتداد 
آب‌راهه‌هـای پرپیچ‌و‌خـم؛ بهشـت پنهانـی‌ای کـه در چهار دهه 
توسـط کشـاورزانی کـه چاه‌هـا و صدهـا متـر کانـال زیرزمینی 
را حفـر کرده‌‌انـد و ایـن دره را بـه زمین‌هـای کشـاورزی قابـل 
کشـت تبدیـل کرده‌انـد، ایجـاد شـده اسـت؛ امـا پاییـن، در 
دره‌ی تگابـدار، در میـان درختـان انار، کشـت‌زارهای جواری و 
بوته‌هـای شـاه‌توت، بـزرگان خانواده‌هـای پدرسـالار، بـا تـرس 

از خانه‌هـای خـود بیـرون می‌رونـد. 
سـعید اقبـال، رییـس روسـتا، می‌گویـد: »16 روز قبـل، 
در داسـتانی کـه چنـد کشـاورز منعکـس می‌کردنـد، طالبـان 
سـوار بـر موترهایـی کـه مربـوط بـه نیـروی پلیـس پیشـین 
بـود، در روسـتا ظاهـر شـدند. مردانـی مسـلح، مـردان دهکده 
را جمـع کردنـد و بـه آن‌هـا اولتیماتـوم دادنـد. به آن‌هـا گفته 
شـد که همـه باشـندگان، 15 روز فرصت دارند تـا خانه، زمین 
و دارایـی خـود را تـرک کننـد و از آن جـا گم شـوند. بـه آن‌ها 
گفتـه شـد، دره‌ای کـه آن‌هـا چندیـن دهـه کشـاورزی کـرده 
بودنـد و هرگـز مـورد ادعای دیگـران نبوده اسـت، دیگر متعلق 
بـه آن‌ها نیسـت. طالبـان به آن‌ها دسـتور دادند که خود شـان 
آن جـا را تـرک کننـد؛ در غیر ایـن صورت، با زور بیـرون رانده 
خواهنـد شـد؛ یعنی در صـورت نیـاز، از نیروی قهریه اسـتفاده 

کرد.« خواهنـد 
یکـی از مـردان روسـتا، گفتـه اسـت کـه »ولـی مـا کجـا 
برویـم؟« پاسـخ طالبـان ایـن بـوده اسـت کـه »برای مـا فرقی 
بـاغ عـدن را کـه توسـط چشـم‌اندازی  ایـن  نمی‌کنـد. تنهـا 
ناخوشـایند احاطه شـده اسـت، تـرک کنیـد.« آن گاه، طالبان 
منطقـه را تـرک کردنـد. اولتیماتـوم طالبان ظاهراً دیـروز تمام 
شـده اسـت. گفته می‌شـود تعدادی از خانواده‌های این روسـتا 
کـه مجموعـاً شـامل ۳۰۰ خانـواده می‌شـود، نزدیـک بـه ۲۰۰ 
نفـر، قبلًا روسـتای تگابـدار را ترک کرده‌‌انـد. آن‌هایی که هنوز 

در روسـتا بـا قـی مانده‌انـد، بـا ترس به صـدای هـر موتری که 
بـه روسـتا نزدیـک می‌شـود، گـوش می‌دهند. 

چهـار روز  پـس از بازدیـد خبرنـگاران اشـپیگل از ایـن 
روسـتا، باقی باشـندگان روسـتا بـه زور از روسـتا بیـرون رانده 
شـدند و بـه خانه‌هـای بسـتگان شـان در روسـتاهای دیگر، به 

شـهرها و یـا محله‌هـای فقیرنشـین کابـل پنـاه بردنـد.
 رونـد غصـب ظالمانـه‌ی زمین‌هـای مـردم در روسـتای 
تگابـدار و دو روسـتای دیگـر در این منطقه، در اوایل سـپتمبر 
شـروع شـد. در هفته‌هـای بعدی، رونـد اخراج مردم گسـترش 
پیـدا کـرد و شـامل ده‌هـا روسـتا در مناطـق دور از دسـت‌رس 
کوه‌هـای دایکنـدی، یکـی از ولایت‌هـای مرکـزی افغانسـتان 
شـد. در مجمـوع، ایـن رونـد، منجـر بـه درگیری می‌شـود که 
در نهایـت می‌توانـد بـه پاک‌سـازی قومـی در سراسـر کشـور 
بـا  پشـتون‌ها،  افغانسـتان؛  قـوم  بزرگ‌تریـن  زیـرا  بینجامـد؛ 
پیـروزی طالبـان، برای غصب زمین و سـلب حقـوق اقلیت‌های 

دیگـر جـرأت پیـدا کـرده و احسـاس مصونیـت می‌کننـد. 

شکستن چرخه‌ی خشونت
افغانسـتان از زمـان به‌دسـت‌آوردن اسـتقلالش در 1919، 
نـه تنهـا بـه خاطـر باورهـای مذهبـی متفـاوت باشـندگان آن، 
یـک کشـور ازهم‌پاشـیده بوده اسـت، بل کـه گروه‌هـای قومی 
ایـن کشـور کـه در تضـاد بـا یک‌دیگـر قـرار داشـته ‌انـد، بارها 
باهـم جنگیـده ‌انـد. اغلـب با ایـن باور کـه انتقـام بی‌عدالتی‌ای 
بگیرنـد،  بایـد  را  اسـت  شـده  انجـام  آن‌هـا  بـه  نسـبت  کـه 

بی‌عدالتی‌هـای بیش‌تـری انجـام شـده اسـت.
اگـر طالبـان بخواهند قـدرت را حفظ کننـد و فراتر از آن، 
صلـح را در کشـور برقـرار کننـد، باید این چرخه‌ی خشـونت را 
بشـکنند؛ امـا قربانیـان اخراج‌هـا از دایکنـدی، تقریبـاً منحصراً 
هزاره‌هـا بـوده‌ انـد، اعضـای اقلیتی بیش‌تر شـیعه کـه مدت‌ها 
تلقـی  انسـان‌های درجـه‌دوم  و  اسـت توسـط طالبـان، کافـر 

می‌شـوند.

تاریـخ معاصـر هزاره‌هـا تاریـخ تـرس و رنـج اسـت. گمان 
مـی‌رود کـه هزاره‌هـا از زمـان هجـوم مغول‌هـا در افغانسـتان 
مانـده‌ انـد و امـروز، حـدود یک‌پنجـم جمعیـت افغانسـتان را 
دشـت‌های  و  کوه‌هـا  در  بیش‌تـر  آن‌هـا،  می‌دهنـد.  تشـکیل 

مرتفـع مرکـز افغانسـتان زندگـی می‌کننـد.
جمعیـت هزاره‌هـا، قبلاً بسـیار بیش‌تر بوده اسـت و آن‌ها 
در جاهـای دیگـر کشـور نیز، زندگـی می‌کردند؛ امـا تاریخ رنج 
آن‌هـا، بـا لشکرکشـی‌های خشـونت‌آمیز »امیر آهنیـن«؛ یعنی 
عبدالرحمان‌خـان آغـاز شـد کـه در پایـان قـرن نوزدهـم، همه 
گروه‌هـای قومـی افغانسـتان را تحـت کنترل خـود درآورد و بر 
آن‌هـا مالیـات وضـع کـرد. بسـیاری از هزاره‌هـا، می‌خواسـتند 
اسـتقلال عمـل خـود را حفـظ کننـد و علیـه ارتـش حاکـم 
پشـتون در کابـل، شـورش کردنـد؛ ولـی هزاره‌هـا در جنـگ با 
ارتـش عبدالرحمان، شکسـت خوردند و در نتیجـه، صدها هزار 
نفـر از آن‌هـا قتـل ‌عـام، اخراج، یـا به بردگـی گرفته شـدند. تا  
1893 میلادی، بیـش از نیمـی از جمعیـت هزاره‌هـا، قتل‌ عام 

شـدند یا از کشـور فـرار کردند.
در بخش‌هـای دورافتـاده‌ی کشـور، نظیر دایکندی، سـلب 
حقـوق مـردم، دوباره بـه امری معمولی بدل شـده و الگوی آن، 
تقریبـاً همیشـه یک‌سـان اسـت؛ گروهـی از طالبان، در روسـتا 
ظاهـر می‌شـوند و همـه مـردان را در مسـجد یا میـدان اصلی، 
دور هـم جمـع می‌کننـد؛ سـپس بـه آن‌هـا اولتیماتـوم داده 
می‌شـود تـا از روسـتا خـارج شـوند، با مهلتـی بین پنـج تا 15 
روز؛ در غیـر ایـن صـورت، بـه آن‌ها گفته می‌شـود با خشـونت 

بیـرون رانده خواهند شـد.

خیال خام
در نخسـتین روزهای پس از تسـلط طالبان بر افغانسـتان، 
نمایـش  بـه  را  جدیـدی  نرمـش  خـود  از  آن‌هـا  از  بسـیاری 
گذاشـتند؛ امـا ایـن بردبـاری، بـه محـض این کـه نـگاه جهان 
بـه سـمت دیگری معطـوف شـد، تغییر کـرد. به نظر می‌رسـد 

کـه ایـن راه‌برد حاکمـان تندرو جدید افغانسـتان اسـت که در 
15 آگسـت پـس از فروپاشـی دولـت قبلی، قدرت را به دسـت 
گرفتنـد. آن‌هـا در اظهـارات و ظاهـر اولیـه‌ی خـود -حتا روی 
بنـری کـه بر فـراز فـرودگاه بازگشایی‌شـده در کابل بـه اهتزاز 
درآمـده بـود- بـه دنبال ارائـه‌ی تصویـری از آرامـش بودند که 
طالبـان را بـه عنـوان شـریکان صلح‌آمیـز در صحنـه‌ی جهانی 
و حافظـان امنیـت در خیابان‌هـای افغانسـتان، نشـان مـی‌داد؛ 
امـا ایـن تصویـر، از آن زمـان تـا اکنـون، تنهـا یک توهـم بوده 
اسـت. طالبـان، ابتـدا حکومتـی متشـکل از ملاهـای افراطـی 
تشـکیل دادنـد؛ سـپس، جسـدهای افرادی کـه ظاهـراً ربوده و 
بعـداً کشـته شـده بودنـد را در خیابان‌هـا به نمایش گذاشـتند. 
در ادامـه‌، اعلام کردنـد کـه اگـر کسـی دزدی کنـد، دسـتش 
قطـع خواهـد شـد و اندکـی بعـد، دروازه‌هـای مکتب‌هـا را بـه 
روی دانش‌آمـوزان دختـر بسـتند. شـروع جدیدی کـه طالبان 
وعـده‌ی آن را داده بودنـد، قبـل از ایـن کـه دولـت جدیـد حتا 
بتوانـد نخسـتین دور معاش‌هـای کارمنـدان خدمـات ملکی را 

بپـردازد، بـه پایان رسـیده بود.
و در کوه‌هـای دورافتـاده‌ی دایکنـدی، طالبـان روی دیگر 

خـود را کاملًا به نمایش گذاشـته‌اند، گویا بر کشـاورزان شـرط 
بسـته‌اند کـه در روسـتا‌های دورافتـاده‌ی ‌شـان، آبادی‌هایی که 
تـا همیـن چنـد سـال پیـش، تنهـا می‌توانسـتند پـس از چند 
روز سـفر بـر روی خـر بـه آن‌هـا دسـت پیـدا کنند، بـه آرامی 
دسـت از کار می‌کشـند. پشـتون‌ها، گروهـی کـه طالبـان را 
تولیـد کردنـد، بـرای قرن‌هـا در کنـار هزاره‌هـا در ایـن جـا 
زندگـی کرده‌انـد و بارهـا بر سـر تصاحب زمین‌های کشـاورزی 

کم‌یـاب، بـا آن‌هـا رقابـت کرده‌انـد.
دلیـل  بـه  هم‌چنیـن  هزاره‌هـا  اخیـر،  سـال‌های  در 
مجـازات  شـده‌اند،  مرتکـب  دیگـران  کـه  بی‌عدالتی‌هایـی 
از  پـس  میلادی(،   1997( خورشـیدی   ۱۳۶۷ در  شـده‌اند. 
زندانـی طالبـان  اوزبیـک، سـه هـزار  ایـن کـه شـبه‌نظامیان 
را در مناطـق اطـراف شـهر مزارشـریف، مرکـز بلـخ، در طـول 
جنـگ داخلی کشـتند، طالبـان در ۱۳۶۷، از گروهـی که هیچ 
ارتباطـی بـا قتـل عام نداشـتند، اما به هـر حـال از آن‌ها نفرت 
داشـتند، انتقـام گرفتنـد؛ هزاره‌هـا. طالبـان خانـه بـه خانـه به 
دنبـال هزاره‌هـا گشـتند و کم‌ازکـم دو هـزار نفـر را کشـتند، 
گلـوی آن‌هـا را بریدنـد و بـا گلوله‌هـای ضدهوایـی، به سـمت 
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گروه‌هـای غیرنظامـی شـلیک کردنـد.
بـرای تشـدید حمایـت از قتـل عـام هزاره‌هـا، ملا نیازی، 
والـی طالبـان در بلخ، اظهار داشـت کـه هزاره‌ها کافر اسـتند و 
از این رو، باید کشـته شـوند. در ادامه‌ی سیاسـت هزاره‌ستیزی 
طالبـان، ایـن گـروه در ۲۰۰۱ میلادی، تندیس‌هـای مشـهور 
بـودا در بامیـان، در قلـب هزارسـتان کـه در دل صخره‌هـا کـه 
از بیـش از هـزار سـال قبل کنده شـده‌ بـود را منفجـر کردند. 
یکـی از مدیـران پیشـین مکتبـی بـه نـام غلام‌حضـرت 
برابـر  در  مقاومـت  بـرای  را  غیرمنتظـره‌ای  کانـال  محمـدی، 
حاکمـان جدیـد انتخـاب کـرده اسـت. او، اخیراً روستانشـینان 
را جمـع کـرده تـا یک ویدیوی اعتراضی بسـازد و سـپس آن را 
در فیسـبوک منتشـر کرد. بـا این که ایـن کار او، تأثیر چندانی 
نداشـته اسـت، امـا باشـندگان روسـتا نمی‌خواهند به سـادگی 
وضعیـت  هـر طریقـی  از  می‌خواهنـد  آن‌هـا،  تسـلیم شـوند. 
دهه‌هـا  ماننـد  درسـت  دهنـد؛  بازتـاب  را  افغانسـتان  امـروز 
پیـش، طالبـان می‌خواهنـد زمین‌هـا را از کشـاورزانی که هنوز 
زمین‌هـای‌ شـان را بـه سـبک قرن‌هـا پیـش کشـت می‌کننـد 
-بـا دسـت برداشـت و بـا گاو شـخم می‌زننـد– غصـب کننـد؛ 
امـا کشـاورزان در پاسـخ بـه آن کارزار رسـانه‌های اجتماعـی 
را راه‌انـدازی می‌کننـد. خـود محمـدی بـه کابـل فرار کـرده و 
بـرای درامان‌مانـدن از دسـت طالبـان، در حومه‌هـای پایتخـت 

پنهان شـده اسـت.
مزیت انزوا

کابـل  از  سـفر،  روزونیـم  دو  از  پـس  اشـپیگل،  گـروه 
بـه دره‌ی تگابـدار رسـید. دو موتـر آن‌هـا در راه خـراب شـد، 
سلنسـر آن‌هـا، از جـای خـود خـارج شـد و کمک‌فنرهـا، قادر 
کوهسـتانی  جاده‌هـای  در  رانندگـی  برابـر  در  مقاومـت  بـه 
از میـان بسـترهای  و  لـرزان  سـرگیجه‌آور و پل‌هـای چوبـی 
خشـک رودخانـه، نبودند. گوشـی‌های هوش‌منـد در این دره‌ی 
کوهسـتانی کـه حتا با اسـتندردها یا معیارهای افغانسـتان نیز، 

دور از دسـت‌رس به شـمار مـی‌رود، هیچ گیرنـده‌ای ندارد و به 
هـر حـال، بـرای مدتـی یـک مزیـت بود.

یارمحمـد، کشـاورز هـزاره، صاحب آخریـن تکه‌زمین پر از 
درختـان تـوت و بـادام در دره، می‌گویـد: »هیچ‌کـس بـه ‌طـور 
خـاص در تشـویش مـا نبـود.« در پشـت کشـت‌زار او، فضـای 
سـبز ناگهـان بـه پایـان می‌رسـد، بـا کـف دره‌ی صخـره‌ای و 
بایـر کـه چنـد صـد متـر دیگـر تـا دیواره‌هـای صخـره ادامـه 
دارد. »وقتـی 38 سـال پیـش از یـک روسـتای نزدیـک بـه 
ایـن جـا آمـدم، همـه جـا بـه ایـن شـکل بـود.« او می‌گویـد 
کـه سـال‌ها بـا کلنگ، بیـل و سـطل بـرای راه‌اندازی سیسـتم 
کاریـز، کانال‌هـای سـنتی قنـات کـه آب‌هـای زیرزمینـی را از 
ارتفاع‌هـای بالاتـر به کشـت‌زارها هدایـت می‌کنـد، کار کردند. 
بعـد، آن‌هـا بـالای این زمین‌هـا، درختانی کاشـتند کـه اکنون 
بـه انـدازه‌ی کافـی بـزرگ شـده و سـایه انداخته‌اند و هر سـال 
کـه می‌گـذرد، زمین‌هـای شـان حاصل‌خیزتـر می‌شـود. مـرد 
66سـاله بـا صدایـی لـرزان و اشـک در چشـمانش، می‌گویـد: 
»ایـن زندگـی من اسـت. چـه گونـه می‌توانم آن را رهـا کنم؟«

»فعلا نظم و قانون اعاده شـده اسـت.« مقام‌هـای طالبان 
در گیـزاب، از گـروه اشـپیگل پذیرایـی می‌کننـد. از چـپ بـه 
راسـت، ملااحمد شـاه، مسـئول زیرسـاخت‌ها و ملا عبدالرحیم 

میونـد، مسـئول امنیت ولسـوالی گیزاب. 
طالبـان چندیـن هفتـه پیـش از تسـخیر کابـل، دایکندی 
را تصـرف کردنـد. در جـون، زمانـی کـه زردالوهـا در حـال 
یـاد  بـه  یارمحمـد  بـود.  آرام  دایکنـدی  بودنـد،  پخته‌شـدن 
مـی‌آورد کـه در زمـان برداشـت گنـدم در جـون، او خوابـش 
را از دسـت داده بـود؛ زیـرا نخسـتین جنگ‌جویـان طالبـان به 
روسـتا‌های مجـاور آن‌ها رسـیده بودنـد و چند خانـه‌ی متعلق 
بـه کارمنـدان دولت و اعضای نظامیان دولت پیشـین را منفجر 
کـرده بودنـد. بـا این حال، حتـا در آن زمان، او امیـدوار بود که 
طوفـان به سـرعت بگـذرد؛ امـا زمانی کـه کماندوهـای طالبان 

عمـل  وارد  روسـتا‌ها  باشـندگان  بـه  اولتیماتـوم  دادن  بـرای 
شـدند، بـرای او روشـن شـد کـه هیـچ کـس در امـان نخواهد 
بـود. او، بـا یـادآوری اعلامیـه‌ی طالبـان متجـاوز، می‌گویـد: 
»آن‌هـا گفتنـد کـه مالک واقعـی زمین، اسـنادی را بـه دادگاه 
طالبـان ارائـه کـرده اسـت کـه مالکیت آن‌هـا را ثابـت می‌کند. 
آن‌هـا، سـندی را در دسـت داشـتند، اما کسـی اجازه‌ نداشـت 

بـرای خوانـدن آن، نزدیـک شـود و یـا از آن عکـس بگیـرد.«
ایـن کشـاورز، می‌گویـد کـه او و دیگـر کشـاورزان، اکنون 
امیدوارنـد که بتواننـد در دادگاه طالبان، به ‌طور مسـالمت‌آمیز 
از خـود دفـاع کننـد؛ امـا، هیچ کـس در این جا معتقد نیسـت 
کـه دادگاه طالبـان، بی‌طـرف اسـت. او، می‌گویـد کـه مقاومت 
مسـلحانه،‌ شـبیه خودکشـی اسـت. مزید بـر آن، آخریـن باری 
کـه آن‌هـا تقریباً 30 سـال پیش در قـدرت بودند، طالبان سـه 
کلاشـینکوف او را کـه در جوانـی در اختیـار داشـته، گرفته‌اند. 
از آن زمـان، او می‌گویـد کـه بـه سلاحی دسـت نـزده اسـت. 

»چـرا بایـد مـن؟ هیچ کـس این جـا نیامد.«
آخریـن  رییـس  اقبـال،  سـعید  یارمحمـد،  هم‌سـایه‌ی 
روسـتا قبـل از پایـان دره، از مخفـی‌گاه خـود بـرای آن روز 
بازگشـته اسـت. »اگـر مـن و رییسـان روسـتا‌های دیگـر در 
هنـگام بازگشـت طالبـان ایـن جـا باشـیم، آن‌هـا بـا خشـونت 
مـا را مجبـور می‌کننـد تـا اسـنادی را کـه ادعاهـای مربوط به 
منطقـه را بـه اجبـار تأییـد می‌کنـد، امضا کنیـم، یـا حداقل با 
اثـر انگشـت خـود آن‌هـا را مهر‌ومـوم می‌کننـد.« سـعید اقبال 
و دیگـر روستا‌نشـینان بـرای جلوگیـری از چنیـن سـناریویی، 

شـده‌اند. مخفـی 

افزایش مقطعی خشونت‌ها
حـالا امـا اقبـال، خانـواده‌اش را مقابـل خانـه‌ی گلی خود 
جمـع کرده اسـت. تـوت، انگور و بادنجان رومـی در آفتاب پس 
از چاشـت، روی کاهـی کـه در پشـت بام پخش شـده، خشـک 
می‌شـود. گوسـاله‌ای طنـاب خـود را می‌کشـد و جوجه‌مرغ‌هـا 

در حـال بـال‌زدن اسـتند. دود آشـپزخانه، از زیـر سـقف ایوان 
آغشـته بـه دوده بیـرون می‌زند. مـادرزن اقبال، زنـی با حلقه‌ی 
بینـی و چشـمان آبـی، انـار، انگـور، نان و شـیر داغ را با عسـل 
بـه مـا آورد. اقبـال، شـانه‌هایش را بـالا می‌انـدازد. بـا وجـود 
ایـن کـه زندگـی آن‌هـا در خطـر اسـت؛ ولـی فعلاً پذیرایی از 

مهمانـان بـرای آن‌ها اولویـت دارد.
اقبـال سـپس سـر حـرف را بـاز می‌کنـد. می‌گویـد کـه 
نیـم قـرن پیـش، پدربزرگـش و شـمار انگشت‌شـماری دیگر از 
باشـندگان روسـتای »سـحور«، بـه ایـن دره‌ی غیر‌حاصل‌خیـز‌ 
آمدنـد. قبـل از آمـدن آن‌ها به این جـا، مردم به دلیـل دزدانی 
کـه بـه تاجـران و حتـا گلـه‌داران ره‌گـذر حملـه می‌کردند، در 
ایـن منظقـه زندگـی نمی‌کردنـد. تقریبـاً بـه نظر می‌رسـد که 
او داسـتانی از قرن‌هـا پیـش را روایـت می‌کنـد؛ در حالی ‌که او 
در واقـع در مـورد زمـان قبـل از دهـه‌ی 1970 حـرف می‌زند.
او، می‌گویـد کـه آن‌هـا، می‌تواننـد ثابـت کنند کـه زمین 
متعلـق بـه آن‌هـا اسـت و یکـی از کـودکان را می‌فرسـتد تـا 
قبالـه‌ی زمیـن را بیـاورد. ایـن یک سـند تأییدشـده اسـت که 
بـا قلـم نوشـته شـده و بـا اثـر انگشـت، تأییـد شـده اسـت و 
نزدیـک بـه سـال 1983 بـرای پـدرش حاجی نورمحمـد صادر 
شـده اسـت. ایـن سـند، توسـط یـک فرمانـده مجاهـد بـه نام 
سـعیدمحمد حسـن مالاوی، امضا شـده اسـت. اقبال، می‌گوید 
کـه در ایـن دره، 24 سـند برای 24 روسـتا وجـود دارد که هر 

کـدام کانـال آب‌یاری خـاص خـود را دارد.
در سـال 1983 امـا قـدرت دولت در سراسـر کشـور، نافذ 
نبـود. یـک رژیـم دست‌نشـانده تحـت کنتـرل مسـکو در کابل 
قـدرت را در دسـت داشـت؛ در حالـی کـه بخش‌هـای بزرگـی 
از کشـور توسـط شورشـیان مجاهـد اداره می‌شـد. از آن زمان، 
درگیری‌هـای داخلـی افغانسـتان، بارهـا باعث فوران خشـونت 
انتقـام متقابـل کـه توسـط  از  باطـل  شـده اسـت، یـک دور 
فهرسـتی از پیروزمنـدان در حـال انجـام اسـت -کـه اکنون به 
طـور ناگهانـی بـه روسـتاهای دایکندی رسـیده اسـت. سـعید 

اقبـال می‌گویـد: »امـا از آن زمـان، هـر دولـت اسـناد مـا را به 
رسـمیت شـناخته اسـت. طالبـان در آن زمان، بعدهـا کرزی و 

غنـی؛ همـه‌ی آن‌ها.«
او، می‌گویـد کـه حتـا قبـل از این کـه طالبـان اولتیماتوم 
خـود را بـرای تخلیـه‌ی ایـن روسـتا‌ها بـه مـردم صـادر کنند، 
یکـی از آشـنایان قدیمـی پشـتون اقبـال، از روسـتای مجـاور 
آن‌هـا بـه ایـن جـا آمـده و بـا لب‌خنـدی بـر لـب، او را تهدیـد 
کـرده اسـت. »مـا همیشـه شـما هزاره‌هـا را در آرامـش رهـا 
کرده‌ایـم؛ حتـی زمانـی کـه طالبـان در قـدرت بودند؛ امـا بعد 
دیدیـم کـه چـه گونـه بـه امریکایی‌هـا و دولـت کابـل کمـک 
کردیـد. چـه گونـه دمکراسـی و بدعـت را گسـترش دادیـد. با 
ایـن کار، حـق خـود را از دسـت داده‌ایـد. اکنـون مـا می‌توانیم 
را. پـس  از شـما بگیریـم؛ حتـا زندگـی شـما  را  همـه چیـز 
خودتـان دسـت از کار بکشـید و گـم شـوید.« اقبـال، می‌گوید 

کـه او بعـد از گفتـن ایـن، از روسـتای شـان مـی‌رود.
یـک  از  بیـش  وحشـت‌ناک  سـال‌های  از  پـس  هزاره‌هـا 
قـرن پیـش، همـواره زیـر سـایه‌ی تـرس از پشـتون‌ها زندگـی 
کرده‌انـد. هنگامـی کـه طالبـان بـار دیگـر در اکتبـر بـه قدرت 
رسـیدند، هـزاران هـزاره از کشـور گریختند و حتا بسـیاری در 
پایـگاه خـود در بامیـان مخفـی شـدند. آن‌هـا تقریبـاً یک‌صدا 
نداریـم«، هرچنـد، هیـچ  اعتمـاد  بـه صلـح  »مـا  می‌گوینـد: 
گـزارش عمومـی از حمله‌هـا در کابل یا سـایر شـهرهای بزرگ 
وجـود نـدارد؛ امـا زندگـی در مناطق روسـتایی، کمـی متفاوت 

ست. ا
بسـیاری از باشـندگان روسـتا‌هایی که در امتداد دره قرار 
از تهدیدهـای آشـکار طالبـان  دارنـد، داسـتان‌های مشـابهی 
بیـان و فضایـی شـبیه بـه قتـل‌ عـام را توصیـف می‌کننـد. بـا 

ایـن حال، خـود طالبان، روی‌کـرد منعطف‌تـری را در ظاهر در 
پیـش گرفته‌انـد. آن‌هـا شـعله‌های آتـش را شـعله‌ور می‌کنند؛ 
در حالـی کـه طـوری رفتـار می‌کننـد کـه انـگار، هیچ نقشـی 
در آن ندارنـد. آن‌هـا می‌تواننـد بـا آن کنـار بیایند؛ زیـرا مالک 
ادعایـی همـه روسـتاهای دره‌ی تگابـدار، مـردی کـه طالبـان 
بسـیار مشـتاق اجـرای ادعاهایـش اسـتند، احتمـالاً پشـتون 
نیسـت؛ بـل کـه یـک شـیعه اسـت، درسـت ماننـد هزاره‌هایی 

کـه از آن رانـده شـده‌اند.

دروکردن فواید 
روستانشـینان، می‌گوینـد که ظاهرخان، مالـک زمین، که 
ملکش به دامنه‌های بخش میانی دره چسـبیده اسـت، سـال‌ها 
حامـی پنهانـی طالبـان بوده اسـت. یکـی از نزدیکان او، دسـت 
راسـت والی جدیـد طالبان در دایکندی اسـت. روستانشـینان، 
می‌گوینـد کـه در جون، شـاهد انفجـاردادن خانـه‌ی محمدی، 
مدیـر پیشـین مدرسـه، هـم‌راه بـا سـه جنگ‌جـوی مسـلح به 

کلاشـینکوف طالبان بوده اسـت.
اکنـون، ایـن هم‌سـایه‌ی آن‌هـا کـه متحـد طالبان اسـت، 
می‌خواهـد از مزایـای اتحـاد خـود بهره‌منـد شـود و مالکیـت 
بـه  بـه دسـت گیـرد.  را  زمین‌هـای کشـاورزی در کـف دره 
گفتـه‌ی باشـندگان روسـتا، حتا زمانـی کـه اولتیماتوم‌ها صادر 
شـد، او یـا پـدرش نیـز، حضـور داشـتند و تهدیـد می‌کردنـد 
کـه اگـر مـردم روسـتا به میـل خـود از روسـتا بیرون نشـوند، 
اسـتخوان‌های پـدران شـان را از گورسـتان بیـرون می‌کشـد. 
بـا ایـن کـه برخـی از کشـاورزان، توانسـتند اسـناد مالیاتـی یا 
اوراق خریـد زمیـن خـود را کـه مالکیـت قانونـی آن‌هـا حتا با 
امضـای خـود ظاهرخان تأیید شـده بـود را ارائه دهنـد، نادیده 

عکس4: باشندگان روستای دهن‌ناله

عکس5: »فعلا نظم و قانون اعاده شده است.« مقام‌های طالبان در گیزاب، از گروه اشپیگل پذیرایی می‌کنند. از چپ به راست، 
ملااحمد شاه، مسئول زیرساخت‌ها و ملا عبدالرحیم میوند، مسئول امنیت ولسوالی گیزاب. 

عکس6: این تعمیر در ولسوالی گیزاب در درگیری بین طالبان و نیروهای حکومت پیشین تخریب شده است. 

حاکمان جدید افغانستان؛ طالبان زمین‌های...
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شـد. گرفته 
ایـن کـه طالبـان خـود را غنی‌تـر می‌کننـد یـا بـه پیروان 
خـود، اجـازه می‌دهنـد در ازای وفـاداری سیاسـی بـا غصـب 
همـان  هزاره‌هـا،  بـرای  ببرنـد،  سـود  هزاره‌هـا  زمین‌هـای 
نتیجـه‌ی همیشـگی را در پـی دارد. بـرای آن‌هـا، ایـن همـان 
داسـتان قدیمـی اسـت؛ با آن‌هـا به عنـوان شـهروند درجه‌دوم 

رفتـار می‌شـود و دست‌رسـی‌ای بـه قانـون ندارنـد.
در راه بازگشـت از دره‌ی تگابـدار، دو مـرد اندکـی قبـل از 
غـروب، در سـایه‌ی درختـان چنـار غول‌پیکر منتظر اسـتند، تا 
مـا را بـه دره‌ی »لوره‌شـیو« کـه از ایـن جا دو سـاعت بـا موتر 
فاصلـه دارد، ببرنـد. آن‌هـا، می‌گوینـد کـه خـوب نیسـت کـه 
خیلـی زود بـا فرماندهـان محلـی طالبـان سـر بخوریـم. اصرار 
دارنـد کـه بهتـر اسـت، هرگـز در یـک مـکان زیـاد نمانیـم و 
دیـر بـه جایی برسـیم کـه شـب را در آن جا سـپری می‌کنیم. 
ایـن یـک زیگـزاگ بیـن جبهه‌هـا اسـت. محـل ملاقـات ما در 
دهن‌نالـه، یکـی از نخسـتین روسـتا‌های دره‌ی‌ لوره‌شـیو، در 
آمـاده‌ی  جـواری  کشـت‌زارها  میـان  در  کوچکـی  چمـن‌زار 
برداشـت اسـت. بـه مـا گفتـه می‌شـود در صورتی کـه طالبان 

ناگهـان ظاهـر شـوند، بـرای شـب نیـز امن‌تر اسـت.
اخـراج  دهن‌نالـه  از  اجبـار  بـه  کشـاورزان  هم‌چنیـن، 
می‌شـوند. دادگاه طالبـان در شـهر گیـزاب، بـا صـدور حکمـی 
غیرمنتظـره، گفتـه اسـت کـه کشـت‌های جـواری و باغ‌هـای 
میـوه‌ی ایـن منطقـه، متعلـق بـه خانواده‌هایـی نیسـت کـه دو 
نسـل پیـش آن‌ها را تأسـیس کـرده‌ و از آن زمان تـا اکنون، در 
آن جـا زندگـی کرده‌انـد. محمـد صوفی، یکی از ریش‌سـفیدان 
روسـتا، می‌گویـد: »دو نفـر ادعـای مالکیـت زمین مـا را دارند. 
در واقـع، سـه نفـر انـد؛ ولـی تنهـا یکـی از آن‌هـا، تـا حـالا 
ادعـای خـود را مطـرح کـرده ‌اسـت.« صوفـی، می‌گویـد کـه 
هـر دوی آن‌هـا، پشـتون‌هایی اسـتند کـه حتـا زحمتـی بـرای 
اثبـات ادعـای خـود بر اسـاس اسـناد و مـدارک نداده‌انـد و در 
عـوض، بر اسـاس روابـط نزدیک خـود بـا طالبـان، او را تهدید 
می‌‌کردنـد. ایـن داسـتانی اسـت کـه در منطقـه رایـج شـده 
اسـت. دو مهمـان، بـرای دو سـاعت‌و‌نیم، از روسـتای کندیـر 
تـا ایـن جـا سـفر کرده‌انـد تـا بـا مـا صحبت کننـد و داسـتان 

خـود را از آن چـه هنـگام حضـور در دادگاه طالبـان رخ داده 
اسـت، بیـان کننـد. آن‌هـا می‌گوینـد کـه چندیـن هفتـه قبل، 
جلـب احضاریـه‌ای دریافـت کرده‌انـد کـه بـه بـزرگان روسـتا 
دسـتور می‌دهـد در دادگاه حاضـر شـوند، بدون این کـه دقیقاً 
دلایـل آن بـه آن‌هـا گفته شـود. هفـت نماینده‌ به سـمت دفتر 
ولسـوالی گیـزاب حرکـت کردند. »چرا فقط شـما هفـت نفر؟« 
قاضـی بـا گفتـن ایـن جملـه، همـه‌ی آن‌هـا را زندانـی کـرد. 
آن‌هـا، می‌گوینـد که سـه نفـر از آن هفت نفر، هنـوز در زندان 
اسـتند. آن‌هـا می‌گوینـد که چنین رفتـار مسـتبدانه‌ای، ربطی 

به شـریعت نـدارد.
غـرور  می‌خواهنـد  دهن‌نالـه،  بـزرگان  صبـح،  اول  در 
در  آن،  دلیـل  واقـع  در  بکشـند.  رخ  بـه  را  خـود  روسـتای 
وهلـه‌ی نخسـت آن جـا اسـت کـه کاریـز آن‌هـا، یـک کانـال 
زیرزمینـی تقریبـاً یـک کیلومتـری کـه آب را بـه کشـت‌زارها 
و باغ‌هـای روسـتای آن‌هـا می‌رسـاند. مـردم ایـن روسـتا در 
اواخـر دهـه‌ی 1980 شـروع بـه حفـر چـاه بـه عمـق 20 متـر 
کردنـد و سـپس حفـر خندق بـرای کانـال سرپوشـیده را آغاز 
کردنـد. مفهـوم دست‌رسـی به آب‌هـای زیرزمینـی در ارتفاع‌ها 
و سـپس هدایـت آن، بـه پاییـن دره از دوران باسـتان در ایران 
و خاورمیانـه شـناخته شـده اسـت. تکنیک‌هـای ساخت‌وسـاز 
مـورد اسـتفاده در دهن‌نالـه، تقریبـاً با آن زمان‌هـا تغییر نکرده 
اسـت. محمـد صوفـی، بـا افتخار می‌گویـد: »ما پنج سـال روی 
ایـن کانـال کار کردیـم، بـا بیل‌هـا و سـطل‌ها، در سـه ردیـف، 
یکـی بـالای دیگـری کـه در هـر ردیـف، بیش‌تـر از 100 مـرد 

می‌کردنـد.« کار 

بازدید از مرکز ولسوالی 
او می‌گویـد بـرای اطمینـان از ایـن کـه آن‌هـا هنـوز در 
انتهـای شـفت نـور دارنـد، تعـدادی آیینـه‌ را از بـازار گیـزاب 
نـور  کـه  دادنـد  قـرار  طـوری  را  آن‌هـا  و  کردنـد  خریـداری 
خورشـید را بـه کانـال منعکس کننـد. »تنها کار یـک مرد این 
بـود کـه آیینه‌هـا را بـه درسـتی قـرار دهـد.« او می‌گویـد کـه 
در یـک مقطـع در اوایـل دهـه‌ی 1990، گروهـی از طالبان به 
طـور اتفاقـی، متوجه شـدند که آن‌هـا چه چیزی می‌سـاختند. 

طالبـان بـا آمیـزه‌ای از احترام و تنفـر، گفتند کـه هرگز چنین 
چیـزی نمی‌سـازند.

زمانـی کـه از آن‌هـا جدا می‌شـدیم، از مـا خواسـتند تا از 
مسـئولان ولسـوالی گیـزاب بپرسـیم کـه سـه بـرادر آن‌هـا که 
هنـوز در آن ‌جـا نگـه‌داری می‌شـوند، در چـه حالـی اسـتند؟ 

سـفر بـه گیـزاب در واقـع راه چنـدان دوری نیسـت؛ امـا 
مثـل همیشـه، در ایـن منطقـه بـا مسـیری سـخت هـم‌راه بـا 
موانـع در کنـار قله‌هـای کـوه و در امتـداد دره‌هـای عمیق باید 
راه پیمود – شـش سـاعت در مسـیری اسفالت‌نشـده باید سفر 
کـرد، تـا زمانی که در مقابل شـما دشـتی وسـیع نمایان شـود.

مرکـز ولسـوالی بـه شـکلی ایـده‌آل در وسـط بزرگ‌تریـن 
دره‌ی منطقـه، واحـه‌ای وسـیع و سرسـبز در میـان کوه‌هـای 
متـروک واقع شـده اسـت؛ اما ایـن مـکان، شـبیه ترکیبی بین 
یـک اسـپاگیتی غربی و یک فیلم آخرالزمان اسـت. سـاختمان 
کنـار  در  کـه  اسـت  گلوله‌خـورده  خرابـه‌ای  ولسـوالی،  مقـام 

خرابه‌هـا، موترهـای سـبزرنگ پلیـس قـراردارد.
در طـرف دیگـر جـاده‌ی اصلـی غبارآلـود، یک سـاختمان 
ایـن  ظاهـراً  دخترانـه.  مکتـب  دارد؛  قـرار  منفـرد  و  بـزرگ 
سـاختمان در 2002 توسـط مرسـی کورپـس، یـک سـازمان 
امدادرسـان امریکایـی، به عنـوان مکتبی برای دختران سـاخته 
شـده اسـت؛ امـا در واقـع، هرگـز مـورد اسـتفاده قـرار نگرفته 
اسـت؛ زیـرا هیـچ کـس حاضر نبوده اسـت تـا سـنت دیرینه‌ی 
خـود را زیـر پـا بگـذارد و دخترش را به این مؤسسـه بفرسـتد. 
دلیـل اساسـی ایـن روی‌کـرد باشـندگان محـل، این اسـت که 
طالبـان زمانـی کـه در اوایـل جـای پای خـود را در گیـزاب باز 

کردنـد، دختـران را از رفتـن بـه مکتـب منـع کردند.
حـالا تنهـا مردهـا بعـد از طلـوع آفتـاب، پشـت دیوارهای 
مکتـب پرسـه می‌زننـد و چنـد جـای دیـوار مکتـب منفجـر 
شـده اسـت. آن‌هـا مدفـوع خـود را روی نـوار سـیمانی روی 
دیـوار می‌گذارنـد تـا از دیـد پنهـان بمانـد. ماننـد یـک ردیف 
از  پـس  یکـی  انبوه‌هـا،  قهـوه‌ای،  بت‌کده‌هـای  از  بی‌پایـان 

دیگـری در ردیـف قـرار گرفته‌انـد. بدتـر از ایـن، نمی‌تـوان در 
برابـر کمک‌هـای آموزشـی خارجـی ابـراز بی‌تفاوتـی و آن را 

کرد.  تحقیـر 
مدیـر تنهـا هتلـی کـه دیوارهـای آن بـا گلوله‌هـا سـوراخ 
شـده اسـت، می‌گویـد که ساخت‌وسـاز »هـدردادن پـول بود.« 
وقتـی در مـورد زمـان کار دادگاه از او پرسـیدیم، گفـت که کار 
از 08:00 صبـح در خرابه‌هـای سـاختمان اداره‌ی ولسـوالی که 

در سـاختمان بعـدی قـرار دارد آغاز می‌شـود. 

استفاده از دوره‌ی قدرت
از یک‌سـوم سـاختمان، تنهـا آوار و میل‌گرد آویزان اسـت 
کـه بـه طـور مؤقـت بـا تکه‌هـای ملات محصـور شـده اسـت. 
ابتـدا، نگه‌بـان توضیـح می‌دهـد کـه طالبـان شـهر را در بهـار 
تصـرف کردند؛ سـپس ارتش افغانسـتان بـه امیـد بیرون‌راندن 
طالبـان، سـاختمان را بـا راکـت مـورد حملـه قـرار دادنـد. بـه 
تدریـج، هفـت کـوچ –که برخـی از آن‌ها نیـز پاره شـده‌اند- از 
کارمنـدن دادگاه و عارضـان پـر می‌شـود. وقتـی از نفـر اول 
دلیـل آمدنـش پرسـیده می‌شـود، می‌گویـد: »دزدی زمیـن«؛ 
می‌گویـد:  هـم  و سـومی  زمیـن«  »دزدی  می‌گویـد:  دومـی، 
»دزدی زمیـن.« آن‌هـا می‌گوینـد کـه پـس از تسـلط طالبان، 
ایـن مـردان ناگهـان در دادگاه ظاهـر شـده و بـا در نظرداشـت 
روابـط محکمـی که بـا حاکمـان جدید دارنـد، ادعـا کردند که 
سـال‌ها متعلـق بـه کسـانی دیگـری کـه بـه امید عدالـت روی 
مبل‌هـای در حـال فروریختـن نشسـته‌اند، متعلـق بـه آن‌هـا 
اسـت. هـر دو طـرف دعـوا در صبـح امـروز، پشـتون اسـتند. 
ایـن درگیـری، دیگـر به مبـارزه علیه یـک اقلیت قومـی ربطی 

نـدارد؛ همـه چیـز در مـورد طمـع و بی‌قانونـی اسـت.
ایـن تلاش‌های خودسـرانه برای دزدی، کل محیط وسـط 
سـاختمان اداری ازهم‌پاشـیده، شبیه یک نسـخه‌ی مینیاتوری 
از افغانسـتان بـه نظـر می‌رسـد. افـراد ماننـد بلاک‌هـای بزرگ 
دوره‌ی  از  بهره‌بـرداری  دنبـال  بـه  و  می‌کننـد  رفتـار  قـدرت 

قـدرت بـرای غنی‌سـازی خود اسـتند؛ در حالی کـه وطن خود 
را ویـران می‌کننـد.

بـه نظـر می‌رسـد کـه دسـتورهای رهبـری طالبـان مبنی 
بـر ایـن که بـا خبرنـگاران خارجـی، باید بـا نهایـت ادب رفتار 
شـود، حتا بـه این قرارگاه دورافتاده رسـیده اسـت: پس از یک 
لحظـه سـردرگمی کوتاه، بـا دیدن گـروه اشـپیگل، فرماندهان 
پلیـس طالبـان کـه وارد می‌شـوند، می‌گوینـد: »صمیمانه‌ترین 
احترامـات مـا را پذیـرا شـوید!« در خارج از کشـور، بـه ما حتا 
بـه عنـوان انسـان دیده نمی‌شـود. بنا بـر ایـن، خوش‌حالیم که 
اینجـا اسـتید تـا خود تـان وضعیـت را ببینید! مهم نیسـت که 
چـه چیـزی ممکن اسـت، نیاز داشـته باشـید -چـای، خربوزه، 
یـک اسـکورت امنیتـی تـا مرکـز ولایـت– هـر امـری بـود در 

خدمتیم!
ولسـوال، آمـر اسـتخبارات و قاضـی کـه دسـتور اخـراج 
مـردم و زمین‌خـواری را صـادر کرده اسـت، همه زمـان زیادی 
بـرای پرسـش دارنـد. هیـچ اسـباب دیگـری در اتـاق وجـود 
نـدارد: »همـه چیـز دزدیده شـده اسـت.« طالبی بـا ناخن‌های 
قرمـز رنگ‌شـده بـا حنا، چای سـبز می‌ریزد و سـپس ولسـوال 
روایـت خـود را از وضعیـت ارائـه می‌کنـد. او بـا جدیـت تمـام، 
دیگـر،  روسـتا‌های  و  تگابـدار  دره‌ی  کشـاورزان  بـاره‌ی  در 
صحبـت می‌کنـد. »ایـن هزاره‌هـا، 40 سـال پیـش بـه این جا 
آمدنـد. آن‌هـا بسـیاری را کشـتند، بـه زنـان تجـاوز کردنـد و 
حتـا مـردم را زنده‌زنـده پوسـت کندنـد. آن‌هـا جنایـت‌کاران 
خطرناکـی اسـتند. کسـی در سـال‌های اخیـر، جـرأت رفتن به 
آن جـا را نداشـته اسـت؛ امـا اکنـون، نظـم و قانـون دوبـاره در 
آن جـا برقرار شـده اسـت.« ایـن روایت کلاسـیک سـتم‌گر، از 
ظلـم و بی‌عدالتـی اسـت، اسـتفاده از هرنـوع تحریـف واقعیـت 
بـرای نشـان‌دادن خـود به عنـوان قربانـی در راسـتای تغذیه‌ی 

گرسـنگی بـرای انتقام‌گرفتـن. چرخـه‌ی باطـل افغانسـتان، بار 
دیگـر در ایـن ولایـت دورافتـاده و کوهسـتانی در حـال تکـرار 

ست. ا
قاضـی محمـد داوود، زمـام امـور را بـر عهـده می‌گیـرد. 
»ظاهرخـان، مالک زمین تگابدار، اسـناد مالکیـت قانع‌کننده‌ای 
از دوران سـلطنت ظاهرشـاه ارائه کرده اسـت. این مصداق بارز 
دزدی امـوال اسـت!« او، می‌گویـد کـه متأسـفانه نسـخه‌ای از 
سـندی کـه هیچ‌کـس در روسـتا‌ها ندیـده اسـت را در دسـت 
نـدارد. قاضـی اصـرار مـی‌ورزد: »امـا من آن‌هـا را دیـده‌ام.« او 
ادامـه می‌دهـد کـه دفتر ثبت املاک گیزاب نیز، متأسـفانه در 
درگیری‌هـا از بیـن رفـت؛ امـا او می‌گویـد کـه در چنیـن مورد 
واضحـی از دزدی زمیـن، قانـون شـرع اسـترداد فـوری آن‌هـا 
از روسـتا‌ها  اخراج‌شـدگان  اسـت. »اگـر  را پیش‌بینـی کـرده 
و زمین‌هـای شـان بـا فیصلـه‌ی مـا موافقـت نکننـد، می‌توانند 

وکیـل بگیرنـد و شـکایت خـود را در کابـل تسـلیم کنند.«
و از زندانیـان روسـتای کندیـر چـه خبـر؟ بله! ما سـه نفر 
را بـه عنـوان تضمین گرفتـه بودیم؛ اما چنـد روز پیش آن‌ها را 
آزاد کردیم. یک سـاعت پس از جلسـه‌ی دادگاه، این سـه مرد 
)زندانـی( در جـاده‌ی اصلـی غبارآلود به سـمت راننـده‌ی گروه 
اشـپیگل حرکـت می‌کننـد. می‌گوینـد کـه تـازه از بازداشـت 

آزاد شـده‌اند؛ امـا دلیـل آن، بـه آن‌ها گفته نشـده اسـت. 

منبع: هفته نامه اشپیگل آلمان؛
لینک انگلیسی گزارش:

https://www.spiegel.de/international/
world/the-new-rulers-of-afghanistan-the-
taliban-s-campaign-to-rob-villagers-of-
their-land-a-f63587a2-49ef-4430-9a5d-

عکس7: محمد صوفی، یکی از بزرگان روستای دهن‌ناله: »دو نفر ادعای ماکلیت زمین من را دارند.«

عکس8: این ساختمان دولتی در ولسوالی گیزاب در زمان جنگ بین طالبان
و نیروهای دولت پیشین تخریب شده است.

عکس9: در این ساختمان دولتی در گیزاب، دادگاه به دعوای مربوط به غصب زمین رسیدگی می‌کند.

حاکمان جدید افغانستان؛...
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عنـوان کلـی ایـن کتـاب »هزاره‌هـا از قتـل‌ عام تـا احیای 
هویـت« اسـت. نویسـنده‌‌، در مقدمه‌ی کتاب، هـدف از نگارش 
آن را شـرح و بیـان گوشـه‌هایی از قتـل ‌عام، بردگـی و آوارگی 
تاریخـی هزاره‌هـا بـه زبان سـاده -بـرای عامه‌ی مـردم- عنوان 
کـرده اسـت؛ امـا بـا نگاهی گـذرا بـه متـن کتـاب، در‌می‌یابیم 
کـه جان‌مایـه‌ی اصلـی این اثـر از منظـرِ نـگاهِ انسـانی، بازتاب 
دردمندانـه و آگاهانـه‌ی فهـم نویسـنده از تاریـخ هزاره‌هـا بـه 
ویـژه رخدادهـای مربـوط بـه نسل‌کشـی و آوارگی گسـترده‌ی 
آن‌هـا در پایـان قـرن نوزدهم توسـط امیـر عبدالرحمان اسـت 
کـه از منظـر روان‌شـناختی، بیـرون‌داد دردهای درونـی مؤلف 

بـه حسـاب می‌آید.
منابـع عمده‌ای که نویسـنده بـا تکیه به آن‌هـا، چه‌گونگی 
رخداد‌هـای فوق‌العـاده دردنـاک مربـوط بـه قتل‌ عـام هزاره‌ها 
را روایـت کـرده، بـه ترتیـب، عبـارت انـد از؛ ۱: یادداشـت‌های 
روزانـه‌ی کاتـب زیر نـام وقایع افغانسـتان؛ ۲: جلد سـوم کتاب 
سـراج‌‌التواریخ )اثـر کاتـب(؛ ۳: تاریـخ ملـی هـزاره )نوشـته‌ی 

تاجیکسـتانی(. تیمور‌خانف 
آن چـه از ادعـای مؤلـف برمی‌آیـد، در روزگاری کـه او 
بـه نـگارش ایـن اثـر دسـت بـرده، از یـک سـو فرهنگیـان بـه 
آثـاری مربـوط بـه قتـل عـام هزاره‌هـا دست‌رسـی نداشـته‌‌اند 
و در سـوی دیگـر، زمینـه‌ی فهـم آثار نسـبتاً دشـوار‌فهم کاتب 

هـزاره، بـرای عامـه‌ی مـردم میسـر نبوده/نیسـت.
از ایـن ‌رو، سـعی او در ایـن اثر، معطوف به عمومی‌سـازی 
جریـان قتـل عـام ۶۲ درصـد هزاره‌هـا در پایـان قـرن نوزدهم 
اسـت تا علاوه بر ارتقای فهـم همگانی، حقوق‌دانـان را ترغیب 
کنـد، تـا بـا مطالعـه‌ی آثـار کاتـب و بـا تکیـه بـر مـوارد نقض 
حقوق‌بشـری کـه از سـوی عبدالرحمـان و عمـال و نظامیـان 
او علیـه مـردم هـزاره انجـام شـده، در آینـده داد‌خواهـی کنند 
تـا بازمانـدگانِ مرتکبـان آن جنایت‌هـای ضدبشـری را -کـه 
نـه تنهـا بابـت جنایت‌هـا و سـتم‌گری‌های بی‌شـمار اسلاف‌ 
خـود شـرمنده نیسـتند، بـل که بـا همه‌ی تـوان از نسل‌کشـی 
و سـتم‌گری‌های بی‌سـابقه‌ی عبدالرحمـان و صاحب‌منصبـان 
بازمانـدگانِ  از  بـه عذر‌خواهـی  او حمایـت می‌کننـد-  اردوی 
قربانیـان و معذرت‌خواهـی بابـت جنایت‌های پیشـینیان شـان 
حقوق‌بشـری  نهاد‌هـای  و  افغانسـتان  مـردم  تـا  کننـد  وادار 
جهـان، نسـبت بـه رویدادهـای مربوط بـه نسل‌کشـی هزاره‌ها 
توسـط عبدالرحمـان، وقـوف کامـل پیـدا کـرده و آن را ماننـد 
رخدادهـای قتـل‌ عـام یهودیـان توسـط نازی‌هـا، درس عبرتی 
بـرای جلوگیـری از تکـرار رویدادهایـی از ایـن دسـت بفهمند.

»هزاره‌هـا از قتـل‌ عـام تا احیـای هویـت«، در هفت فصل 
تنظیم شـده است.

فصل نخست
اقـوام  پناه‌‌گزینـی  تاریخچـه‌ی  بـه  نخسـت،  فصـل  در 
افغانسـتان بـه ویـژه هزاره‌ها در دوران حکومت نادرشـاه افشـار 

و احمدشـاه ابدالـی و سیاسـت زمین‌خـواری عبدالرحمـان و 
سـرکوب هزاره‌هـای شـیخ‌علی توسـط ارتـش او، می‌پـردازد. 
سـوی  از  زمیـن  تصـرف  سیاسـت  فکـری  مبانـی  نویسـنده؛ 

عبدالرحمـان را بـه مسـائل ذیـل حوالـه می‌دهـد.
 ۱: تصـرف اجبـاری زمین‌هـای حاصل‌خیـز هزاره‌هـا در 
زمـان احمدشـاه ابدالی آغاز شـد کـه به موجـب آن، زمین‌های 

هزاره‌هـای اطـراف کندهـار، به قبایل پشـتون داده شـد.
افغانسـتان  شـمالی  سـرزمین‌های  بـا  عبدالرحمـان،   :۲
آشـنایی کامـل داشـت و به همیـن‌ دلیل، با اسـتفاده از فرصت 
سـرکوب قیـام اسـحاق‌خان و قبـل از حملـه بـه هزارسـتان، 
وادی‌هـای  در  را  هنـدی  پشـتون‌های  مختلـف  قبیله‌هـای 

کـرد. جا‌به‌جـا  شـمال  حاصل‌خیـز 
و  قومـی  بافت‌هـای  و  ویژگی‌هـا  از  دقیـق  شـناخت   :۳
اعتقـادی افغانسـتان، بـه عبدالرحمـان توانایی داد تـا برنامه‌ی 
قلع‌وقمـع گروه‌هـای اجتماعـی را بـا تکیـه بـر اصـل سیاسـت 
اسـتعماری )اختلاف بینـداز و حکومـت کـن(، گام بـه گام به 

بگـذارد. اجرا  منصـه‌ی 
آغازیـن  روزهـای  از  عبدالرحمـان  ترتیـب،  ایـن  بـه 
حکومـش، زیرکانـه و کین‌توزانـه در صـدد زمینه‌‌سـازی حمله 
بـه هزارسـتان بـود؛ امـا از آن جـا کـه یـک‌ نظامـی کارکشـته 
بـه حسـاب می‌رفـت، احتیـاط می‌کـرد؛ زیـرا از دشـواری‌ها و 
خطرهـای ایـن اقـدام آگاهی داشـت. از ایـن ‌رو، بـرای تطبیق 
راه‌بـرد حملـه‌ی سراسـری بـه هزاره‌هـا، علاوه بر کسـب اطلاع 
دقیـق از میزان جمعیـت، وضعیت جغرافیایی، نیروهای مسـلح 
مخالـف حکومـت، بایـد از شـورش‌‌ها و موانـع احتمالـی اطراف 
هزارسـتان اطمینـان حاصـل می‌کـرد. بـه همین جهـت، وقتی‌ 
کـه باغایلـه‌ی شـورش سـردار اسـحاق‌خان پسـر‌ عمـوی خود 
مواجـه شـد، از یـک سـو هـواداران او را به شـکل بی‌رحمانه‌ای 
سـرکوب کـرد تـا هیـچ کـس دیگر علیـه حکومـت او سـربلند 
نکنـد و در سـوی دیگـر، بـا اسـتفاده از ایـن موقعیـت، بـا یک 

تیـر، چهار نشـان زد؛
۱: هزاره‌هـای شـیخ‌علی را بـه بهانـه‌ی ایـن کـه متعـرض 
نیروهـای  بـه وسـیله‌ی  کابل-بامیـان می‌شـوند،  کاروان‌هـای 
دولتـی و سـربازان میـران هـزاره‌‌ی وابسـته بـه خود، سـرکوب 
کـرد؛ در حالـی ‌‌کـه شـیخ‌علی در شمال‌شـرق و شـرق بامیـان 
موقعیـت داشـت/دارد و و در آن هنگام، هیـچ کاروانی از آن جا 
عبـور نمی‌کـرد؛ اما حدس و نیـت اصلی عبدالرحمـان در مورد 
هزاره‌هـای شـیخ‌علی، ایـن بـود کـه ممکن اسـت نیروهـای او 
در جریان لشکرکشـی به شـمال و هزارسـتان، از ناحیه‌ی آن‌ها 
مـورد حملـه قـرار بگیـرد؛ لذا »علاج واقعـه قبل از وقـوع باید 
کـرد.« عبدالرحمـان بـا تکیـه بـر همیـن بدبینـی، هزاره‌هـای 
شـیخ‌علی را سـرکوب کـرد و حتـا آن‌هایـی کـه بـا مهاجمـان 
هـم‌کاری کـرده و تسـلیم حکومت شـده بودند را نیـز، یا از دم 
تیـغ گذرانیـد؛ یـا بـه ولایت‌هـای جنوبـی و مشـرقی جا‌به‌جـا 
کـرد کـه در گذر زمـان، تعـدادی از آن‌هـا تغییر هویـت دادند 

و‌ تعـدادی بر‌اثـر فشـارهای قبیله‌هـای پشـتون، بـه کلـی از 
هسـتی سـاقط شدند؛

ایـن  او،  انگلیسـی  مشـاوران  و  عبدالرحمـان  طـرح   :۲
بـود کـه بـرای تشـدید حساسـیت اقـوام سـنی‌مذهب علیـه 
هزاره‌هـا، بایـد ابتـدا مخالفـان مناطـق اطـراف هزارسـتان را 
توسـط نیروهـای هـزاره سـرکوب کنـد و پـس از نفرت‌پراکنی 
از نیروهـای مربـوط بـه گروه‌هـای  گسـترده‌ علیـه هزاره‌هـا، 
سرکوب‌شـده، بـرای فتح هزارسـتان اسـتفاده کند. بنـا بر این، 
عبدالرحمـان بـرای سـرکوب هـواداران سـردار اسـحاق‌خان، از 
نیروهـای متحـدان هـزاره‌ی خـود اسـتفاده کـرد و از ره‌گـذر 
هم‌رأیـی مؤقتـی بـا خواسـت‌های کوته‌فکرانـه‌ی میـران هزاره، 
نخسـتین گام‌هـا را در راسـتای تشـدید اختلاف‌هـای قومـی و 
و تسـخیر هزارسـتان  نفرت‌پراکنـی گسـترده علیـه هزاره‌هـا 
برداشـت و بـزرگان هـزاره، بـدون تأمـل در ایـن دامِ از قبـل 
تعبیه‌شـده گرفتـار آمدنـد. بـه ایـن ترتیـب، زمانی کـه فرمان 
نیروهـای  از  بـه هزارسـتان صـادر شـد، کسـانی کـه  حملـه 
هزاره‌‌تبـار متحـد عبدالرحمان سـتم‌ دیـده بودند، بـرای جنگ 

بـا هزاره‌هـا داوطلـب شـدند؛
 ۳: ایجـاد نفـاق میان میران هزاره؛ هـم‌کاری برخی میران 
هـزاره بـا عبدالرحمـان در جریـان قتـل ‌عـام مردم شـیخ‌علی، 
باعـث گسـترش بی‌اعتمـادی عمومـی میـان هزاره‌ها شـد و در 
نتیجـه، زمینـه را برای تسـخیر ارزگان و اجرسـتان و مالسـتان 
بـا هـم‌کاری نیروهـای پیش‌مـرگ میـران هـزاره و در نهایـت 
قتـل‌ عـام ۶۲ درصـد هزاره‌هـا و تصـرف‌ زمین‌های کشـاورزی، 

مراتـع و بردگـی و آوارگـی آن‌هـا مهیا کرد.
و  اسـحاق‌خان  سـرکوب  بـا  هم‌زمـان  عبدالرحمـان،   :۴
هزاره‌هـای شـیخ‌علی، جاسوسـانی را بـه نام‌هـای سـید نجـف، 
محمدخـان  و  نبـی  سـید  عبدالوهـاب،  سـید  بابا‌شـاه،  سـید 
قزلبـاش، بـرای تحقیـق در مورد وضعیـت هزاره‌هـا مأمور کرد 
و آن‌هـا در زمانی‌کـه عبدالرحمـان هنوز در شـمال کشـور بود، 
معلومـات حاصلـه را بـه سـمع او رسـانیدند تـا زمینـه‌ی حمله 

بـه هزارسـتان کاملاً مهیا‌ شـود.

فصل دوم
فصـل دوم »هزاره‌هـا از قتـل‌ عـام تـا احیـای هویـت«، 
بـه موقعیـت، مسـاحت و میـزان جمعیـت هزارسـتان )پیـش 
برخـورد  و  سیاسـت  چه‌گونگـی  و  عبدالرحمـان(  هجـوم  از 
تصـرف  از  بعـد  و  تصـرف  از  قبـل  هزاره‌هـا  بـا  عبدالرحمـان 
هزارسـتان، مـی پردازد. مسـاحت هزارسـتان قبل از سـرکوب، 
از شـرق بـه کابلسـتان،؛ از غـرب، بـه سیسـتان؛ از جنـوب، به 
دریای سـند و از شـمال، به بلخسـتان و خراسـان و به درازای 
بیسـت منـزل و عـرض پانـزده منزل، اسـت. )اسـتناد مؤلف به 

ارزگانـی( مختصرالمنقـول 
برابـر روایـت مؤلـف از کتاب‌های مختصرالمنقول یاد‌شـده 
و نژاد‌نامـه‌ی افغـان کاتـب، نفـوس همـه هزاره‌هـای شـیعه‌‌ی 
سـاکن هزارسـتان )هم‌زمـان بـا حملـه‌ی عبدالرحمـان( ۵۰۰ 
هـزار خانـوار و نفـوس همـه هزاره‌هـای سـاکن در افغانسـتان، 
۶۵۰ هـزار خانـوار برابـر با دو ‌میلیون و ۲۵۰ هـزار نفر جمعیت 

برآورد شـده اسـت.
عبدالرحمـان پیـش از حملـه بـه هزارسـتان، در نامـه‌ای 
مـردم هزاره را مسـلمان و پیرو قرآن و امـت پیغمبر آخرالزمان 
می‌خوانـد و ادعـا می‌کنـد که میـان افغـان )پشـتون( و هزاره، 
فـرق قایـل نیسـت و حتـا هزاره‌هـا را قـوم، الـوس، دوسـت 
و رعیـت می‌خوانـد؛ امـا پـس از فرمـان حملـه و مواجهـه‌ بـا 
مقاومـت مـردم، لحنـش تغییر می‌کنـد و عدم اطاعـت هزاره‌ها 
از حکومتـش و مقاومـت آن‌ها را مایه‌ی شرمسـاری و نشـانه‌ی 
بی‌عزتـی و کـم‌زوری مـردم افغـان )پشـتون( و پادشـاه افغـان 
)پشـتون( در نـزد هم‌سـایه‌ها و داوری آینـدگان تلقی می‌کند. 
بـه ایـن ترتیـب، پـس از ایـن کـه عبدالرحمـان بـا بهره‌گیری 
تسـلیم  بـه  را  هـزاره  مـردم  میرهـا،  درونـی  اختلاف‌هـای  از 
وامـی‌دارد، بعـد از آن، حتـا هزاره‌‌های بخت‌برگشـته و پراکنده 
را که به دسـت خود‌ شـان آهنگ نیسـتی شـان را نواخته بود، 
انسـان و مسـلمان نمی‌شـمارد و موافق و مخالف حکومت خود 
را، بی‌رحمانـه از دم تیـغ می‌گذرانـد و اهـل و عیـال آن‌ها را به 
بردگـی می‌کشـاند؛ طـوری که دو نفر از پسـران شـیرعلی‌خان 
جاغـوری -از هـواداران پر‌وپـا قـرص خـود- را نیـز بـه شـکل 

فجیعـی بـه قتل می‌رسـاند!

فصل سوم
در فصـل سـوم »هزاره‌هـا از قتـل‌ عـام تا احیـای هویت«، 
تسلیم‌شـدن، صـدور حکـم  از  قیـام سراسـری هزارهـا پـس 
تکفیـر علیـه هزاره‌هـا )توسـط مولوی‌هـای دربـاری( و اعلام 
جهـاد سراسـری علیـه آن‌هـا )توسـط عبدالرحمـان(، قتل‌عـام 
گسـترده‌ی  خریدوفـروش  و  شکسـت‌خوردگان  گسـترده‌ی 
اسـیران هـزاره در بازار‌های برده‌فروشـی افغانسـتان آن ‌روزگار، 

بررسـی شـده است.
بـه بـاور نویسـنده‌ی کتـاب، برخلاف ادعـای تاریخ‌نگاران 
متعصـبِ دربـاری و تاریخ‌نگارانـی کـه از تاریـخ رسـمی تأثیـر 
پذیرفتـه انـد، عبدالرحمـان، بـرای نابـودی هزاره‌هـا تصمیـم‌ 
قطعـی و عمـدی داشـت؛ زیـرا پـس از تسلیم‌شـدن هزاره‌هـا، 
افسـران سـپاه او، بـا ظلم و اجحاف بی‌سـابقه و تعـدی و تجاوز 
بـه نامـوس مـردم، آن‌هـا را تحریـک کردنـد تـا جایـی که جز 
لشـکر  ظالمانـه‌ی  برخورد‌هـای  برابـر  در  ایسـتادگی  و  قیـام 
ایلجـاری، چـاره‌ی دیگری نداشـتند. در حالی‌ کـه عبدالرحمان 
می‌توانسـت بـه جـای سـرکوب تسلیم‌شـدگان، تلاش‌هایـی‌ را 
در راسـتای آشـتی‌ ملـی به انجام برسـاند؛ اما بـه گواهی تاریخ، 
هرگـز چنیـن اقدامـی انجـام نـداد؛ زیرا همیـن‌ کـه هزاره‌ها را 
کاملاض خلع‌سلاح کـرد، نه تنها دسـت سـربازان خـود را در 
کشـتار و تصـرف دارایی و تعـدی به ناموس مردم باز گذاشـت، 

بـل آن‌ها را تشـویق نیـز کرد.
هزاره‌هـا،  بـه  عبدالرحمـان  ارتـش  تعـدی  نتیجـه‌ی  در 
وقتـی کـه کارد به اسـتخوان مردم رسـید، شـماری از میرهای 
متحـد عبدالرحمـان نیـز، بـه جمـع قیام‌کننـدگان پیوسـتند. 
پـس از آن، عبدالرحمـان بـه کمـک تکفیرنامـه‌‌ای کـه بـرای 
برانگیختـن احسـاس‌های مذهبـی اهـل ‌سـنت علیـه هزاره‌هـا 
فراهـم کـرده بود، لشـکر داوطلبِ متشـکل از متعصبـان قومی 
و مذهبـی، دزدان و اشـرار را بـه گرفتـن غنیمت‌هـا و اسـیران 
هـزاره تطمیـع و تحریـک کـرد. بـه گـزارش کاتـب، »…تـا که 
حضـرت والا بـه فتـوای علمـای ملـت و فضلای پایه‌ی سـریر 
صـادر  را  هـزاره  مذکـوره‌ی  طوایـف  کفـر  اشـتهار  سـلطنت، 
فرمود، از تمامت افغانسـتان و ترکسـتان، لشـکر گسیل داشته، 
)صفحـه‌ی  گماشـت.«  همـت  را  هـزاره  بنیـاد  ازبن‌برداشـتن 
۱۰۵(. ایـن گونـه بـود کـه پـس از داوطلب‌شـدن لشـکر ۱۰۰ 
هزارنفـری، امیـر، فرمـان صادر کـرد که »مردوزن، دختروپسـر 
و همـه مـال و دارایـی هزاره‌هـای کافـر! را تصـرف کنیـد و 

یک‌پنجـم غنیمت‌هـا حاصلـه را بـه دولـت بپردازیـد.«
پـس از صـدور این حکم، هـر خانواده از مردم افغانسـتان، 
دو سـه تـن از زنـان و دختـران هـزاره را به نام کنیـز به تملک 
درآوردند و تمام خانه‌های مردم شکسـت‌خورده، توسـط سـپاه 
بی‌رحـم امیـر ویـران و درخت‌هـای آن‌ها قطع و کشـت‌زارهای 
آن‌هـا آتـش زده شـد. کسـانی‌که زنده مانـده بودند، گرسـنه و 
بی‌سـرپناه بـه کوه‌هـا و غارهـا پناهنـده شـدند؛ بـه گونه‌ی که 
در طـول ماه‌های سـرد زمسـتان، صدهـا نفر از مـردم طعمه‌ی 
گرگان وحشـی شـدند! با وجودی‌ کـه افسـران عبدالرحمان به‌ 
حـد کافـی بـا مـردم تسلیم‌شـده ظالمانـه و غیرانسـانی رفتـار 
می‌کردنـد، امـا عبدالرحمـان از شـدت عمـل آن‌هـا راضی نبود 
و آن‌هـا را بـه درنده‌خویـی بیش‌تـر تحریـک می‌کـرد؛ چنانکه 
در نامـه‌ای بـه غلام‌حیـدر خـان چرخـی، نوشـت: »در قتـل و 
تـاراج مـردم هـزاره، اهمـال و تعطیـل را جایز نشـمرده، فریب 
ایـن ‌قـوم را کـه دشـمن خدا و رسـولند نخورده و هرکه… سـر 
بـر خـط فرمـان داشـته باشـند، از اسـلحه کاردی بـرای ذبـح 
حیوانات نزد ایشـان نگذاشـته ،قلاع ایشـان را یک سـره خراب 
نمایـد و یاغیـان را یـک سـر قتـل و غـارت نمایـد.« )همـان، 

.)۱۰۸ صفحه‌ی 
بعـد از سـرکوب شـدید هزاره‌هـا و پایـان جنـگ )۱۲۷۱ 
خورشـیدی(، عبدالرحمـان، افرادی را بـرای پیمایش و تهیه‌ی 
نقشـه‌ی طبیعـی هزارسـتان بـه منظور تصـرف زمیـن هزاره‌ها 
فرسـتاد و بـه دنبال آن، به سپه‌سـالارش فرمـان داد که »بارها 
حکـم داده‌ام کـه زمسـتان نزدیک اسـت و مردم هـزاره‌ی مکار 
و کافـر، بسـیار حیله‌گـر و مکارند؛ باید کاری کنیـد که نامی از 
آن‌ها در افغانسـتان باقی نماند و کسـانی که تسـلیم شـده ‌اند، 
خلـع‌ سلاح کرده و به شـدت مجـازات کنید و در قتـل و تاراج 

دارایـی یاغیـان، کوچک‌ترین رحـم و مضایقـه‌ای روا ندارید.«
سـرانجام، هزارسـتان بـه تصـرف عبدالرحمـان در‌آمـد و 

روی‌کردراه‌بردی به نسل‌کشی هزاره‌ها
 محمدانور رحیمی



15  سال هشتم    شماره 193    ‌دوشنبه    28 حمل 1402    17 اپریل 2023 

بـه  متعهـد  افـرادی  از  یکـی  کـه  غلام‌حیدرخـان سپه‌سـالار 
اصـول اخلاقـی بـه شـمار می‌رفـت! بـا هـزار و ۱۰۰ کنیـز و 
بـرده، هزارسـتان را بـه مقصـد ترکسـتان تـرک کـرد! طبـق 
بـرآورد نویسـنده، بـا پایـان جنگ، بیـش از ۲۰۰ هزاره توسـط 
لشـکر حکومتـی بـه بردگی )کنیزی و غلامی( کشـیده شـدند.

نویسـنده، در پایـان، ایـن تردیـد را مطـرح می‌کنـد کـه 
هزاره‌هـا  قومـی  تصفیـه‌ی  و  نسل‌کشـی  در  عبدالرحمـان 
تنهـا نبـوده؛ بـل کـه از سـوی دولـت انگلیـس مـورد حمایـت 
قـرار می‌گرفتـه  و مشـورتی  تسـلیحاتی  مالـی،  همه‌جانبـه‌ی 
اسـت. او، در ایـن زمینـه اسـنادی ارائـه نمی‌کنـد؛ امـا اهـدای 
لقـب دلاور اعظـم، طبقـه‌ی اعلای سـتاره‌ی هنـد از سـوی 
-بابـت  عبدالرحمـان  تقدیـر  و  تشـویق  را  انگلیـس  ملکـه‌ی 
نابـودی هزاره‌هـا- از سـوی دولـت انگلیـس می‌دانـد. بـا ایـن 
حـال، دلیـل واضحی بـرای آن نمی‌یابد. به همیـن جهت، آرزو 
می‌کنـد کـه کاش! در میـان تاریخ‌نگاران و حقوق‌دانان، کسـی 
پیدا شـود که با بررسـی اسـناد آرشـیف دولت انگلیس، اسـناد 
و شـواهد کافـی در ایـن مـورد فراهـم کنـد تا مشـخص شـود 
کـه چـرا انگلیسـی‌ها، نه تنهـا در قبال کشـتار وسـیع هزاره‌ها 
)۶۲٪( توسـط عبدالرحمـان سـکوت اختیـار کرده؛ بـل که او را 
مـورد حمایـت وسـیع و بی‌دریـغ مالـی، نظامی و سیاسـی نیز 

اسـت؟ داده  قرار 

فصل چهارم
فصـل چهـارم »هزاره‌هـا از قتـل‌ عـام تـا احیـای هویت«، 
شکسـت،  از  بعـد  هزاره‌هـا  سرنوشـت‌  چـون  مـواردی  بـه 
خشـونت علیـه زنـان و کـودکان و قیـام میـران هـزاره‌ بـرای 
جنـوب  هزاره‌هـای  شکسـت  از  پـس  اشـتباه‌های  جبـران 
اختصـاص یافتـه اسـت. به روایـت تاریخ، پـس از این کـه قیام 
هزاره‌هـا در خـزان، توسـط سـپاه مهاجـم در هم کوبیده شـد، 
عبدالرحمـان علاوه بـر کشـتار، آواره‌کردن و به‌اسارت‌کشـیدن 
مذهـب  اجبـاری  ترویـج  بـرای  را  مولوی‌هـای سـنی  مـردم، 
حنفـی در میـان بازمانـدگان سـرکوب -کـه بـرای زنده‌ماندن، 
از میـان سـرگین اسـپان دانه‌هـای گنـدم و جـو و جـواری را 
از کشـت‌کردن زمین‌هـای  کبوترآسـا می‌چیدنـد- فرسـتاد و 
و  زنـان  وصـف،  ایـن  بـا  کـرد!  جلوگیـری  مـردم  کشـاورزی 
کـودکان کـه اکثریـت قریب‌به‌اتفـاق زنده‌مانده‌هـا را تشـکیل 
عبدالرحمـان  سـربازان  از  را  خشـونت  بیش‌تریـن  می‌دادنـد، 
متحمـل شـدند؛ زیـرا، آن‌ها پـس از این کـه تسلیم‌شـدگان را 
خلـع سلاح کردنـد، همـه امـوال، دارایی و مـواد‌ غذایی ‌شـان 
را غـارت، خانه‌هـای شـان را تخریـب و درختـان شـان را قطع 
کردنـد. علاوه بر‌ایـن، خروارها روغـن، کاه و آذوقـه‌ی حیوانات 
از سـوی لشـکر ایلجـاری، بـر آن‌هـا حواله می‌شـد؛ تا مـردم از 
سـر ناچـاری، دختـران خـود را به سـپاهیان مهاجم بفروشـند.

سرکوب‌شـده‌  هزاره‌هـای  زندگـی  وحشت‌سـرا،  ایـن  در 
بـه ‌طـور بی‌سـابقه‌ای رقت‌انگیـز شـد؛ طـوری کـه دلِ کاتـبِ 
خون‌سـرد و دوراندیـش را حیـن نـگارش تاریـخ، چنیـن بـه 
درد آورده اسـت: »مـردم فوجـی در حیـن اسـلحه جمع‌کردن 
و علوفه‌خواسـتن، بنیـاد ظلـم را چنـان عریـض نهادنـد کـه از 
دود و آه مظلومـان، فلـک دیگـر از افلاک نهُ‌گانه مجسـم شـد، 
چنـان چه بسـیار کسـان کشـته شـده، بسـیار زنـان و‌‌ دختران 
آن ‌قـدر  و  گشـت  دریـده  شـان  نامـوس  پـرده‌ی  مـردان،  و 
بیـداد بـدان ‌قـوم روی‌ داد کـه قلم، از شـرح آن عاجز اسـت… 
خصوصـاً فرهادخـان کرنیل … مشـارالیه هر چه خواسـت کرد 
و هـر چـه ظلـم کـه از اول خلقـت آدم تـا آن‌ دم بـه وجـود 

نیامـده، بـه فعـل و وجـود آورد…«
علاوه بـر مـوارد یادشـده در بـالا، زمانی ‌کـه عبدالرحمان 
از افسـران خـود خواسـت که در قبـال خدماتی کـه در جریان 
سـرکوب هزاره‌هـا بـه انجام رسـانیده اند، از او جایـزه بخواهند، 
بـه کمـک لشـکرهای خان‌هـای  ایلجـاری کـه  سـران سـپاه 
بهسـود، دایزنگـی، دایکنـدی و جاغـوری، هسـتی هزاره‌هـای 
جنـوب را بربـاد داده بودنـد، فتـح هزارسـتان را لایـق شـأن 
علاوه  ترتیـب،  ایـن  بـه  نمی‌دانسـتند!  پادشـاهی  و خدمـت 
بـر سـتم‌هایی کـه از ناحیـه‌ی سـپاهیان پیـروز علیـه مـردم 
می‌رفـت، اختلاف درونـی هزاره‌هـا پـس از شکسـت بیش‌تـر 
شـده بـود. نیروهـای اشـغال‌گر، بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت، 
آن‌هـا را بـه شـکایت علیـه هم‌دیگـر وادار می‌کردنـد و از ایـن 
طریـق، ده‌هـا هـزار نفر دسـت‌گیر و هـم‌راه با افراد سرشـناس 
ماننـد زوار‌هـا، کربلایی‌هـا، سـادات، میر‌هـا، میرزاده‌هـا، م‌لاها 
و خلاصـه همـه کسـانی کـه سـر ‌شـان بـه تـن ‌شـان می‌ارزید 
و از سـوی عبدالرحمـان فرمـان مرگ شـان داده شـده بود، به 
کابـل فرسـتاده شـدند و بسـیاری از آن‌هـا، در مسـیر راه‌هـا و 
زندان‌هـا از بیـن رفتنـد و زنده‌مانده‌هـای شـان، در بازار‌هـای 
کـه  ایـن  بـرای  عبدالرحمـان  شـدند!  فروختـه  برده‌فروشـی 
مـردم را بیش‌تـر تحقیـر کنـد، تجـاوز بـه نامـوس هزاره‌هـا و 
بـه کنیـزی گرفتـن آن‌هـا را مجـاز دانسـته و ازدواج بـا آن‌هـا 
را بـرای سـپاهیان خـود ممنـوع اعلام کـرده بـود. از ایـن ‌رو، 
فسـاد اخلاقـی نظامیـان به اوج رسـیده و بـه زنـان، دختران و 

حتـا پسـران تسلیم‌شـدگان، تعرض و‌ تجـاوز می‌کردنـد. مردم 
از بیـم سـربازان فاسـد و ظالـم، بـه کوه‌هـا پناهنده می‌شـدند؛ 
چنـان کـه در یـک مـورد، ۴۸ دختـر از مـردم ارزگان -کـه 
سردسـته‌ی آن‌ها شـیرین نام داشـت- از بیم تجـاوز مهاجمان، 
بـه کوه‌هـا پنـاه جسـته بودنـد؛ امـا زمانی که توسـط سـربازان 
محاصـره شـدند، خـود ‌شـان را ماننـد پرنـدگان سـبک‌بال از 

بـالای کـوه بـه پاییـن دره پرتـاب کردند.
ایـن گونـه، برخوردهـای سـبعانه‌ای از ایـن دسـت، حتـا 
بـه  را  عبدالرحمـان  متحـد  هزاره‌هـای  غـرور  و  احسـاس‌ها 
غلیـان آورد و آن‌هـا بـا دسـت ‌خالـی علیـه سـپاه تابه‌دنـدان 
مسـلح مهاجم، قیـام کردند؛ امـا با وجود رشـادت و دلاوری‌ای 
کـه از خـود بـه نمایش گذاشـتند، بـه زودی شکسـت خوردند 
و جنـگ، در تابسـتان ۱۲۷۲ بـه نفـع مهاجمـان پایـان یافت و 
بازمانـدگان ایـن‌ بـار در دام بلای مهاجران هنـدی، مالیات‌های 
سـنگین حکومـت و ظلـم و سـتم کوچی‌هـای مهاجـم، گرفتار 

آمدند.

فصل پنجم
بـا توجـه بـه ایـن کـه دشـمن جنـگ را بـه خانه‌هـای 
هزاره‌هـا کشـیده بـود، تلفات انسـانی آن‌ها نسـبت به دشـمن 
خیلـی زیـاد بود و هزاره‌ها، پس از شکسـت، قتـل‌ عام و تحمل 
سـتم‌های بی‌شـمارف چنـان روحیـه‌ی خـود را باختـه بودنـد 
کـه قـدرت هیـچ ‌گونـه تصمیم‌گیـری و انتخـاب در آن‌ها دیده 
نمی‌شـد و ماننـد افسون‌شـده‌ها، هـر آن چـه را کـه مهاجمـان 
از آن‌هـا می‌خواسـتند، بـرآورده می‌کردنـد‌. از ایـن‌ رو، مطابـق 
طـرح فاشیسـتی عبدالرحمـان، بایـد زمین‌های هزاره‌هـا برای 
مهاجـران هنـدی توزیـع می‌شـد و خـود‌ آن‌هـا، بـه بردگـی 
برده‌فروشـی  بازارهـای  در  یـا  درمی‌آمدنـد  مهاجـم  لشـکر 
افغانسـتان معاملـه می‌شـدند؛ یـا روی زمیـن خـود ‌شـان بـه 
می‌کردنـد  کار  هنـدی،  تـازه‌وارد  مهاجـران  دهقـان  عنـوان 
)بـدون ایـن کـه اختیـار دارایـی، زن و فرزنـد خـود را داشـته 

باشـند.( در غیـر آن، چـاره‌ای جز فرار از افغانسـتان نداشـتند. 
بـه همین جهـت، بسـیاری از هزاره‌ها، به کشـورهای هم‌سـایه 
آواره شـدند؛ امـا به روایـت سـراج‌التواریخ، تنهـا نزدیک به ۱۰ 
درصـد از فراری‌هـا، توانسـتند از مرزهـا رد شـوند امـا نزدیـک 
بـه ۹۰ درصـد آن‌هـا، در مسـیر راه توسـط حیوانـات وحشـی، 
نظامیـان حکومـت و متعصبـان مذهبـی، قتـل عـام شـدند. در 
سـوی دیگـر، حکومـت بـه دو دلیـل از فـرار هزاره‌ها بـه بیرون 
از افغانسـتان جلوگیـری می‌کـرد؛ ۱: هـراس از سـرایت اخبـار 
قتـل‌ عـام هزاره‌هـا بـه بیـرون از افغانسـتان؛ ۲: تکمیـل طـرح 

نابـودی همـه هزاره‌هـا.
 ،۱۳۱۲ در  هزاره‌هـا  کامـل  نابـودی  بـرای  عبدالرحمـان 
زمین‌هـا و چراگاه‌هـای آن‌هـا را بـه مهاجـران و کوچی‌هـای 
هندی پشـتون‌تبار واگذار کرد و کوچی‌‌های مسـلح، در سایه‌ی 
مصونیـت از تعقیـب جرمـی و عـدم پرداخت مالیـات، علاوه بر 
تصـرف چراگاه‌هـا، پای‌مـال کشـاورزی مردم و فـروش اجباری 
کالاهـای تجارتی بنجل شـان بر مردم سرکوب‌شـده، بسـیاری 
از هزاره‌هـای بی‌گنـاه را بـه قتـل می‌رسـانیدند؛ امـا مأمـوران 
حکومتـی، نـه تنهـا بـه عریضه‌هـای هزاره‌هـای ستم‌رسـیده 
نشـان  توجهـی  کوچک‌تریـن  کشته‌شـدگان،  خانواده‌هـای  و 
نمی‌دادنـد، بـل کـه خـود ‌شـان کاسـه‌ی داغ‌تـر از آش بودنـد؛ 
بـه طـور نمونـه، سـربازانی که در اثـر بیماری، حـوادث طبیعی 
و حملـه‌ی حیوانـات وحشـی در هزارسـتان از بیـن می‌رفتنـد، 
حکومـت خون‌بهـای آن‌هـا را از هزاره‌هـا می‌گرفـت و شـماری 
را هـم، بـه جـرم مـرگ آن‌هـا زندانی و اعـدام می‌کـرد! چیزی 
کـه در این هنگامه‌ی نسل‌کشـی گسـترده و قتل‌ عـام مهیب و 
بی‌سـابقه، تعجـب مؤلـف کتـاب را برانگیخته اسـت، بی‌توجهی 
دولـت قاجـاری ایـران در قبال نسل‌کشـی گسـترده‌ی هزاره‌ها 
اسـت  عبدالرحمـان  از  سـید‌جمال‌الدین  ضمنـی  حمایـت  و 
کـه خطـاب بـه ناصرالدیـن می‌نویسـد کـه در تأمیـن وحـدت 

سراسـری، به امیـر عبدالرحمـان تاسـی بجویید.
بـا‌ ایـن وصـف، بـه بـاور نگارنـده‌ی کتـاب، کوچی‌گـری، 

پدیـده‌ا‌ی سیاسـی‌-قومی اسـت؛ زیـرا کوچی‌هـای دوتابعیتـه‌ 
کـه تذکـره‌ی نخسـت آن‌هـا پاکسـتانی و تذکـره‌ی دوم آن‌ها، 
افغانسـتانی اسـت، ثروت‌مندتریـن گـروه اجتماعی افغانسـتان 
اسـتند. بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه کوچی‌هـا هیـچ گاه بـه 
نقشـی  تنهـا  نـه  نپرداخته/نمی‌پردازنـد،  مالیـات  حکومت‌هـا 
در تأمیـن منافـع اقتصـادی و ملـی افغانسـتان ندارنـد، بـل که 
بوده‌/اسـتند. هـر چنـد  همیشـه سـربار مـردم و حکومت‌هـا 
طـراح نسل‌کشـی هزاره‌ها و معضـل کوچی‌گـری، عبدالرحمان 
جابـر بـود؛ امـا این طـرح ضدبشـری در دوره‌هـای حکومت آل 
‌یحیـا، از طریـق وضـع مالیـات‌ سـنگین و کمرشـکن و حمایت 
بی‌دریـغ از کوچی‌هـا، بـا شـدتِ بیش‌تـر علیه هزاره‌هـا تطبیق 

شـد و در دوره‌ی طالبـان، بـه اوج خـود رسـید.
نویسـنده، منشـأ فسـاد اداری گسـترده‌ی دوران حکومـت 
حامـد کـرزی را به سیسـتم اقتصـادی و‌ سیاسـی غارت‌گرانه‌ی 
عبدالرحمـان و حکومت‌هـای پـس از آن، حوالـه می‌دهـد؛ زیرا 
سـاختار قـدرت در افغانسـتان، بـر پایـه‌ی فسـاد‌ اداری طـرح 
شـده و حکومت‌هـای قومـی در طـول تاریـخ، همـان‌ گونـه که 
قبیلـه‌ی خود ‌شـان را از پرداخـت مالیات معاف کرده و‌ دسـت 
آن‌هـا را در ظلـم، اجحـاف،‌ زورگیـری و غـارت دارایـی سـایر 
قوم‌هـا و قبیله‌هـا بـاز می‌گذاشـتند، مصـارف حکومتـی را نیـز 
از دسـت‌رنج و خـون دل رعیت‌هـای غیرقومـی خـود حاصـل 

می‌کردنـد.

فصل ششم
در فصـل ششـم »هزاره‌هـا از قتـل‌ عام تا احیـای هویت«، 
بـه  هزاره‌هـا  دوبـاره‌ی  بازگشـت  چه‌گونگـی  بـه  نویسـنده 
صحنـه‌ی رقابت‌هـای اجتماعـی و قومـی افغانسـتان پرداختـه 
و تحلیـل خـود را بـر دلیل‌هـای زیـر اسـتوار کـرده اسـت؛ ۱: 
به‌هم‌خـوردن معادلـه‌ی قـدرت قومـی؛ عبدالرحمـان، از یـک 
سـو تسـلط پشـتون‌ها را بـر سـایر اقـوام سـاکن در افغانسـتان 
مسـجل کـرد بـود و در سـوی دیگـر، بیـم آن می‌رفـت کـه 
افـرادی از میـان قبیله‌هـای پشـتون، حکومـت عبدالرحمـان و 

اخلاف او را بـا مخاطـره مواجـه کننـد؛
اردو؛ مهاجـران  تأمیـن مصـارف  تولیـد روغـن زرد و   :‌۲
کوچـی هنـدی اسـتقراریافته بـر سـرزمین اجـدادی هزاره‌هـا، 
نـه بـه زمیـن‌داری اهمیـت می‌دادنـد، نـه بـه حکومـت مالیـه 
می‌پرداختنـد و نـه رعایـای مطیـع و سـربه‌راه بودنـد؛ بـل کـه 
روزگار‌ شـان، بـه خلـق تنش میـان خود و غارت مـدام هزاره‌ها 
جهـت،  همیـن‌  بـه  می‌گذشـت.  افغانسـتان،  اقـوام  سـایر  و 
حکومـت قومـی زیر فشـار ایـن همه سـربار از لحـاظ اقتصادی 
و تأمیـن مایحتـاج اردو، در مضیقـه‌‌ قرار گرفته بـود؛ ۳: افزایش 
شـمار هزاره‌‌هـای آواره در ارتـش بریتانیـا؛ شـایعه‌های فراوانی 
زبان‌هـا  بـر  انگلیـس  ارتـش  در  هزاره‌هـا  قدرت‌گیـری  از 
می‌گشـت. بـا وجودی کـه این شـایعه‌ها، سـاخته و پرداخته‌ی 
کسـانی بـود که بیش‌تـر از عبدالرحمـان، آرزوی نابـودی کامل 
هزاره‌هـا را داشـتند؛ امـا ایـن مسـئله، مایـه‌ی نگرانـی دایمـی 

عبدالرحمـان را فراهـم کـرده بود.
عوامـل یاد‌شـده در بـالا، سـبب شـد تـا عبدالرحمـان بـا 
از جنرال‌هایـی  بـر دیـدگاه مادی‌گرایانـه‌اش، شـماری  تکیـه 
را کـه پـس از سـرکوب و چپـاول هزاره‌هـا ثروت‌منـد شـده 
و دیگـر بـرای او، مصـرف نظامـی نداشـتند، به جـرم بدرفتاری 
بـا هزاره‌هـا محاکمـه کـرد و در چراگاه‌‌هـا میـان کوچی‌هـا و 
هزاره‌هـا حـدودی معیـن کـرد، به قصـد دل‌جویـی از هزاره‌ها، 
از دختـران آزاد و اسـیر میرهـای مشـهور را بـرای  شـماری 
خـود و پسـرانش بـه همسـری پذیرفت. تـا این کـه در دوره‌ی 
امیـر حبیب‌الله‌خـان، بـه تعـدادی از هزاره‌هـا اجـازه‌ی عـودت 
بـه افغانسـتان داده شـد کـه بـه موجـب آن، نزدیـک بـه پنـج 
هـزار خانـواده از ایران برگشـتند و شـماری از آن‌هـا در مناطق 
شـمالی و اطـراف هـرات، جا‌به‌جـا شـدند و تعـدادی هـم، در 
مناطـق جنوبـی جـا داده شـدند؛ امـا بـه مـرور زمـان، در برابر 
سـتم‌های مهاجـران و کوچی‌هـای خودسـرِ هنـدی، تحلیـل 
رفتـه و نابـود شـدند؛ امـا هزاره‌های شـمال در اثر هـم‌کاری با 

حکومـت، وضعیـت بهتری داشـتند.
تـا ایـن که فرمان لغـو بردگـی در دوران دولت مسـتعجل 
امیـر امان‌الله‌خـان، اعلام شـد و هزاره‌هـا بـه حمایـت از دولت 
حمایـت  دلیـل  بـه  هزاره‌هـا  بعد‌هـا،  امـا  برخاسـتند؛  امانـی 
توسـط  نادرشـاه  اعـدام  و  امان‌الله‌خـان  امیـر  حکومـت  از 
عبدالخالـق، مـورد غضب حاکمـان آل‌ یحیا به ویـژه نادرخان و 
هاشـم‌خان، واقـع شـدند و تا زمان قیـام ابراهیم‌خان، گاو‌سـوار 
و آغـاز دهه‌ی دمکراسـی از شـر مظالـم و مالیه‌های سـنگین و 
سـتم‌های بی‌شـمار کوچی‌ها، بسـیاری از آن‌ها یا از گرسـنگی 
نابـود شـدند و یـا ایـن کـه زادگاه‌ شـان را تـرک و زمین‌هـای 
شـان را بـه کوچی‌هـا و میرهـای طـرف‌دار حکومـت -در برابر 
باقی‌مانـده‌ی قیمـت پارچه‌هـای جیـم و مالیات‌هـای گوناگون 

دولتـی واگـذار کردند.
بـه  مالیـات،  فشـار  و  کوچی‌هـا  از شـر  کـه  هزاره‌هایـی 
شـهرهای افغانسـتان گریختـه بودند، بـرای ادامـه‌ی بقا، هویت 

روی‌کردراه‌بردی به نسل‌کشی هزاره‌ها
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خـود را کتمـان می‌کردنـد تـا ایـن کـه در نسـل‌های بعدی در 
درون سـایر هویت‌هـای قومـی افغانسـتان کاملاً تحلیـل رفته 
و ارتبـاط خویشـاوندی، فرهنگـی و مذهبـی آن‌هـا بـا سـایر 

هزاره‌هـا به‌کلـی قطـع شـد.
هزاره‌هـا،  سیاسـی  و  اجتماعـی  حضـور  بـه  نگاهـی  بـا 
می‌تـوان دریافـت کـه از مـرگ عبدالرحمـان تا پایـان حکومت 
داودخـان، تغییـر چندانـی در میـزان برخـورداری اقتصـادی، 
نشـد؛  رونمـا  اجتماعـی و سیاسـی هزاره‌هـا  سـهم‌گیری‌های 
بـه طور نمونـه: در لویه‌جرگـه‌ی ۱۳۰۳ خورشـیدی از مجموع 
۱۰۵۰ نفـر شـرکت‌کننده، بیـن ‌۵۳-۶۰ نفـر )۸ درصـد( هزاره 
بودنـد. از مجمـوع، ۱۱۱ کرسـی در دور اول مجلـس شـورای 
ملـی ۱۳۰۹، از کل هزارسـتان هفـت نماینـده )۳٫۶ درصـد( 
ملـی  شـورای  مجلـس  دوره‌ی  آخریـن  در  داشـتند.  حضـور 
)در دهـه‌ی دمکراسـی(، از مجمـوع ۲۱۶ نماینـده‌ی مجلـس 
سـیزدهم، تنهـا ۲۰ نفـر نماینـده )۲٫۹ درصـد( از هزارسـتان 
بودنـد؛ حتـا در لویه‌جرگـه‌ی سـال ۱۳۸۱، از مجمـوع  هـزار و 
۱۶۵ نماینـده، بیـن ۲۱۵-۲۲۰ نماینده‌، هـزاره )۳٫۱۳ درصد( 
بودنـد. خلاصـه ایـن کـه؛ نخسـتین مکتـب دولتـی در سـال 
۱۳۲۵ در ولسـوالی پنجـاب بامیـان تأسـیس شـد و همیـن 
مکتـب در ۱۳۴۹ بـه لیسـه ارتقـا یافت کـه مجموع شـاگردان 
آن، ۴۶۰ نفـر بـود. بـه دلیـل تبعیـض و تعصـب شـدیدی کـه 
بخش‌هـای  در  عبدالرحمـان  از  پـس  از سـوی حکومت‌هـای 
اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی بـر هزاره‌هـا اعمال 
می‌شـد، تعـداد مشـاهیر هـزاره تـا دوران داودخان بـه کم‌تر از 

چهـل نفـر می‌رسـید.

فصل هفتم
در ایـن بخـش کتابـف بـه معرفـی شـخصیت، نقـش و 
کارکردهـای رهایی‌بخـش پنـج نفر از احیاگران هویت سیاسـی 
و اجتماعـی هزاره‌هـا پـس از نسل‌کشـی ۶۲درصـدی توسـط 

عبدالرحمـان، اختصـاص یافتـه اسـت.
۱: از دیدگاه نویسـنده، فیض‌محمد کاتب هزاره، نخسـتین 
احیاگـر هویت هزاره‌ها اسـت کـه هوش‌مندانـه و متعهدانه،‌ در 
انعـکاس سـتم‌گری‌های بی‌سـابقه‌ی امیـر عبدالرحمـان علیـه 
نخسـتین  دور‌اندیشـانه،  و‌  و صبورانـه  می‌زنـد  قلـم  هزاره‌هـا 
اجتماعـی،  سیاسـی،  هویـت  احیـای  راسـتای  در  را  گام‌هـا 
بـا  کاتـب  زیـرا  مـی‌دارد؛  بـر  هزاره‌هـا  مذهبـی  و  فرهنگـی 
اسـتفاده از اسـناد دربار و نوشـتنِ تاریخ معاصر افغانستان، رنج 
کشـتار، بردگـی و آوارگـی سـتم‌دیدگان سـرزمینش را با دقت 
و وسـواس عجیـب و شـرح همه‌جانبـه‌ی جزئیـات، بـه تصویـر 
کشـید و جنایت‌هـای ضدبشـری عبدالرحمـان و عمـال او را 
نیـز، مـو‌ به ‌مـو بـرای نسـل‌های آینـده و وجدان‌هـای منصف، 
افشـا کـرد. کاتـب در لویه‌جرگـه‌ی پغمـان، بـه نمایندگـی از 
مـردم هزاره و شـیعیان افغانسـتان، از امیر درخواسـت کرد که 
مذهـب جعفـری را در قانـون اساسـی بگنجانـد. او، در تألیـف 
و تدویـن کتاب‌هـای درسـی مکاتـب جدیـد و نظام‌نامه‌هـای 
دولتـی، سـهم عمـده و اساسـی داشـت. بـا توجـه بـه اینکـه با 
تکیـه بـر وسـعت معلومـات خویـش در مـورد فقـه‌ی‌ حنفی و 
جعفـری، تعـدادی از کتاب‌هـای مربـوط به احکام شـرعی را با 
هـم‌کاری علمـای برجسـته‌ی اهـل‌ سـنت بـه نـگارش درآورد. 
آخریـن  تـا  طاقت‌سـوز  فرهنگـی  کار  همـه  ایـن‌  وجـود  بـا 
فرصت‌هـای زندگـی، بـه نقـد حکومـت امیـر امـان‌الله‌ خـان 
پرداختـه و ماهیـتِ ارتجاعِ سـقوی و پیامدهـای آن را صریح و 

بی‌باکانـه تحلیـل کـرد.
بـاور  بـه  هـزاره؛  عبدالخالـق   :۲
و  اختنـاق  اوج  در  عبدالخالـق  مؤلـف، 
اسـتبداد، محمـد نادرشـاه را کشـت. ایـن 
اقـدام، از آن جهـت مهـم بـود کـه پـس 
هزاره‌هـا،  ۶۲درصـدی  نسل‌کشـی  از 
عبدالرحمـان، بـه اخلاف خـود اطمینـان 
داده بـود کـه »مـن مـردی در افغانسـتان 
را  شـما  حکومـت  تـا  نگذاشـته‌ام  باقـی 
تهدیـد کنـد«؛ امـا عبدالخالـق بـا اعـدام 
انقلابـی، حاکـم مغـرور عصـر خـود )پس 
از تشـکیل حکومـت حبیـب‌الله کلکانـی( 
ایـن محاسـبه‌‌ و پیش‌بینی را شـجاعانه به 
سـخره گرفـت و بـرای حکومـت سـتم‌گر 
نشـان  افغانسـتان،  سـتم‌‌دیده‌ی  مـردم  و 
آن‌  تجربـه‌ی  از  پـس  هزاره‌هـا  کـه  داد 
رفتارهـای  و  هول‌نـاک  سـتم‌های  همـه 
ضدبشـری قشـونِ تباهـی، هنوز زنـده ‌اند 
و می‌تواننـد بـرای سـتم‌گران خطرآفرینی‌ 

. کنند
بـا ایـن وصـف، نویسـنده بـه دلیـل، 
دسـت  اسـناد  بـه  دست‌رسی‌نداشـتن 
بـه  مربـوط  اسـناد  عمـدی  نابـودی  اول، 
عبدالخالـق توسـط حکومـت وقـت و نبود 

شـخصی، آرشـیف‌های  در  اسـناد 
گـزارش روشـن و دقیـق، از زندگـی 
و انگیزه‌هـای اصلـی عبدالخالـق بـرای اعـدام محمـد نادرشـاه 
ارائـه نمی‌کنـد. نویسـنده در ایـن بخـش، بـه یادنامه‌ی شـهید 

افغانسـتان(،  نویسـندگان  فرهنگـی  مرکـز  )نشـر  عبدالخالـق 
گـزارش رادیویـی در آیینـه‌ی تاریـخ )نوشـته‌ی داود فارانی( و 

اسـتناد می‌کنـد. نائـل،  یادداشـت‌های حسـین 
و  رادیـکال  اقـدام  همه‌جانبـه‌ی  تأییـد  بـا  نویسـنده‌، 
بی‌باکانـه‌ی عبدالخالـق، ایـن نکتـه را نیـر یـادآوری می‌کنـد 
کـه تصمیـم عبدالخالق، نـه تنها تغییـری در رفتـار حکومت با 
مـردم ایجـاد نکرد، بل که باعث شـدت اختناق و سـخت‌گیری 
بـر همـه شـهروندان افغانسـتان شـده و فشـارهای ناشـی از 
مظالـم حکومتـی و بیدادگـری کوچی‌هـا علیه جامعـه‌ی هزاره 
نیـز، چندیـن برابـر افزایـش یافـت و بـار دیگـر، حـق حیـات، 
حقـوق اقتصادی، حقـوق فرهنگی و حقوق سیاسـی از هزاره‌ها 
بـه گونـه‌ی کامل سـلب شـد؛ چنان که هاشـم‌خان، بـه وزارت 
معـارف تحـت امـر خـود دسـتور داد کـه تعلیـم و تحصیـل 
هزاره‌هـا را قدغـن کنـد و به مـوازات آن، بسـیاری از خانواده‌ها 
بـرای رهایـی از ظلـم و سـتم بی‌پایـان، بـه اطـراف و‌ اکنـاف 

متواری شـدند. افغانسـتان 
از  ناشـی  فشـارهای  گاوسـوار؛  خـان  ابراهیـم   :۳
عبدالخالـق  انقلابـی  اقـدام  برابـر  در  حکومـت  عکس‌العمـل 
بـه  را  هـزاره  حامعـه‌ی  کوچی‌هـا،  فزاینـده‌ی  فشـار‌های  و 
ورطـه‌ی نابـودی کشـانیده بـود کـه در ۱۳۲۳، ابراهیم‌خـان، 
دسـت تعـدی و تجـاوز حکومـت کلان دایزنگـی و کوچی‌‌هـای 
کوتـاه  دایکنـدی  و  شهرسـتان  ولسـوالی‌های  از  را  مسـلح 
کـرد تـا مـردم را از شـر سـتم‌های سیسـتماتیک و بی‌پایـان 
نجـات دهـد. در ایـن اوضـاع و احـوال، حکومـت، بـا توسـل به 

شـیوه‌های تهدیـد و تطمیـع، تلاش‌هـای زیادی را سـامان داد 
تـا ابراهیم‌خـان و سـپاه خودجـوش قیـام را متوقـف کنـد؛ امـا 
ایـن تلاش‌هـا نتیجـه‌ای داد تـا ایـن که با اسـتفاده از شـیوه‌ی 
بـه  را  ابراهیم‌خـان  میانجی‌گـری  و  ریش‌سـفیدی  سـنتی 
کمـک و هـم‌کاری بـزرگان مـردم هـزاره به پـای میـز مذاکره 
کشـانید.‌ ابراهیم‌خـان در جریـان مذاکـره، اطاعـت از حکومت 
و دست‌کشـیدن از ادامـه‌ی جنـگ را بـه پذیـرش مطالبـات 
ذیـل از سـوی نماینـدگان حکومت، مشـروط کـرد: ۱: حواله‌ی 
روغـن شـرکت )کته‌پـاوی( لغـو شـود؛ ۲: ظلـم و سـتمی کـه 
مأمـوران حکومتـی و کوچی‌هـا بـر مـردم هـزاره روا می‌دارنـد، 
بایـد مـورد پی‌گـرد قضایـی و بازخواسـت عادلانـه قـرار گیرد؛ 
۳: همـه نیروهایـی کـه در جریـان قیـام هم‌راهـی‌ام کـرده اند، 

مـورد عفـو قـرار گیرند.
هیئـت حکومـت، مطالبـات ابراهیم‌خـان را موقتـاً قبـول 
کـرده و او را متقاعـد کردنـد کـه هـم‌راه آن‌هـا به کابـل بیاید. 
هرچنـد پرونـده‌ی قیـام ابراهیم‌خـان بـا پذیرش این پیشـنهاد 
و عزیمـت بـه کابل بسـته شـد؛ زیرا او بـا اسـتقرار در پایتخت، 
خطـری بـرای حکومـت حسـاب نمی‌شـد‌. واقعیـت امـا ایـن 
اسـت کـه اگـر ایـن قیـام متهورانـه اتفـاق نمی‌افتـاد، هزاره‌ها 
در برابـر آن همـه ظلـم و بیـداد، تاب نیـاورده و‌ به مـرور زمان 
نابـود می‌شـدند و همـه زمین‌هـای کم‌حاصـل و چراگاه‌هـا و 
مرغ‌زارهـای سـبز شـان، به تصـرف کوچی‌هـا در می‌آمـد؛ زیرا 
بعـد از ایـن قیـام و اقـدام متهورانـه، حکومـت ایـن واقعیـت را 
درک کـرد کـه چاره‌ای جز توسـل به مدارا و کاسـتن از شـدت 
عمـل نـدارد. از ایـن ‌رو، حوالـه‌ی روغـن شـرکت، متوقف شـد 
و برخـورد مأمـوران حکومتـی تـا حـدودی بـا مردم بهتر شـد؛ 
تـا آن جـا کـه برخـی آگاهـان تاریـخ، برکنـاری هاشـم‌‌خان از 

نخسـت‌وزیری را نیـز بـا قیـام گاو‌سـوار مرتبـط می‌داننـد.

و  اصلاح‌گرانـه  کنش‌هـای  بلخـی؛  ۴: سیداسـماعیل 
انقلابـی بلخـی بعـد از ختـم قیـام گاو‌سـوار، از آن جهـت برای 
هزاره‌هـا اهمیت حیاتی داشـت کـه بلخی برخلاف گاو‌سـوار، با 
روحیات شـهری بزرگ شـده و در حوزه‌ی دینـی درس خوانده 
بـود و از طریـق ارتبـاط با جنبش‌هـای روشـن‌فکری و مبارزان 
اسلامی کـه مخالـف حکومت‌هـای محمد‌رضـا شـاه پهلـوی 
و ظاهرشـاه بودنـد، قـدرت و تاثیرگـذاری تبلیغـات از طریـق 

)بـر  و مطبوعـات  منابـر، رسـانه‌ها 
ذهنیـت عموم مـردم( را بـه خوبی 
می‌دانسـت و پـس از بازگشـت بـه 
افـرادی  بـا  ملاقـات  و  افغانسـتان 
مثـل ابراهیم‌خان گاوسـوار و سـایر 
مبـارزان ضداختناق و اسـتبداد، به 
ایـن واقعیـت تلـخ پـی بـرده بـود 
حکومت‌هـای  علیـه  مبـارزه  کـه 
عصبیـت  بـر  مبتنـی  اسـتبدادی 
قبیلـه‌ای اگـر ملی و فراگیر نباشـد، 

هرگـز نتیجه‌بخـش نیسـت.
طریـق  از  دلیـل،  همیـن  بـه 
مسـافرت‌هایی بـه کندهـار، بلـخ و 
هـرات، ملاقـات بـا عالمـان هـزاره 
گـرم  سـخن‌رانی‌های  شـیعه،  و 
ضمـن  مـردم  میـان  در  پرشـور  و 
جـذب هـواداران زیاد، با مشـکلات 

عدیـده‌ی مـردم از نزدیـک آشـنایی حاصل کرد. بعـد از آن، در 
سـال ۱۳۲۲ بـه کمک هم‌فکرانـش -که از میان اقـوام مختلف 
افغانسـتان بودنـد- حـزب ارشـاد را تأسـیس کرد و چند سـال 
بعـد )۱۳۲۹( قبـل از ایـن کـه طـرح برانـدازی حکومـت را از 
طریـق تـرور ظاهرشـاه توسـط ابراهیم‌خـان گاوسـوار عملـی 
سـازد، جزئیـات طـرح بلخـی بـه دلیل ایـن که از نقـش عنصر 
قومیـت در شـکل‌گیری قـدرت چنان کـه باید آگاهی نداشـت 
یـا غفلـت کـرد، توسـط یکـی از اعضـای حـزب ارشـاد بـه نام 
می‌رفـت،  انتظـار  چنان‌کـه  امـا  شـد؛  افشـا  وردک  گل‌جـان 
سـر‌انجام بلخـی و یارانـش بـدون محاکمه مدت چهارده سـال 

از عمـر‌ شـان را در زنـدان دهمزنـگ گذراندنـد.
بـا ایـن وصـف، بلخـی بـا وجـود تلاش‌هایـی کـه انجـام 
داد، چنـان کـه بایـد، نتوانسـت تبعیـض و نابرابـری اجتماعـی 
علیـه هزاره‌هـا را کاهـش دهـد؛ امـا از آن جـا کـه بـا تکیـه بر 
نگـرش ملی‌محـور و اشـتراک نماینـدگان همـه اقـوام در صدد 
عملی‌کـردن برنامه‌هـای سیاسـی خود بـود، طرح برانـدازی او، 
پایه‌هـای حکومـت جـور را به شـدت لرزانیـد و جایـگاه واقعی 
هزاره‌هـا و شـیعیان را در سـطح ملـی تـا حدودی روشـن کرد 

و بـر اهمیـت و تأثیرگـذاری آن صحه گذاشـت.
۵: عبدالعلـی مـزاری؛ بـه بـاور مؤلـف، مـزاری اگـر پـا 
بـه صحنـه‌ی مبـارزه نمی‌گذاشـت، تلاش‌های فرهنگـی کاتب، 
جان‌فشـانی‌ و عصیـان خالـق، مبـارزات ابراهیم‌خـان گاو‌سـوار 
و اقـدام و افـکار انقلابـی سیداسـماعیل بلخـی، هرگـز بـه بـار 
و بـاور نمی‌نشسـت؛ زیـرا، مـزاری ضمـن ایـن کـه از لحـاظ 
روش و منـش شـخصیتی، سـنتزی از همـه ویژگی‌هـای چهار 
فرهنگ‌دوسـتی  و  صبـوری  )خردمنـدی،  قبل‌الذکـر  احیاگـر 
کاتـب، شـهامت عبدالخالق، سرسـختی گاو‌سـوار و بلند‌پروازی 
و ملی‌اندیشـی بلخـی( بـود، علاوه بـر آن، از همه تـوان فکری، 
مالـی و حیاتـی خـود مایه گذاشـت تا در قالـب ادبیات و کنش 
انسـانی و ملی‌گرایانـه‌ی مبتنی بـر عدالت اجتماعـی، از حقوق 
مـردم دفـاع کنـد؛ امـا تفـاوت عمـده‌ی مـزاری بـا احیاگـران 
یاد‌شـده ایـن بـود، کـه او مبارزه‌های خـود را هم‌زمـان از هفت 

جبهـه‌‌ی آتـی آغـاز کرد:
فعالیت‌هـای  طریـق  از  عمومـی  آگاهـی  ترویـج  الـف: 

فرهنگـی؛
ب: هم‌بسـتگی سراسـری شـیعیان و هزاره‌هـا در قالـب 

سامان‌بخشـی جریانـی بـه ‌نـام حـزب وحـدت اسلامی؛
ج: احیای مرجعیت مذهبی شیعیان افغانستان؛

د: اتکا به اصل‌های انسانی برادری و برابری؛
ه: ترجیح منافع علیای جمعی بر منافع شخصی؛

و: دفاع از اقوام محروم با تکیه بر اصل وحدت ‌ملی؛
ز: تکیـه بر مشـارکت هزاره‌ها در سـاختار قـدرت از طریق 

سـهم‌گیری تعیین‌کننـده در تصمیم‌گیری‌هـای ملی.
بـا توجـه بـه روش‌هـای یادشـده، مـزاری مطالبـات خـود 
را بـا صراحـت لهجـه و صداقـت رفتـاری بـا انحصارگـران و 
تبعیض‌پیشـگان در میـان نهـاد و تـا آخریـن لحظـه‌ی زندگی 
خـود، از ایـن مطالبـات حقانـه‌ی مـردم، نـه تنها عقب‌‌نشـینی 
نکـرد، بـل که تـا پای‌ جان اسـتوار و مقـاوم ایسـتاد.‌‌ در فرجام 
در  مـزاری  بی‌سـابقه‌ی  و  مانـدگار  تلاش‌هـای  همیـن  کار، 
همـه عرصه‌هـا‌ بـه ویـژه مقاومـت غـرب کابـل، باعـث ارتقـای 
نویـن هـزاره در مواجهـه  اعتماد‌به‌نفـس نسـل  و  خود‌بـاوری 
بـا واقعیت‌هـای سیاسـی و اجتماعـی شـد. چنـان کـه بـرای 
یـک  نظـام دمکراتیـک  آغـاز شـکل‌گیری  بـار، در  نخسـتین 
سیاسـت‌مدار هـزاره کاندیـدای احراز پسـت ریاسـت‌‌جمهوری 
افغانسـتان شـد و مذهـب اهـل تشـیع، در قانـون اساسـی بـه 
مختلـف‌  عرصه‌هـای  در  هزاره‌هـا  و  شـد  شـناخته  رسـمیت 
خـوش  غیـره،  و  فرهنگـی  ورزشـی،  اجتماعـی،  سیاسـی، 
درخشـیدند و بـرای ایـن سـرزمین افتخـارات فراوانـی کسـب 
کردنـد. بخـش عمـده‌‌ای از تغییرهـای یاد‌شـده را نمی‌تـوان 
بـدون ارتبـاط بـا مبارزاه‌هـای صادقانـه‌ی مـزاری در راسـتای 
انسانی‌سـازی سیاسـت، بـه درسـتی تحلیـل و ارزیابـی کـرد.

روی‌کردراه‌بردی به نسل‌کشی هزاره‌ها
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جاده‌ی ابریشـم: در سـال‌های گذشـته، همه‌سـاله به مناسـبت 
سـال نـو خورشـیدی، جشـن‌واره‌ی فرهنگـی و هنـری گل بـادام، در 
روسـتای »نالیـج« منطقـه‌ی برگـر ولسـوالی میرامـور و شـهر نیلـی، 

مرکـز ولایـت دایکنـدی برگـزار می‌شـد. 
منابـع مردمـی در ولسـوالی میرامـور دایکنـدی، گفته‌انـد کـه در 
سـال روان، محتسـبان ریاسـت امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکـر طالبان در 
ایـن ولایـت، مانـع برگـزاری »جشـن گل بـادام« در میرامور شـده‌اند. 
باشـندگان ولسـوالی میرامـور دایکنـدی، گفته‌اند که قرار بود در سـال 
روان، نهُ رأس گاو را ذبح و طی جشـن بزرگی، از نوروز و جشـن‌واره‌ی 

گل بـادام بزرگ‌داشـت کننـد؛ امـا گروه طالبـان مانع آن شـده‌اند.  
دایکنـدی،  در  طالبـان  نهی‌ازمنکـر  و  امر‌به‌معـروف  ریاسـت 

بزرگ‌داشـت از نوروز و جشـن‌واره‌ی گل بادام را »ناروا« و »رسـم‌ورواج 
بیگانـه و غیراسلامی« اعلام کـرده بـود.

پیشینه‌ی تاریخی جشن‌واره‌ی گل بادام
پیشـینه‌ی برگزاری جشـن گل بادام، به سـال 1390 برمی‌گردد. 
از آن زمـان تـا سـقوط افغانسـتان بـه دسـت گـروه طالبـان، اداره‌ی 
محلـی دایکنـدی و در رأس آن ریاسـت اطلاعات‌ورهنـگ ایـن ولایت، 
بـا هـم‌کاری کشـاورزان، از فصـل گل بـادام بزرگ‌داشـت می‌کردنـد. 
جشـن‌واره فرهنگـی گل بـادام، در سـال 1396 بـه‌ گونه‌ی رسـمی در 
وزارت اطلاعات‌وفرهنـگ حکومـت پیشـن ثبت شـد.  در جشـن‌واره‌ی 
گل بـادام، هنرمنـدان و شـاعران محلـی در کنـار کشـاورزان و دیگـر 
شـهروندان، بـه خوشـی و سـرور می‌پرداختنـد. در ایـن جشـن‌واره، 

صنایع‌دسـتی محلـی زنـان، هنـر محلـی، بازی‌هـای بومـی و محلـی 
نیـز، بـه نمایش گذاشـته می‌شـد.

کشـاورزان،  بـادام،  گل  جشـن‌واره‌ی  روز  در  دیگـر،  سـوی  از 
مشـکلات و دسـت‌آوردهای شـان در بخـش گـردآوری فرآورده‌هـای 
باغـی، بـه‌ ویـژه بـادام دایکنـدی کـه از شـهرت خـوب در بازارهـا و 
کیفیـت بالایی برخوردار اسـت را، با مسـئولان در میان می‌گذاشـتند. 
هم‌چنـان بـاغ‌داران و کشـاورزان در ایـن جشـن‌واره، سـال پیش 
روی‌ شـان را بـه عنـوان سـالی پربـار بـرای فرآورده‌های باغـی به ‌ویژه 

بـادام، بـه فـال نیـک می‌گرفتند. 
بزرگ‌تریـن  از  بـادام،  گل  فرهنگـی  و  هنـری  جشـن‌واره‌ی 
می‌رفـت. شـمار  بـه  دایکنـدی  باشـندگان  مردمـی  جشـن‌های 

طالبان مانع برگزاری جشن »گل بادام« شدند
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جنایت خاموش…
بریده‌ای از متن:

در حسرت یک قتل‌عام!
بسـیاری از ولایـات بـدون هیچ‌گونـه دفاع و جنگـی، از نیروهـای دفاعی 
تخلیـه و به دسـت رژیم تروریسـتیِ طالبان افتـاده بود. لذا بامیـان، دایکندی 
و یکـی دو ولایـت دیگـر، اصیل‌ترین و آخریـن جغرافیاهـای جمهوریت بودند 
کـه تقدیـری جـز سـقوط و تسـلیم نداشـتند. پـس از سـقوط بامیـان بـه 
دسـت طالبـان در تابسـتان 1400، باشـندگان ولایـت دایکنـدی، نیروهـای 
امنیتـیِ ایـن ولایـت را وادار کردنـد تـا بـرای پیش‌گیـری از قتل‌عـام، تجـاوز 
و ویران‌گـری به‌خصـوص کشـتار غیرنظامیـان، از جنـگ در برابـر ایـن گـروه 
خـود‌داری کننـد. سـرانجام، نیروهـای امنیتی-دفاعی با به‌جاگذاشـتن همه‌ی 
ابزارهـا و تجهیـزات نظامـی، در 25 اسـد 1400، شـهر نیلی مرکـز دایکندی 
را تـرک کردنـد و بـه دنبـال آن، جنگ‌جویـان گـروه طالبان، بـدون درگیری 
وارد شـهر شـده و کنتـرل همـه پادگان‌هـا و مراکـز نظامـی و اداری را بـه 

گرفتند. دسـت 
گـروه تروریسـتیِ طالبان در اولین اقدام پس از سـلطه بر افغانسـتان، در 

24 اسـد 1400، عفـو عمومـی اعلام کردنـد. در اعلامیه‌ی عفـو عمومی، آمده 
بود:»تمـام کارمنـدان دولـت سـابق، می‌توانند بر سـر کار خـود برگردند«. در 
پـی اعلام عفـو عمومی طالبـان، عده‌ای از سـربازان و کارمنـدان پایین‌رتبه‌ی 
حکومـت پیشـین که تـا لحظه‌ی ورود طالبـان، برای پیش‌گیری از شـرارت و 
خودسـری و افتـادن مهمـات نظامی و اداری به دسـت افراد شـرور، محل کار 
خـود را تـرک نکـرده بودند، بـه محل کار خـود برگردنـد. طالبان امـا به رغم 
پای‌بنـدی بـه مفـاد عفـو عمومـی، سـربازان دولـت پیشـین را در دادگاه‌های 
صحرایـی، در فقـدان قانـون و رونـد حقوقی-قانونـی، بـه بهانـه‌ی گم‌شـدن 
سلاح‌ها و تجهیـزات نظامی، به‌شـدّت زیر فشـار و شـکنجه قـرار دادند. آن‌ها 
حتـا یکـی از طالبـان هزاره‌‌تبـار را بـا همـه نیروهـای زیـر امرش، دسـت‌گیر 
و بـرای چنـد مـاه زندانـی کردنـد، تـا بـه او بفهمانند کـه طالبـان اصلی فقط 

باشـند.  می‌توانند پشـتون‌‌تبار 
 باشـندگان دایکنـدی، بـه‌زودی دریافتنـد کـه عفو عمومـی، در حقیقت 
شـعار فریبنـده‌ای بـرای به‌دام‌انداختـنِ نیروهای نظامیِ رژیم پیشـین اسـت. 

در همـان روزهـا، منابـع محلی گـزارش داده بودند که فرمانـده نظامی و والی 
نام‌نهـاد طالبـان بـرای دایکنـدی، از ایـن کـه هنـگام ورود به دایکنـدی هیچ 

دلیـل موجّهـی بـرای قتل‌عام مردم نداشـتند، بسـیار عصبانـی بودند. 
بـر اسـاس گـزارش منابـع مردمـی، آن‌ها آشـکارا به مـردم ‌گفتـه بودند: 
»مـا انتظـار داشـتیم که مـردم دایکنـدی در مقابل مـا مقاومـت می‌کنند؛ اما 
شـما بـدون درگیـری تسـلیم شـدید. اگر جنـگ می‌کردیـد، شـما را قتل‌عام 
می‌کردیـم؛ امـا متأسـفانه چنیـن نشـد. حـالا نمی‌دانیـم، چـه بهانـه‌ای برای 

کشـتار شـما پیدا کنیم!«.
هزاره‌هـا  قتل‌عـام  بـرای  سـال‌ها‌  کـه  بودنـد  گفتـه  هم‌چنـان  آن‌هـا، 
انتظـار کشـیده‌اند و در دایکنـدی نیـز بـرای جنـگ بـا هزاره‌ها آمده‌انـد: »ما 
بـرای جنـگ بـا هزاره‌هـا این‌جـا آمدیـم. جایـی کـه جنـگ نباشـد، بـرای ما 
خـوش نمی‌گـذرد، حـالا ببینیـم کـه چه زمانـی بـه آرزوی خود می‌رسـیم«، 
واقعیتـی کـه شِـیَم و طبیعت پشـتون‌ها را طبـق پژوهش .... تداعـی می‌کند: 

پشـتون‌ها بـا چنگال‌هـا و دندان‌هـای خونیـن بـه دنیـا می‌آینـد.
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